
 

 

 

 آیات و احادیث  منابع و مآخذ

 در

 کتاب ایقان شریف

 

 ترجمه و توضیحات اعراب و با 

  

  اله کفاشی تالیف: ولی



 

 

 طالب م فهرست 
 

 1 .......................................................................................................................................... مقدمه 

 5 ............................................................................................................................ متن ایقان شریف

 110 ....................................................................................................... ث یو احاد اتیآخذ آمنابع و م

 176 ............................................................................................................................ ی کتاب شناس

 

  



1 

 

 مقدمه

ها و ها و ضرب المثلی مملو از اشعار شعرای ایرانی و عرب و قصه ئمتون دیانت بابی و بها          

ها و فرازهایی از ادعیه اسلامی  آیات کتب مقدسه مانند تورات انجیل و قرآن و احادیث و روایت

مطلب و فهم آن توسط مخاطب و یا مطالعه کننده   موارد به منظور روشن شدن  است استناد به این

زیرا    آورده نشده استاست که موضوع را بهتر متوجه شود و برای اثبات مطلب یا موضوع شاهد  

ها و آیات کتب قبل  ی و نصوص و بیانات طلعات مقدسه بهائی است نه روایتئمیزان، متون بها

ی مغایرت دارند اگر ئها و آیات کتب مقدسه قبل در ظاهر با تبیینات امر بهاچنانچه بسیاری از روایت

و الا به آن مفاهیم     ی باشند صحیح و درست استئته مطابق با نصوص بها های ادیان گذشگفته

ی با توجه به آیات و ئها، و اثبات عقاید بها توان اعتماد کرد تا چه رسد به احادیث و روایتنمی

توان اطمینان های قبلی صحیح نیست بلکه اگر آنها با نصوص و عقاید بهائی مطابق باشند میروایت

ها از طلعات مقدسه قبل صدور یافته است و الا قابل اعتنا نیستند و هیچ حاصل کرد که آن روایت

حجیتی برای یک فرد بهائی ندارند و اگر حجت هم باشند برای مومنان ظهورات قبلی است حضرت 

هائی که با ظهور حضرت شان مطابق است نظر  فرمایند که شما در روایتباب در دلائل سبعه می

آن حدیث یا جعلی است یا باید تبیین و تفسیر شود   ایتی با ظهور مبارک مطابق نباشدکنید و اگر رو

مانند قیام به شمشیر که در جهان فعلی معنائی ندارد چنانچه در میان اهل فن نیز محقق است که 

اند و جعل روایت از دوران پیامبر ها جعلی و در طول تاریخ ساخته و پرداخته شدهبسیاری از روایت

آن را با قرآن تطبیق   ، برای شناخت روایت صحیح از غیر صحیح هاسلام آغاز شده تا آنجا که فرمود

 ندازید.بیا آنها را دور و دهید اگر مطابق با قرآن بود آنها را بپذیرید و الا باطل و جعلی بوده 

توان دریافت که حقایق مسائل در همه ادیان یکی بوده ولی و از طرف دیگر، این موضوع را می       

در گذشته به علت عدم استعداد مردم مطالب به وضوح بیان نشده به عنوان مثال همه ادیان به ظاهر 

یوم قیامت را پایان حیات در روی زمین و یا یوم الآخر دانند ولی در امر بهائی یوم قیامت نه تنها  
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پایان دنیا و حیات تعریف نشده بلکه از آن به عنوان آغاز و شروع دوران جدید نام برده شده است و 

به جای یوم الآخر، یوم اخذ ثمره و کمال دوران قبل و بلوغ ادیان استفاده شده ولی برای روشن شدن 

من حیات    : شود آنجا که حضرت مسیح فرمودهای قبل نیز میذهن مخاطب اشاره به آیات و روایت

و قیامت هستم و یا اینکه یکی از القاب موعود ساعت و قیامت است برای فرد بهائی بیان حضرت  

باب و یا حضرت بهاء الله حجت است که فرمودند یوم قیامت یوم ظهور جدید است نه آیات انجیل 

از این کلام گر مومنان قبلی باشند که  تواند هدایتهای اسلامی و اینها از یک طرف می و روایت

ی از این ئحضرت بهاء الله شوکه نشوند که حرف عجیبی و غریبی فرموده و از طرفی هم تعبیر بها 

 . انداصطلاح با حقیقت کتب و ادیان قبلی مغایرتی نداشته و همه ادیان به یک حقیقت اشاره کرده

در متون بهائی آیات قرآنی از آنجا که از منبع وحی الهام گرفته در نقل آنها رعایت لفظ ظاهری هم  

آیه قرآنی نقل شده است که عینا به لفظ  (1۶۲)  شده است به عنوان نمونه در کتاب مبارک ایقان

 .اندقرآن در ایقان ثبت شده

حدیث روایت شده که از اینها چهار حدیث به فارسی  (50بیش از ) و اما احادیث، در ایقان شریف 

( و    172( و)منم آدم بند  142روایت شده مثل )روزی شخصی از حضرت صادق سوال کرد بند  

 (که جای بحث ندارند 178( و یا ) الف فاطمه نکاح نمودم بند 179یا)بودم با الف آدم بند 

حدیث بقیه به عین   چنددیث عربی است که به عربی در ایقان نقل شده و از اینها به جز احاالباقی  

الفاظ روایت شده و بقیه احادیث نیز نقل به معنی بوده یعنی حضرت بهاءالله مفاهیم آنها را در  

(که در    282اند مانند )فی قائمنا اربع علامات من اربعة نبی بند  قالب الفاظ جدید بیان فرموده

آمده و یا حدیث )اکثر اعدائه   (هنّة و شَبَ س  )،  (علامة)رسل و به جای    و هم  نبی،   همکتب روایی  

آمده  در کتب روائی ) اکثر اعدائه مقلدة العلماء(    که( که باز نقل به معنی بوده  271العلماء بند  

 است.
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و نیز گاهی احادیثی که مورد تحریف و اصلاح ناشرین قرار گرفته آن را به صورت اصلی و صحیح  

( که در کتب قدیمی موجود است ولی بعدها آن را به  281روایت کرده مانند )فی سنةالستین بند  

اند که اند حتی در ترجمه کتب عربی نیز این تغییرات را اعمال کردهلیستبین( تغییر داده  ةبهفی ش  )

 .بعداً به آن خواهیم پرداخت 

و نیز گاهی احادیثی که مفهوم روشنی نداشته و یا در کتب، متفاوت نقل شده آنها را با توجه به  

القرآن( که در کتب روایی علامت قائم از  های دیگر اصلاح فرموده مانند) یظهر بآثار مثل  روایت

اند و حضرت بهاءالله از طرفی  و یا )تبیین آثار محمد( روایت کرده حضرت محمد را قیام به) سیف(

)یبیین     فرمایند و نیزمفهوم سیف و قدرت را که قبلاً تبیین به قدرت روحانی فرموده بودند نقل نمی

کند نیاورده شاید برای خواننده مفهوم )تبیین( روشن نباشد آثار محمد(یعنی آثار محمد را تبیین می

را بیان فرموده )تبیین(   شودظاهر میآثاری مثل قرآن  به  لذا به جای آن )یظهر بآثار مثل قرآن( یعنی  

آورد یا اینکه قائم صاحب یعنی کتابی که در تاویل قرآن نوشته شده یعنی قائم کتابی با خود می

بته احادیث زیادی در این زمینه روایت شده که قائم با کتاب جدیدی ظاهر کتاب جدیدی است. ال

خواهد شد که با کتاب تفسیر سوره یوسف حضرت باب که در بین مردم به قرآن جدید و یا قرآن بابی 

رفته مانند) یَا اهَْلَ   کند و در متن قرآن نیز تبیین برای رسولان الهی بکارمعروف بود صدق پیدا می

ول نَاالكْ   مْ رَس  تَاب  مائده آیه  ی بَیِّن   تَاب  قَدْ جَاءَك  نَ الكْ  ونَ م  ا ك نْت مْ ت خْف  مَّ یرًا م  مْ كَث     (15لَك 

و نیز گاهی مصداق حدیث که به ظاهر غیر ممکن و غیر منطقی بوده آن را تصحیح فرموده مثل  

نفر از آنها از   (۸۰) شوند کههزار نفر در زورا کشته می  (۸۰) حدیث زوراء در روضه کافی که آمده 

هزار نفر قتل عام شوند حال حضرت   ۸۰ هاشم هستند.و این غیر ممکن است که در چند روزبنی

 نفر را طبق حدیث نقل فرمودند  (۸۰) هزار نفر را حذف و فقط (۸۰)بهاالله در نقل این حدیث شاید
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توان  ها وحی الهی نبوده و از طرفی صحت و سقم آنها نیز معلوم نبوده لذا می و از آنجایی که روایت

 اند گفت که حضرت بهاءالله احادیث را عینا به لفظ در آثار مبارکه به کار نبرده

بالآخره نظر کسانی را که انتظار دارند که برای همه احادیث به عین لفظ مآخذی پیدا شود به این  و

 اند:کنیم که فرمودهحدیث جلب می

الدرجات ي ]بصائر  ابَ  عَنْ  یرٍ  ي بَص  ابَ  عَنْ  یرٍ  بَش  ابنْ   عَن   یلَ  اِسْمَاع  بنْ   د   حَمَّ م  عَنْ  دٍ  حَمَّ م  بنْ   احَْمَد    ]

لَعَلَّه   ونَ  تَدْر  لَا  مْ  فَاِنَّك  احََدٌ  مْ  آتَاك  یثٍ  حَد  ب  ب وا  ت كَذِّ لَا  قَالَ:  ع  اللَّه   عَبْد   ي  ابَ  عَنْ  اوَْ  الْحَقِّ  جَعْفَرٍ  نَ  م   

. فَت كَذِّ  ه   ب وا اللَّهَ فَوْقَ عَرْش 

  هیچ   حدیث:  فرمود   که  کندمی  روایت  السلام  علیه  باقر  امام  از  بصیر  ابو:  الدرجات   بصائر[ترجمه] 

  در  را  خداوند  نتیجه  در  و  باشد  حق  حدیث  آن  شاید  دانید، نمی  شما  نکنید،زیرا  تکذیب  را  کس 

 (بصائرالدرجات) . باشید کرده تکذیب عرش بالاي

ای که در انتهای مبنای کتاب ایقان چاپ آلمان تهیه شده و توضیحات طبق نمرهجزوه حاضر بر  

که با کلیک بر روی نمره، خواننده به بخش منابع هدایت   مرتب شدهها نوشته شده آیات و روایت

تا یافتن مطلب به آسانی میسر شود  و در ضمن متن و ترجمه آیات قرآنی از سایت پارس    می شود

های ها نیز از مجموعه نرم افزارهای احادیث و کتب اسلامی که در سایتقرآن گرفته شده و روایت

ده و نیز از کتب چاپی استفاده شده است و بالآخره از مجموعه قاموس ایقان علامه  بومختلف منتشر  

 ایم.وافر ی برده اشراق خاوری بهره

 قابل ذکر است که مواردی که ذکر شد کلاً نظر و برداشت شخصی بوده و برای کسی سندیت ندارد.

 11/04/1403اله کفاشی ولی                                                                                            
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 كتاب ایقان شریف 

 سم ربنّا ب
ّ
 الاعلی  العلی

الباب المذکور فی بیان أنّ العباد لن یصلوا ا لی شاطئ بحر العرفان ا لّا بالانقطاع الصّرف عن     -1

کلّ من فی السّموات و الأرض. قدّسوا أنفسکم یا أهل الأرض لعلّ تصلنّ ا لی المقام الّذی قدّر الله 

 لکم و تدخلنّ فی سرادق جعله الله فی سماء البیان مرفوعا.

جوهر این باب آنکه سالکین سبیل ایمان و طالبین کؤوس ایقان باید نفوس خود را از جمیع     -2

شئونات عرضیّه پاک و مقدّس نمایند، یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متعلّقه  

لین  به سبحات جلال و روح را از تعلقّ به اسباب ظاهره و چشم را از ملاحظهٴ کلمات فانیه و متوکّ 

علی الله و متوسّلین الیه سالک شوند تا آنکه قابل تجلیّات اشراقات شموس علم و عرفان الهی و  

محلّ ظهورات فیوضات غیب نامتناهی گردند زیرا اگر عبد بخواهد اقوال و اعمال و افعال عباد را  

ربّ العزّه داخل نشود    از عالم و جاهل میزان معرفت حقّ و اولیای او قرار دهد هرگز به رضوان معرفت

 و به سر منزل بقا نرسد و از جام قرب و رضا مرزوق نگردد.

ناظر به ایاّم قبل شوید که چقدر مردم از اعالی و ادانی همیشه منتظر ظهورات احدیّه در هیاکل    -3

نمودند  می  هاکه در جمیع اوقات و اوان مترصّد و منتظر بودند و دعاها و تضرّعاند به قسمی قدسیّه بوده

که شاید نسیم رحمت الهیّه به وزیدن آید و جمال موعود از سرادق غیب به عرصهٴ ظهور قدم گذارد. 

ابواب عنایت مفتوح افق قدرت ظاهر می  و چون  از  مرتفع و شمس غیب  گردید و غمام مکرمت 

جستند چنانچه تفصیل    و از لقاء او که عین لقاءالله است احتراز مي  نمودندشد جمیع تکذیب میمی

 آن در جمیع کتب سماویّه مذکور و مسطور است. 

هم حال قدری تأمّل نمائید که سبب اعتراض ناس بعد از طلب و آمال ایشان چه بود. و به قسمی   -4

که زبان و بیان و تقریر و تحریر همه از ذکر آن عاجز و قاصر است. و احدی از   نمودنداعتراض می

مظاهر قدسیّه و مطالع احدیّه ظاهر نشد مگر آنکه به اعتراض و انکار و احتجاج ناس مبتلا گشت.  
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نْ  »فرماید: می   چنانچه  مْ م  یه  بَاد  مَا یَاتْ  ولٍ  یَا حَسْرَةَ عَلَی الع  ؤ  اِ رَس  ه  یَسْتَهْز  و در مقام (1 « نَ ولا کَان وا ب 

ه  الحَقِّ » فرماید: دیگر می وا ب  یَدْحَض  ل  ل  البَاط  وه  وَ جَادَل وا ب  ذ  یَاخْ  مْ ل  ه  ول  رَس  ةٍ ب  تْ ک لُّ امَُّ  (2«  وَ هَمَّ

هم چنین کلمات منزله که از غمام قدرت صمدانیّه و سماء عزّت رباّنیّه نازل شده زیاده از حدّ  و     -5

کند. قدری در آن  احصاء و احاطهٴ عباد است و اولوا الأفئده و صاحبان بصر را سورهٴ هود کفایت می

سورهٴ مبارکه تأمّل فرمائید و به فطرت اصلیّه تدبّر نمائید تا قدری بر بدائع امور انبیاء و ردّ و تکذیب 

کلمات نفی اطّلاع یابید، شاید ناس را از موطن غفلت نفسانیّه به آشیان وحدت و معرفت الهیّه پرواز 

الجلال بیاشامید و مرزوق گردید. این است    دهید و از زلال حکمت لایزال و اثمار شجرهٴ علم ذی

 نصیب انفس مجرّده از مائدهٴ منزلهٴ قدسیّهٴ باقیه.  

اگر بر ابتلای انبیاء و علّت و سبب اعتراضات عباد بر آن شموس هویّه آگاه شوید بر اکثری از    -6

امور اطّلاع یابید و دیگر هر چه اعتراضات مردم را بر مشارق شموس صفات احدیّه بیشتر ملاحظه  

تر شوید. لهذا بعضی از حکایات انبیاء مجملا در این  تر و راسخ کنید در دین خود و امرالله محکم 

مطالع    وشود تا معلوم شود و مبرهن آید که در جمیع اعصار و اقران بر مظاهر قدرت  الواح ذکر می

آوردند آنچه را که قلم از ذکرش خجل و منفعل است. شاید این اذکار سبب شود که  عزّت وارد می 

که بر ایقان و اطمینانشان بعضی از ناس از اعراض و اعتراض علماء و جهّال عصر مضطرب نشوند و بل

 بیفزاید.

که نهصد و پنجاه سال نوحه نمود و عباد را به وادی ایمن روح دعوت   و از جملهٴ انبیاء نوح بود  -7

وارد   مبارک  اذیتّ بر آن وجود  و  ایذاء  اجابت ننمود. و در هر یوم به قدری  را  او  فرمود و احدی 

نمودند. و چه مراتب سخریّه و استهزاء و کنایه که بر آن حضرت آوردند که یقین بر هلاکت او می می

لَّمَا مَرَّ »  فرماید:  وارد شد چنانچه می وا   عَلَیْه    وَ ک  ر  ه  سَخ  نْ قَوْم  نَّا فَ   مَلَاُ م  وا م  نْه  قَالَ اِنْ تَسْخَر   نَّا نَسْخَر  اِ م 

ونَ  ونَ فَسَوْفَ تَعْلَم  مْ کَمَا تَسْخَر  نکْ  ها چند مرتبه وعدهٴ انزال نصر به اصحاب خود و بعد از مدّت  ( 3«   م 

فرمودند به وعدهٴ معینّ و در هر مرتبه بدا شد. و بعضی از آن اصحاب معدوده به علتّ ظهور بدا  
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نمودند چنانچه تفصیل آن در اکثر کتب مشهوره ثبت شده و البتّه بنظر عالی رسیده یا  اعراض می 

رسد. تا آنکه باقی نماند از برای آن حضرت مگر چهل نفس و یا هفتاد و دو نفس چنانچه در می

ینَ دَیَّارًا»  کتب و اخبار مذکور است. تا آنکه بالاخره نداء   ر  نَ الکَاف   (4«  رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَی الارَْض  م 

 از جان بر کشید.  

حال قدری تأمّل باید که سبب چه بود در این مدّت آن عباد به این قسم اعتراض نمودند و    -8

هاي الهی وعدهاحتراز جستند و از قمیص نفی به خلع اثبات مفتخر و فائز نشدند؟ و دیگر چرا در  

بدا شد که سبب ادبار بعضی مقبلین شود؟ بسیار تأمّل باید تا بر اسرار امور غیبی واقف شوید و از  

طیب معنوی گلستان حقیقی بوئی برید و تصدیق نمائید که امتحانات الهیّه همیشه در ما بین عباد 

ت از ضلالت و سعادت  او بوده و خواهد بود تا نور از ظلمت و صدق از کذب و حقّ از باطل و هدای 

ول وا  »  از شقاوت و خار از گل ممتاز و معلوم شود. چنانچه فرمود: بَ النَّاس  انَْ ی ترَْک وا انَْ یَق  الم احََس 

مْ لَا ی فْتَن ونَ    (5« آمَنَّا وَ ه 

و بعد از نوح جمال هود از مشرق ابداع مشرق شد و قریب هفتصد سنه او ازید به اختلاف اقوال،    -9

مردم را به رضوان قرب ذی الجلال دعوت نمود. و چه مقدار بلایا که به مثل غیث هاطل بر آن 

بارید تا آنکه کثرت دعوت سبب کثرت اعراض شد و شدّت اهتمام علتّ شدّت اغماض   تحضر 

مْ الِاَّ خَسَارًا» گردید.  ه  فْر  ینَ ک  ر  ید  الکَاف   ( 6« وَ لَا یَز 

و بعد هیکل صالحی از رضوان غیبی معنوی قدم بیرون نهاد و عباد را به شریعهٴ قرب باقیه    -10

فرمود، ثمری نبخشید و اثری دعوت نمود و صد سنه او ازید امر به اوامر الهی و نهی از مناهی می 

با آنکه آن جمال ازلی ناس را جز به مدینهٴ احدیّه  د  نیامد. و چنظاهر   مرتبه غیبت اختیار فرمود. 

نْ » فرماید: نمود. چنانچه میدعوت نمی مْ م  وا اللهَ مَا لَک  حًا قَالَ یَا قَوم  اعْب د  مْ صَال  ودَ اخََاه  وَ اِلَی ثَم 

ه   ا قَبلَْ هَذَا اتََنهَْانَا انَْ نَعْب دَ مَا یَعْب د  آبَاؤنَا  » ا لی آخر القول :  « اِلَهٍ غَیرْ  وًّ ینَْا مَرْج  ح  قَدْ ک نتَْ ف  قَال وا یَا صَال 
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ونَا اِلَیْه   ا تَدْع  مَّ ی شَکٍّ م  یبٍ   وَ انَِّنَا لَف  ر  ای جمیع به نار  آنکه به صیحه  و هیچ فائده نبخشید تا  (7«  م 

 راجع شدند. 

 دعوت   و بعد جمال خلیل کشف نقاب نمود   -11
ٰ
 و علم هدیٰ مرتفع شد و اهل ارض را به نور تقی

ثمری نیاورد و غیر غفلت حاصلی نبخشید ا لّا الّذین فرمود. هر چه مبالغه در نصیحت فرمود جز حسد  

و  مرفوعا.  ا لی مقام جعله الله عن الادراک  الإیقان  ا لی الله و عرجوا بجناحی  انقطعوا بکلهّم  هم 

اعراض   و  نار حسد  آنکه  تا  نمودند  احاطه  اعداء  مقدار  چه  که  است  مشهور  آن حضرت  تفصیل 

اج الهی را از بلد اخراج نمودند چنانچه در همهٴ رسائل و افروخته شد. و بعد از حکایت نار، آن سر

 کتب مذکور است.

 رسید و آن حضرت به عصای امر و بیضای معرفت    -12
ٰ
و بعد زمان او منقضی شد تا نوبت به موسی

و   از فاران محبتّ الهیّه با ثعبان قدرت و شوکت صمدانیّه از سینای نور به عرصهٴ ظهور ظاهر شد 

شنیده شد که فرعون و ملأ   الملک را به ملکوت بقا و اثمار شجرهٴ وفا دعوت نمود. وجمیع من فی 

ها نمودند و چه مقدار احجار ظنونات از انفس مشرکه بر آن شجرهٴ طیبّه وارد آمد. تا او چه اعتراض

به حدّی که فرعون و ملأ او همّت گماشتند که آن نار سدرهٴ رباّنیّه را از ماء تکذیب و اعراض افسرده  

ه از آب عنصری افسرده نشود و سراج قدرت رباّنیّه و مخمود نمایند. و غافل از اینکه نار حکمت الهیّ 

از بادهای مخالف خاموشی نپذیرد. بلکه در این مقام ماء سبب اشتعال شود و باد علتّ حفظ لو  

مؤمن آل فرعون چنانچه فی رضی الله تسلکون. و چه بیانی خوش فرمود    رون وظانتم بالبصر الحدید تن

رْعَوْنَ یَکْت م  ایِْمَانَه  »  فرماید:  میحکایت او را ربّ العزّه برای حبیب خود   نْ آل  ف  نٌ م  ؤْم  لٌ م  وَ قَالَ رَج 

بًا فَعَلَ  مْ وَ اِنْ یَک  کَاذ  نْ رَبِّک  البَیِّنَات  م  مْ ب   الله  وَ قَدْ جَاءَک 
َ
ولَ رَبِّی لاً انَْ یَق  ب ه  وَ اِنْ یَک  اتََقْت ل ونَ رَج  یْه  کَذ 

ی یَ  مْ بَعْض  الَّذ  بْک  قًا ی ص  ابٌ صَاد  فٌ کَذَّ سْر  وَ م  ی مَنْ ه  مْ اِنَّ اللهَ لَا یَهْد  ک  د  و بالآخره امر به جائی  ( 8« ع 

   (9«الََا لعنة الله علی القوم الظّالمین »کشید که همین مؤمن را به نهایت عذاب شهید نمودند. 
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حال قدری در این امورات تأمّل فرمائید که چه سبب این گونه اختلافات بوده که هر ظهور    -13

شد این گونه فساد و اغتشاش و ظلم و انقلاب در اطراف  حقّی که در امکان از افق لامکان ظاهر می

دادند به گشت؟ با اینکه جمیع انبیاء در حین ظهور خود مردم را بشارت میهویدا می عالم ظاهر و  

 بعد
ّ
فرمودند چنانچه در همهٴ کتب مسطور است. با وجود و علامتی از برای ظهور بعد ذکر می   ، نبی

طلب و انتظار ناس به مظاهر قدسیّه و ذکر علامات در کتب، چرا باید این گونه امور در عالم رو دهد  

»  فرماید:عصر این گونه ظلم و جبر و تعدّی نمایند؟ چنانچه ی  و  که جمیع انبیاء و اصفیاء را در هر عهد

یقًا مْ اسْتَکْبَرْت مْ فَفَر  ک  س  مَا لَا تَهْوَیٰ انَْف  ولٌ ب  مْ رَس  لَّمَا جَاءَک  یقًا تَقْت ل ونَ   افََک  بتْ مْ وَ فَر  فرماید می   (10  «  کَذَّ

هر زمان و عهد که آمد به سوی شما رسولی از جانب پروردگار به غیر هوای نفس شما، تکبّر نمودید  

 کشتید.  و موقن نشدید و گروهی از آن انبیاء را تکذیب نمودید و گروهی را می 

آخر تأمّل فرمائید که سبب این افعال چه بود که به این قسم با طلعات جمال ذی الجلال    -14

نمودند؟ و هر چه که در آن ازمنه سبب اعراض و اغماض آن عباد بود حال هم سبب  سلوک می

اغفال این عباد شده. و اگر بگوئیم حجج الهیّه کامل و تمام نبود لهذا سبب اعتراض عباد شد، این 

کفری است صراح. لأجل آنکه این به غایت از فیض فیاّض دور است و از رحمت منبسطه بعید که  

میان جمیع عباد برگزیند برای هدایت خلق خود و به او حجّت کافیهٴ وافیه عطا نفرماید و  نفسی را از 

ممکنات   مع ذلک خلق را از عدم اقبال به او معذّب فرماید. بلکه لم یزل جود سلطان وجود بر همهٴ

به ظهور مظاهر نفس خود احاطه فرموده و آنی نیست که فیض او منقطع شود و یا آنکه امطار رحمت 

از غمام عنایت او ممنوع گردد. پس نیست این امورات محدثه مگر از انفس محدوده که در وادی 

نمایند و به ظنونات خود و هر چه از علمای  نمایند و در صحراهای بعد سیر میکبر و غرور حرکت می

نمایند. لهذا غیر از اعراض امری ندارند و جز اغماض حاصلی اند همان را تأسّی می خود شنیده

نخواهند. و این معلوم است نزد هر ذی بصری که اگر این عباد در ظهور هر یک از مظاهر شمس 

نمودند  حقیقت چشم و گوش و قلب را از آنچه دیده و شنیده و ادراک نموده پاک و مقدّس می
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گشتند. و ماندند و از حرم قرب و وصال مطالع قدسیّه ممنوع نمیالبتّه از جمال الهی محروم نمی

نمودند و به عقول چون در هر زمان حجّت را به معرفت خود که از علمای خود شنیده بودند میزان می

 آمد.  آمد لهذا از این گونه امور غیر مرضیّه از ایشان در عالم ظهور به ظهور میضعیفهٴ آنها موافق نمی

اند که  بحر احدیّه علمای عصر بوده  یو در همهٴ اوقات سبب صدّ عباد و منع ایشان از شاط   -15

زمام آن مردم در کف کفایت ایشان بود. و ایشان هم بعضی نظر به حبّ ریاست و بعضی از عدم 

را منع می  اذن و اجازهٴ علمای عصر سلسبیل علم و معرفت، ناس  انبیاء به  نمودند. چنانچه همهٴ 

ها که از رؤسای عهد و علمای عصر شهادت را نوشیدند و به اعلی افق عزّت پرواز نمودند. چه ظلم

 
ٰ
بر سلاطین وجود و جواهر مقصود وارد شد. و به این ایاّم محدودهٴ فانیه قانع شدند و از ملک لا یفنی

ش را از بدائع  انچه چشم را از مشاهدهٴ انوار جمال محبوب بی نصیب نمودند و گوباز ماندند چن

نغمات ورقاء مقصود محروم ساختند. این است که در جمیع کتب سماویّه ذکر احوال علمای هر 

ونَ »  فرماید:  عصر شده، چنانچه می آیَات  الله  وَ انَتْ مْ تَشْهَد  ونَ ب  ر  مَ تَکْف  تَاب  ل  هم  و  (11  «یَا اهَْلَ الک 

مَ » فرماید: چنین می تَاب  ل  ونَ  یَا اهَْلَ الک  س  ونَ  الحَقَّ  تَلبْ  ل  وَ تَکْت م  البَاط  ونَ  الحَقَّ  ب  و   (12«  وَ انَتْ مْ تَعْلَم 

مَ   ق لْ یَا اهَْلَ » فرماید: در مقام دیگر می تَاب  ل  یل  الله   الک  ونَ عَنْ سَب  دُّ و این معلوم است که   (13«  تصَ 

اند چنانچه اسم و رسم  اند مردم را از صراط مستقیم، علمای آن عهد بودهاهل کتابی که صدّ نموده

 شود لو انتم بطرف الله تنظرون. جمیع در کتب مذکور است و از اکثر آیات و اخبار مستفاد می

و انفس کلمات تامّهٴ صمدانیّه تعقّل    -16 رباّنی  الهیّه در آفاق علم  پس قدری به دیدهٴ بصیرت 

فرمائید تا جمیع اسرار حکمت روحانیّه بی سبحات جلال از خلف سرادق فضل و افضال ظاهر و 

هویدا شود. و کلیّّهٴ اعتراض مردم و احتجاجات ایشان از عدم ادراک و عرفان حاصل شده. مثلا 

و  بیان  ننمودند  ادراک  را  بیانات  آن  فرمودند  بعد  ظهور  طلعات جمال حقّ در علامات  ه  باتی که 

حقیقت آن واصل نشدند لهذا علم فساد برافراختند و رایات فتنه برپا نمودند. و این معلوم است که  

را جز سامعهٴ    تأویل کلمات حمامات ازلیّه را جز هیاکل ازلیّه ادراک ننمایند و نغمات ورقاء معنویّه
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اهل بقا نشنود. هرگز قبطی ظلم از شراب سبطی عدل نصیب ندارد و فرعون کفر از بیضای موسی 

لْم  »  فرماید:  اطّلاع نیابد. چنانچه می ی الع  ونَ ف  خ  یْلَه  الِاَّ الله  وَ الرَّاس  مع ذلک    (14«   وَ مَا یَعْلَم  تَاوْ 

 تأویل کتاب را از اهل حجاب مستفسر شدند و علم را از منبع او اخذ ننمودند. 

یهود     -17 نمود جمیع  احاطه  را  عالم  روح  فجر  از   
ٰ
انوار عیسی و   گذشت 

ٰ
موسی ایاّم  مثلا چون 

که در تورات موعود است باید مروّج و مکمّل شرایع تورات باشد و این اعتراض نمودند که آن نفس 

  نامد حکم طلاق و سبت را که از حکمجوان ناصری که خود را مسیح الله می 
ٰ
های اعظم موسی

است نسخ نموده. و دیگر آنکه علائم ظهور هنوز ظاهر نشده چنانچه یهود هنوز منتظر آن ظهورند که  

 در ابداع  
ٰ
در تورات مذکور است. چقدر از مظاهر قدس احدیّه و مطالع نور ازلیّه که بعد از موسی

نفسیّهٴ شیطانیّه و ظنونات افکیّهٴ نفسانیّه محتجب بوده و هستند و  ظاهر شده و هنوز یهود به حجبات 

نموده ادراک  خود  که  مذکوره  علامات  با  مجعول  هیکل  که  شد.  منتظرند  خواهد  ظاهر  کی  اند 

عذّبهم بنار کانت فی هاویة الجحیم. و این    عنهم روح الایمان و  اخذ  لله بذنبهم وا اخذهم  کذلک

نبود مگر از عدم عرفان یهود عبارات مسطوره در تورات را که در علائم ظهور بعد نوشته شده. چون  

به حقیقت آن پی نبردند و به ظاهر هم چنین امور واقع نشد لهذا از جمال عیسوی محروم شدند و به 

فائز نگشتند وکانوا من افکار   لقاءالله  امم به همین جعلیاّت  لم یزل و لا یزال جمیع  و  المنتظرین. 

 هاي لطیفهٴ رقیقهٴ جاریه خود را بی بهره و بی نصیب نمودند. نالائقه تمسّک جسته و از عیون 

و در کشف این اسرار بعضی از عبارات انبیاء، به بدائع نغمات حجازی در الواح مسطورهٴ قبل    -18

احباب نوشته شده بود مذکور گشت و حال هم به تغنیّات خوش عراقی نظر به  از  که برای یکی 

نمائیم که شاید تشنگان صحراهای بعد را به بحر خواهش آن جناب در این اوراق مجدّدا ذکر می

هاي هجر و فراق را به خیام قرب و وصال رساند، تا غمام  قرب دلالت نماید و گمگشتگان بیابان

ضلالت مرتفع شود و آفتاب جهانتاب هدایت از افق جان طالع گردد. و علی الله اتکّل و به استعین  
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عن مراقد غفلتهم و یسمعنّ اطوار    الکلّ   الناّس لیقومنّ   ا یحیی به افئدةملعلّ یجری من هذا القلم  

 ذن الله مغروسا. إورقات الفردوس من شجر کان فی الرّوضة الاحدیّة من ایدی القدرة ب

بر اولی العلم معلوم و واضح بوده که چون نار محبتّ عیسوی حجبات حدود یهود را سوخت    -19

از   الجمله جریان بر حسب ظاهر یافت، روزی آن جمال غیبی به بعضی  و حکم آن حضرت فی 

 آیم روم و بعد می من می   »  اصحاب روحانی ذکر فراق فرمودند و نار اشتیاق افروختند و فرمودند که  

آید دیگری تا بگوید آنچه من نگفته ام و تمام  روم و میمن می»  و در مقام دیگر فرمودند:  (15، «

و این دو عبارت فی الحقیقه یکی است لو انتم فی مظاهر    (16(15«  نماید آنچه را که گفته ام

 التّوحید بعین الله تشهدون. 

 و امر    -20
ٰ
و اگر به دیدهٴ بصیرت معنوی مشاهده شود فی الحقیقه در عهد خاتم، هم کتاب عیسی

(در مقام اسم که خود حضرت فرمود:  . او ثابت شد
ٰ
 را هم   )منم عیسی

ٰ
و آثار و اخبار و کتاب عیسی

تصدیق فرمود که من عندالله بوده. در این مقام نه در خودشان فرقی مشهود و نه در کتابشان غیریّتی 

ملحوظ زیرا که هر دو قائم به امرالله بودند و هم ناطق به ذکر الله و کتاب هر دو هم مشعر بر اوامر الله 

 فرمود:    بود. از این جهت است که خود
ٰ
به مثل شمس که   «کنمروم و مراجعت میمن می »  عیسی

که غیر آنم صادق  اگر شمس الیوم بگوید من شمس یوم قبلم صادق است و اگر بگوید در حدود یومی

هم چنین در ایاّم ملاحظه نمائید که اگر گفته شود که کلّ یک شیءاند صحیح و صادق است. و  

بینی با  اند آن هم صادق است. چنانچه میغیر همو رسمیاست و اگر گفته شود که به حدود اسمی

اسمی هر کدام  در  این  وجود  با  رسمیاینکه یک شیءاند  و  و خواصّی دیگر  ملحوظ دیگر  دیگر 

اتّحاد مظاهر  شود که در غیر آن نمیمی شود. و به همین بیان و قاعده، مقامات تفصیل و فرق و 

جمع و فرق    قدسی را ادراک فرمائید تا تلویحات کلمات آن مبدع اسماء و صفات را در مقامات

عارف شوی و واقف گردی و جواب مسألهٴ خود را در موسوم نمودن آن جمال ازلی در هر مقام خود  

 بتمامه بیابی.  و رسمیرا به اسمی 
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و بعد اصحاب و تلامیذ آن حضرت استدعا نمودند که علامت رجعت و ظهور چیست و چه    -21

وقت این ظاهر خواهد شد؟ و در چند مقام این سؤال را از آن طلعت بی مثال نمودند و آن حضرت 

   در هر مقام علامتی ذکر فرمودند چنانچه در اناجیل اربعه مسطور است. 

هاي مکنونهٴ سدرهٴ مخزونه را لوجه الله بر نمایم و نعمتو این مظلوم یک فقرهٴ آن را ذکر می   -22 

دارم تا هیاکل فانیه از اثمار باقیه محروم نمانند که شاید به رشحی از انهار بی عبادالله مبذول می

زوال حضرت ذی الجلال که در دار السّلام بغداد جاری شده فائز شوند بی آنکه اجر و مزدی طلب  

ک ورًا» اِ نمایم.   مْ جَزَاءً وَ لَا ش  نکْ  ید  م  مْ لَوَجْه  الله  لَا ن ر  ک  م  است که ارواح  و این طعامی (17 «   نَّمَا ن طْع 

لْ عَلَینَْا مَائدَِةً  »  فرماید:  اي است که می و افئدهٴ منیره به او حیات باقیه یابند و این همان مائده رَبَّنَا انَزْ 

مَاء  نَ السَّ و این مائده هرگز از اهلش مقطوع نشود و نفاد نجوید و در کلّ حین از شجرهٴ فضل (18  «  م 

مَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ  »  شود. چنانچه فرموده است:  روید و از سماوات رحمت و عدل نازل میمی مَثَلاً کَل 

ی اکُْلَهَا ک لَّ حَینٍ  مَاء ت ؤْت  ی السَّ هَا ف  تٌ وَ فَرْع     (19« طَیِّبَةٍ اصَْل هَا ثَاب 

حیف است که انسان از این عطیّهٴ لطیفه خود را منع نماید و از این نعمت باقیه و حیات دائمه    -23

خود را محروم سازد. پس قدر این مائدهٴ معنوی را دانسته که بلکه از الطاف بدیعهٴ آن شمس حقیقی 

در من، جهدی اجسادهای مرده حیات تازه یابند و ارواح پژمرده به روح بی اندازه فائز شوند. ای برا

از اکواب باقی چشیم. همیشه نسیم جان از مصر جانان نوزد و همیشه نهرهای  است  باید تا ایّام باقی  

تبیان در جریان نه و مدام ابواب رضوان مفتوح نماند. آید وقتی که عندلیبان جنان از گلستان قدسی  

هاي الهی پرواز نمایند، دیگر نه نغمهٴ بلبل شنوی و نه جمال گل بینی. پس تا حمامهٴ ازلی  به آشیان

در شور و تغنّی است و بهار الهی در جلوه و تزیین غنیمت شمرده گوش قلب را از سروش او بی بهره 

  مکن. این است نصیحت این عبد آن جناب و احباّی خدا را. فمن شاء فلیقبل و من شاء فلیعرض.

 ا نّ الله کان غنیاّ عنه و عمّا یشاهد و یری.  
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و این است نغمات عیسی بن مریم که در رضوان انجیل به الحان جلیل در علائم ظهور بعد    -24

 است در وقتی که سؤال نمودند از علامات ظهور بعد جواب 
ٰ
فرموده. در سفر اوّل که منسوب به متّی

ب  تَتَسَاقَ »  فرمود:   وءَه  وَ الکَوَاک  ی ض  مْس  وَ القَمَر  لَا ی عْط  یقْ  تَلْکَ الأیَّام  ت ظْلَم  الشَّ نْ بَعْد  ض  لْوَقْت  م  ط  وَ ل 

اة   مَاء وَ ق وَّ نَ السَّ ینَْئذٍِ تَظْهَر  عَلَامَات    م  . ح  مَاء وَ یَن وح  ک لُّ قَبَائلِ  الارَْض     الارَْض  تَرْتَجُّ ی السَّ ابنْ  الِانْسَان  ف 

یًا عَلَی سَحَاب  السَّ   وَ یَرَوْنَ ابنَْ  اف ور   الِانْسَان  آت  ل  مَلَائکَِتَه  مَعَ صَوْت  السَّ یرٍ وَ ی رْس  اةٍ وَ مَجْدٍ کَب  مَاء مَعَ ق وَّ

یم   انتهی. ترجمهٴ آن بفارسی این است که بعد از تنگی و ابتلا که همهٴ مردم را احاطه    (20«   العَظ 

ماند و گردد و قمر از اعطای نور باز می شود یعنی تاریک می نماید شمس از افاضه ممنوع می می

گردد  شود. در این وقت ظاهر میشوند و ارکان ارض متزلزل میهاي سماء بر ارض نازل میستاره

هاي پسر انسان در آسمان، یعنی جمال موعود و ساذج وجود بعد از ظهور این علامات از عرصهٴ  نشانه

اند نوحه و ها که در ارض ساکنفرماید: در آن حین جمیع قبیلهآید. و میغیب به عالم شهود می

آید از آسمان در حالتی که سوار بر ابر بینند خلایق آن جمال احدیّه را که می نمایند و می ندبه می

با صدای سافور عظیم انتهی.    هاي خود رافرستد ملائکهاست با قوّت و بزرگی و بخششی بزرگ و می

و در اسفار ثلاثهٴ دیگر که منسوب به لوقا و مرقس و یوحناّ است همین عبارات مذکور است و چون  

 در الواح عربیّه به تفصیل مذکور شد دیگر در این اوراق متعرّض ذکر آنها نشدیم 

و اکتفا به یکی از آنها نمودیم. و علمای انجیل چون عارف به معانی این بیانات و مقصود    -25

مودعه در این کلمات نشدند و به ظاهر آن متمسّک شدند لهذا از شریعهٴ فیض محمّدیّه و از سحاب 

فضل احمدیّه ممنوع گشتند. و جهّال آن طائفه هم تمسّک به علمای خود جسته، از زیارت جمال  

طان جلال محروم ماندند زیرا که در ظهور شمس احمدیّه چنین علامات که مذکور شد به ظهور  سل

ها گذشت و عهدها به آخر رسید و آن جوهر روح به مقرّ بقای سلطنت خود نیامد. این است که قرن 

و    هاي مرده از قبور غفلتنفس   راجع شد و نفخهٴ دیگر از نفس روحانی در صور الهی دمیده شد و 

ضلالت به ارض هدایت و محلّ عنایت محشور شدند و هنوز آن گروه در انتظار که کی این علامات  
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ها  ها در راهش انفاق کنند و جانظاهر شود و آن هیکل معهود به وجود آید تا نصرت نمایند و مال

در سبیلش ایثار. چنانچه امم دیگر هم به همین ظنونات از کوثر معانی رحمت نامتناهی حضرت  

 اند و به خیال خود مشغولند. باری دور مانده

مَاء  » فرماید: و از این عبارت گذشته، بیان دیگر در انجیل هست که می  -26 ولَان    وَ الارَْض   السَّ تَز 

نْ کَلَامی  که معنی آن به فارسی این است که آسمان و زمین ممکن است که زائل (21  «  لَا یَز ول  وَ لَک 

شود و همیشه باقی و ثابت میانهٴ ناس خواهد بود. و از  و معدوم شوند امّا کلام من هرگز زائل نمی

شود و هروقت و زمان که  گویند که حکم انجیل هرگز منسوخ نمیاین راه است که اهل انجیل می

ها ظاهر شود باید شریعت مرتفعهٴ در انجیل را محکم و ثابت نماید تا  طلعت موعود با همهٴ علامت

در همهٴ عالم دینی باقی نماند مگر این دین. و این فقره از مطالب محقّقهٴ مسلّمه است نزد ایشان. 

اند که اگر نفسی هم مبعوث شود به جمیع علامات موعوده و بر خلاف حکم و چنان اعتقاد کرده

البتّه اذعان نکنند و قبول ننمایند بلکه تکفیر نمایند و استهزاء کنند.   ظاهر در انجیل حکم نماید 

محمّدیّه مشهود شد. حال اگر معانی این کلمات منزله در کتب را که جمیع چنانچه در ظهور شمس  

اند از ظهورات احدیّه در هر ناس از عدم بلوغ به آن، از غایت قصوی و سدرهٴ منتهی محجوب شده

شدند و به اسرار علم  نمودند البتّه به انوار شمس هدایت مهتدی میظهور به تمام خضوع سؤال می 

 گشتند.  و حکمت واقف می

نمایم تا اصحاب بصیرت و فطرت از حال این بنده رشحی از معانی این کلمات را ذکر می    -27

از  تا  شوند  واقف  قدسی  مظاهر  بیانات  اشارات  و  الهی  کلمات  تلویحات  جمیع  به  آن  معنی 

هیمنهٴکلمات از بحر اسماء و صفات ممنوع نشوند و از مصباح احدیّه که محلّ تجلّی ذات است  

یقْ  تَلْکَ الایََّام» محجوب نگردند. قوله:  نْ بَعْد  ض   ، « م 

یعنی وقتی که ناس در سختی و تنگی مبتلا شوند، و این در وقتی است که آثار شمس حقیقت     -28

و اثمار سدرهٴ علم و حکمت از میان مردم زائل شود و زمام ناس بدست جهّال افتد و ابواب توحید و  
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معرفت که مقصود اصلی از خلق انسانی است مسدود شود و علم به ظنّ تبدیل گردد و هدایت به 

شود که زمام هر گروهی به دست جاهلی افتاده و به شقاوت راجع شود. چنانچه الیوم مشاهده می 

و از مقصود جز حرفی دهند و در میان ایشان از معبود جز اسمی هر نحو که اراده کنند حرکت می

هاي عقل و فؤاد را در قلوب خاموش  بادهای هوی و نفس غالب شده که سراج نمانده. و به قسمی 

نموده، با اینکه ابواب علم الهی به مفاتیح قدرت رباّنی مفتوح گشته و جواهر وجود ممکنات به نور 

و در هر  که در هر شیء بابی از علم باز گشتهو فیوضات قدسی منوّر و مهتدی گشتند به قسمیعلمی

که عالم را احاطه نموده هنوز باب ذرهّ آثاری از شمس مشهود شده. و با همهٴ این ظهورات علمی

اند. به ظنّ تمسّک جسته، از عروة الوثقای اند و امطار رحمت را مقطوع گرفتهعلم را مسدود دانسته

مانده ایشان مفهوم می محکم علم دور  از  و آنچه  شود گویا به علم و باب آن بالفطره رغبتی  اند. 

اند و در ظهور ندارند و در خیال ظهور آن هم نیستند زیرا که در ظنّ و گمان، ابوابی برای نان یافته

اند. لهذا البتّه از این گریزانند و به آن متمسّک. و با اینکه  مظهر علم، جز انفاق جان چیزی نیافته

شود و از هر محلّی امری ظاهر. دو نفس ادر میصاي حکمیدانند از هر گوشه حکم الهی را یک می 

شود زیرا جز هوی الهی نجویند و به غیر از خطا سبیلی نخواهند. ریاست بر یک حکم ملاحظه نمی 

اند. تزویرات  اند و کبر و غرور را غایت بلوغ به محبوب شمردهرا نهایت وصول به مطلوب دانسته

اند اند و به تدبیر و ریا اشتغال نمودهنفسانی را مقدّم بر تقدیرات رباّنی دانند. از تسلیم و رضا گذشته

نمایند که مبادا نقصی در شوکت راه یابد و یا خللی  و به تمام قوّت و قدرت حفظ این مراتب را می 

کند سبعی چند را که از کحل معارف الهی روشن شود ملاحظه می در عزّت بهم رسد. و اگر چشمی

 اند. افتاده بر مردارهای نفوس عباد

حال کدام ضیق و تنگی است که ازید از مراتب مذکوره باشد که اگر نفسی طلب حقّی و یا     -29

ها مختلف و داند نزد کدام رود و از که جویا شود، از غایت اینکه رأیمعرفتی بخواهد نماید نمی

واقع نشود ظهور شمس  سبیل تا  از شرایط هر ظهور است که  این تنگی و ضیق  و  متعدّد شده.  ها 
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شود. این است که در روایات  حقیقت نشود زیرا که صبح ظهور هدایت بعد از لیل ضلالت طالع می

نماید و امثال گیرد و ظلمت احاطه میو احادیث جمیع این مضامین هست که کفر عالم را فرو می

اینها چنانچه مذکور شد. و این عبد بواسطهٴ شهرت این احادیث و اختصار دیگر متعرّض ذکر عبارات 

 حدیث نشده ام. 

حال اگر مقصود از این ضیق را همچو ادراک نمایند که عالم ضیق به هم رساند و یا امورات    -30

دیگر که به خیال خود توهّم نمایند هرگز مشهود نگردد و البتّه گویند که این شرط ظهور نیافته چنانچه  

گویند. باری، مقصود از ضیق، ضیق از معارف الهیّه و ادراک کلمات رباّنیّه است که اند و می گفته

در ایاّم غروب شمس و مرایای او عباد در تنگی و سختی افتند و ندانند به که توجّه نمایند چنانچه 

و نلقی علیک من اسرار الحکمة لتطّلع بما هو   مذکور شد. کذلک نعلّمک من تأویل الاحادیث 

 د و تکون من الّذین هم شربوا من کأس العلم و العرفان. المقصو

مَاء»  و قوله:    -31 نَ السَّ ب  تَتَسَاقَط  م  وءَه  وَ الکَوَاک  ی ض  مْس  وَ القَمَر  لَا ی عْط  مقصود از    «  ت ظْلَم  الشَّ

شمس و قمر که در کلمات انبیاء مذکور است منحصر به این شمس و قمر ظاهری نیست که ملاحظه  

اند که در هر مقام به مناسبت آن مقام معنی شود. بلکه از شمس و قمر معانی بسیار اراده فرمودهمی

 شونداند که از مشرق قدم طالع میهاي حقیقتفرمایند. مثلا یک معنی از شمس، شمس اراده می 

ابلاغ فیض می  الهی هستند در  و بر جمیع ممکنات  این شموس حقیقت، مظاهر کلیّّهٴ  و  فرمایند. 

تربیت اشیای ظاهره از اثمار و اشجار و  چنانکه شمس ظاهری    عوالم صفات و اسمای او. و هم

الوان و فواکه و معادن و دون ذلک از آنچه در عالم ملک مشهود است، به امر معبود حقیقی به  

هاي علم و ایقان و ریاحین چنین اشجار توحید و اثمار تفرید و اوراق تجرید و گل  اعانت اوست، هم

شود. این است که در حین اشراق این  هاي معنوی ظاهر می حکمت و بیان از عنایت و تربیت شمس 

آید و سحاب  گردد و ابحر احسان به موج میشود و انهار حیوان جاری میشموس، عالم جدید می

های الهی و  وزد و از حرارت این شمس شود و نسمات جود بر هیاکل موجودات می فضل مرتفع می 
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شود و از عنایت این ارواح نارهای معنوی است که حرارت محبّت الهی در ارکان عالم احداث می

گردد. و فی الحقیقه این شمس  مجرّده است که روح حیوان باقیه بر اجساد مردگان فانیه مبذول می 

ظاهری یک آیه از تجلّی آن شمس معنوی است و آن شمسی است که از برای او مقابلی و شبهی و  

شود و کلّ به وجود او قائمند و از فیض او ظاهر و به او راجع. منها ظهرت مثلی و ندّی ملاحظه نمی 

 لی خزائن امرها رجعت و منها بدئت الممکنات و ا لی کنائز حکمها عادت. ا   و الاشیاء

شوند به بعضی از اسماء و صفات چنانچه  و اینکه در مقام بیان و ذکر، تخصیص داده می  -32

شنوید، نیست مگر برای ادراک عقول ناقصهٴ ضعیفه و ا لّا لم یزل و لا یزال مقدّس و می  ایدشنیده

و منزّه خواهند بود از هر وصفی. جواهر اسماء را به ساحت قدسشان راهی نه و  اند از هر اسمیبوده

لطائف صفات را در ملکوت عزّشان سبیلی نه. فسبحان الله من ان یعرف اصفیاؤه بغیر ذواتهم او  

 یوصف اولیاؤه بغیر انفسهم. فتعالی عمّا یذکر العباد فی وصفهم و تعالی عمّا هم یعرفون. 

و اطلاق شموس بر آن انوار مجرّده در کلمات اهل عصمت بسیار شده، از آن جمله در دعای  -33

؟ ایَنَْ »  فرماید: ندبه می عَة  ال  وس  الطَّ م  ؟الاقَْمَار     ایَنَْ الشُّ رَة  م  الزَّاه  ؟ ایَنَْ الانَْج  یرَة  ن  پس معلوم    (22« الم 

اوّلیّه انبیاء و اولیاء و اصحاب ایشانند که از انوار  شد که مقصود از شمس و قمر و نجوم در مقام 

 معارفشان عوالم غیب و شهود روشن و منوّر است. 

قبلند که در زمان ظهور بعد   -34 قمر و نجوم، علمای ظهور  از شمس و  و در مقام دیگر مقصود 

موجودند و زمام دین مردم در دست ایشان است. و اگر در ظهور شمس اخری به ضیای او منوّر گشتند 

لهذا مقبول و منیر و روشن خواهند بود و الّا حکم ظلمت در حقّ آنها جاری است اگر چه به ظاهر 

ادی باشند زیرا که جمیع این مراتب از کفر و ایمان و هدایت و ضلالت و سعادت و شقاوت و نور  ه

 و ظلمت منوط به تصدیق آن شمس معنوی الهی است. بر هر نفسی از علماء حکم ایمان از مبدأ 

لّا  ا عرفان در یوم تغابن و احسان جاری شد حکم علم و رضا و نور و ایمان دربارهٴ او صادق است و

 حکم جهل و نفی و کفر و ظلم در حقّ او جریان یابد. 
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شود نزد اشراق شمس چنانکه نور ستاره محو می  و این بر هر ذی بصری مشهود است که هم  -35

ظاهره، همین قسم شمس علم و حکمت و عرفان ظاهره نزد طلوع شمس حقیقت و آفتاب معنوی  

 شود. محو و تاریک می

و اطلاق شمس بر آن علماء به مناسبت علوّ و شهرت و معروفیتّ است. مثل علمای مسلّم عصر   -36

بین عباد. و اگر حاکی از شمس الهی باشند از شموس عالیه محسوبند و    اندکه مشهور بلاد و مسلمّ

مْس  » فرماید: چنانچه می ا لّا از شموس سجّین سْبَانٍ  وَ القَمَر   الشَّ ح  و معنی شمس و قمر هم (23 « ب 

اید ، احتیاج به ذکر نیست. و هر نفسی هم که از عنصر این که در آیهٴ مذکوره هست البتّه شنیده

شمس و قمر باشد یعنی در اقبال به باطل و اعراض از حقّ، البتّه از حسبان ظاهر و به حسبان راجع  

 خواهد شد. 

 متمسّک شویم که شاید از شام ضلالت به نور هدایت   -37
ٰ
پس ای سائل، باید به عروة الوثقی

راجع گردیم و از ظلّ نفی فرار نموده در ظلّ اثبات درآئیم و از نار حسبان آزاد شده به نور جمال  

فی رضوان حکمة    العلم لتکوننّ نعطیکم من اثمار شجرة    حضرت مناّن منوّر گردیم والسّلام. کذلک

 الله لمن المحبرین.  

هم مقصود از اطلاقات شمس و قمر و نجوم، علوم و احکام مرتفعهٴ در هر شریعت و در مقامی   -38

تر است مثل صلات و صوم که در شریعت فرقان بعد از اخفای جمال محمّدی از جمیع احکام محکم

تر است. چنانچه احادیث و اخبار مشعر بر آن است و به علتّ شهرت، احتیاج ذکر نیست.  و اعظم 

 بلکه در هر عصری حکم صلات محکم و مجری بوده. 

چنانچه از انوار مشرقه از شمس محمّدیّه مأثور است که بر جمیع انبیاء در هر عهدی حکم   -39

و آدابی جدید مخصوص   صلات نازل شده، نهایت آنکه در هر عصر به اقتضای وقت به قسمی 

گشته. و چون در هر ظهور بعد، آداب و عادات و علوم مرتفعهٴ محکمهٴ مشرقهٴ واضحهٴ ثابته در ظهور  
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مْ احَْسَن  عَمَلاً »  اند.  شود لهذا تلویحا به اسم شمس و قمر ذکر نمودهقبل منسوخ می  مْ ایََّک  یَبْل وَک    «  ل 

24 ) 

وْم  فرماید: و در حدیث هم اطلاق شمس و قمر بر صوم و صلات شده چنانچه می -40 یَاءٌ  )الصَّ ض 

ن ورٌ( لَوة   الصَّ به  (25  وَ  و  شد  وارد  معروف  علمای  از  بودم شخصی  نشسته  محلّی  در  روزی  لکن  و 

نماید لهذا به ضیاء مناسبتی این حدیث را ذکر نمود و فرمود: چون صوم حرارت در مزاج احداث می 

طلبد لهذا به نور که قمر باشد معبرّ گشته. که شمس باشد تعبیر یافته و صلات لیل چون برودت می

اي ازنار سدرهٴ حکمت  اي از بحر معانی موفقّ نشده و به جذوه ملاحظه نمودم که آن فقیر به قطره

اظهار داشتم که جناب، آنچه فرمودید در معنی  مدّتی در نهایت ادب  از  فائز نگشته. بعد  رباّنی 

شود. حدیث، در السن و افواه ناس مذکور است ولیکن گویا مقصود دیگر هم از حدیث مستفاد می

بیان آن را طلب نمود. ذکر شد که خاتم انبیاء و سیّد اصفیاء دین مرتفع در فرقان را تشبیه به سماء 

هٴ آن بر جمیع ادیان. و چون در سماء ظاهره دو رکن اند به علتّ علوّ و رفعت و عظمت و احاطفرموده

هم چنین در سماء دین هم دو اعظم اقوم مقرّر شده است که نیرّین باشد و به شمس و قمر نامیده،  

نیّر مقدّر گشته که صوم و صلات باشد. الإسلام سماء و الصّوم شمسها و الصّلوة قمرها. باری، این 

 است مقصود از تلویحات کلمات مظاهر الهی.  

پس اطلاق شمس و قمر در این مراتب بر این مقامات مذکوره به آیات نازله و اخبار وارده    -41

محقّق و ثابت شد. این است که مقصود از ذکر تاریکی شمس و قمر و سقوط انجم، ضلالت علماء  

دهد. و جز و نسخ شدن احکام مرتفعه در شریعت است که مظهر آن ظهور به این تلویحات اخبار می

هَا » اِ ابرار را از این کأس نصیبی نیست و جز اخیار را قسمتی نه.   زَاج  نْ کَاسٍْ کَانَ م  نَّ الابَرَْارَ یَشْرَب ونَ م 

   (26« کَاف ورًا

و این مسلمّ است که در هر ظهور بعد، شمس علوم و احکام و اوامر و نواهی که در ظهور قبل   -42

شدند تاریک  مرتفع شده و اهل آن عصر در ظلّ آن شمس و قمر معارف و اوامر منوّر و مهتدی می 
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گردد. و حال ملاحظه فرمائید که اگر امّت انجیل مقصود  شود، یعنی حکمش و اثرش تمام می می

شدند بدون اعتراض و لجاج، نمودند و یا از مظهر علم الهی مستفسر می از شمس و قمر را ادراک می 

شدند. بلی،  گشت و این گونه در ظلمت نفس و هویٰ مبتلا و گرفتار نمیالبتّه معانی آن واضح می

اند چون علم را از مبدأ و معدنش اخذ ننمودند لهذا در وادی مهلک کفر و ضلالت به هلاکت رسیده 

اند که علامات کلّ ظاهر شد و شمس موعود از افق ظهور اشراق نمود و شمس و  و هنوز مشعر نشده 

 قمر علوم و احکام و معارف قبل تاریک شد و غروب نمود. 

ث مَّ    ق لْ الله »  حال به چشم علم الیقین و جناحی عین الیقین به صراط حقّ الیقین قدم گذار،    -43

مْ یَلْعَب ونَ  ه  ی خَوْض  مْ ف  ینَ قَال وا رَبَّنَا   نَّ » اِ فرماید:  تا از اصحابی محسوب شوی که می   ( 27«  ذَرْه  الَّذ 

م  المَلَائکَِة   وا تَتَنَزَّل  عَلَیهْ   تا جمیع این اسرار را به بصر خود مشاهده فرمائی.   (28« الله  ث مَّ اسْتَقَام 

 فرمائی و در رضوان  ای برادر من، قدم روح بردار تا بادیه -44
ّ
هاي بعیدهٴ بعد و هجر را به آنی طی

 نشود  قرب و وصل در آئی و در نفسی به انفس الهیّه 
ّ
فائز شوی. و به قدم جسد هرگز این مراحل طی

اتبّع والسّلام علی من  نیاید.  مقصود حاصل  شاط  الحقّ   و  الامر فی  و کان علی صراط  ئ  بالحقّ 

 العرفان باسم الله موقوفا. 

ق  وَ المَغَار ب  »  فرماید:  مبارکه که می  آیهٴ  این است معنی  -45 م  بَرَبِّ المَشَار  زیرا که    (29«  فَلَا اقُْس 

از برای هر شمسی از این شموس مذکوره محلّ اشراق و غروب است. و چون علمای تفسیر بر حقیقت  

هاي مذکوره اطّلاع نیافتند لهذا در تفسیر این آیهٴ مبارکه معطّل شدند. و بعضی ذکر نمودند این شمس 

از نقطه  روز  لهذا به لفظ جمع ذکر  اي طلوع می که چون آفتاب در هر  از نقطهٴ یوم قبل  نماید غیر 

اند که مقصود فصول اربعه است که در هر فصلی چون شمس از محلّی  فرموده. و بعضی دیگر نوشته

نماید لهذا مشارق و مغارب ذکر شده. این است مراتب علم شود و به محلّی غروب میطالع می 

 دهند.  ها که نسبت میها و عیوبعباد. و با وجود این به جواهر علم و لطائف حکمت چه جهل
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چنین از این بیانات واضحهٴ محکمهٴ متقنهٴ غیر متشابه تفطّر سماء را که از علائم ساعت   و هم   -46

مَاء  انْفَطَرَتْ » اِ فرماید:  و قیامت است ادراک نما. این است که می  ادیان   مقصود سماء  (30«  ذَا السَّ

شود. گردد، یعنی باطل و منسوخ می شود و به ظهور بعد شکافته میاست که در هر ظهور مرتفع می 

قسم به خدا که اگر درست ملاحظه شود تفطّر این سماء اعظم است از تفطّر سماء ظاهری. قدری  

ها مرتفع شده باشد و جمیع در ظلّ آن نشو و نما نموده باشند و به احکام تأمّل فرمائید. دینی که سال

ها جز نفوذ که چشم ها تربیت یافته و از آباء و اجداد جز ذکر آن را نشنیده، به قسمی مشرقهٴ آن مدّت

ها جز احکامش را استماع ننموده، بعد نفسی ظاهر شود و جمیع  امرش را ادراک نکرده و گوش

حال فکر نما که   ها را به قوّت و قدرت الهی تفریق نماید و فصل کند بلکه همه را نفی فرمایداین

 اند از تفطّر سماء؟ اعظم است یا آنچه این همج رعاع گمان نموده این

جمیع و دیگر زحمت و مرارت آن طلعات را ملاحظه نما که بی ناصر و معین ظاهری در مقابل    -47 

رقیقه وارد    هاي مبارکهٴ لطیفهٴفرمایند. با آن همه ایذاء که بر آن وجوداهل ارض اقامهٴ حدود الله می 

 نمایند.  فرمایند و با نهایت غلبه تحمّل می شود و با کمال قدرت صبر میمی

را ادراک نما که غمام رحمت آن سماء بر قلوبی که نیسان و    -48 هم چنین معنی تبدیل ارض 

مکرمت مبذول داشت، تبدیل شد اراضی آن قلوب به ارض معرفت و حکمت. و چه ریاحین توحید  

شقایق و چه  انبات شده  قلوبشان  ریاض  در  منیرشان که  از صدور  که  و حکمت  علم  هاي حقایق 

نمی تبدیل  قلوبشان  ارض  اگر  و  نگرفتهروئیده.  تعلیم  حرفی  که  رجالی  چگونه  را  شد  معلّم  و  اند 

نمایند که احدی ادراک معارفی تکلّم می  و اند به کلماتاند و به هیچ دبستانی قدم نگذاشتهندیده

اند. این  اند و از آب حکمت لدنّی عجین گشتهنتواند نمود؟ گویا از تراب علم سرمدی سرشته شده

لْم  فرماید: ست که می ا ( )الع  ی قَلبْ  مَنْ یَشَاء  ف ه  الله  ف  و این نحو از علم است که ممدوح   ( 31ن ورٌ یَقْذ 

بوده و هست. نه علوم محدوده که از افکار محجوبهٴ کدره احداث شده و آن را گاهی از هم سرقت  

 کنند. نمایند و بر دیگران افتخار میمی
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شد که  ای کاش صدرهای عباد از نقوش این تحدیدات و کلمات مظلمه پاک و مقدّس می   -49

گشت. حال ملاحظه لعلّ به تجلّی انوار شمس علم و معانی و جواهر اسرار حکمت لدنّی فائز می

شد چگونه محلّ ظهور اسرار احدیّه و بروز جواهر هویّه  وجود تبدیل نمی  نما، اگر این اراضی جرزهٴ

ل   یَوْمَ » فرماید: شد؟ این است که می می    (32« الارَْضَ غَیرَْ الارَْض   ت بَدَّ

الظّهور    -50 اسرار  فی  انتم  لو  یافته  تبدیل  هم  ظاهره  ارض  وجود  سلطان  آن  جود  نسمات  از  و 

 تتفکّرون.  

می  -51 که  نما  ادراک  را  آیه  این  معنی  دیگر  الارَْض  »  فرماید: و  یَومَ    وَ  قَبضَْت ه   مَیعًا  وَ ج  یَامَة   الق 

ک ونَ  ا ی شْر  بْحَانَه  وَ تَعَالَی عَمَّ ه  س  ین  یَم  یَّاتٌ ب  مَوَات  مَطْو  مضمون آن این است که همهٴ زمین  (33  «  السَّ

اخذ شده، در دست اوست روز قیامت و آسمان پیچیده شده، در دست راست اوست. حال قدری 

شود؟ اند چه حسن بر آن مرتّب میخواهد که اگر مقصود این است که مردم ادراک نمودهانصاف می

وانگهی این مسلّم است که حقّ منیع، دستی که مرئی شود به بصر ظاهر و مرتکب این امورات شود  

منسوب به ذات نیست بلکه کفری است محض و افکی است صرف اقرار بر چنین امری. و اگر 

شوند این هم به غایت بعید است و بی  بگوئی مظاهر امر او هستند که در قیامت به این امر مأمور می 

فائده. بلکه مقصود از ارض، ارض معرفت و علم است و از سماوات، سماوات ادیان. حال ملاحظه 

فرما که چگونه ارض علم و معرفت که از قبل مبسوط شده بود به قبضهٴ قدرت و اقتدار قبض نمود و  

هاي بدیعه و اشجار منیعه از عهٴ تازه در قلوب عباد مبسوط فرمود و ریاحین جدیده و گلارض منی

 صدور منیره انبات نمود. 

هم چنین  ملاحظه کن که سماوات ادیان مرتفعه در قبل چگونه در یمین قدرت پیچیده شد و   -52

و سماء بیان به امرالله مرتفع گشت و به شمس و قمر و نجوم اوامر بدیعهٴ جدیده تزیین یافت. این  

هاي  کشف و ظاهر گشته تا ادراک صبح معانی فرمائی و سراج   است اسرار کلمات که بی حجاب
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ظنون و وهم و شکّ و ریب را به قوّت توکّل و انقطاع خاموش نمائی و مصباح جدید علم و یقین در  

 مشکات قلب و دل برافروزی.  

شود مقصود امتحان و از جمیع این کلمات مرموزه و اشارات ملغزه که از مصادر امریّه ظاهر می  -53

عباد است چنانچه مذکور شد تا معلوم شود اراضی قلوب جیّدهٴ منیره از اراضی جرزهٴ فانیه. و همیشه 

 این از سنتّ الهی در میان عباد بوده چنانچه در کتب مسطور است. 

هم چنین  آیهٴ قبله را ملاحظه فرمائید که بعد از هجرت شمس نبوّت محمّدی از مشرق بطحا و    -54

هاي  فرمودند در وقت صلات، تا آنکه یهود بعضی سخنبه یثرب، رو به بیت المقدّس توجّه می 

شود. باری، آن ناشایسته بر زبان راندند که ذکرش شایستهٴ این مقام نیست و سبب تطویل کلام می

فرمودند. بعد جبرئیل نازل شد و  حضرت بسیار مکدّر شدند و به لحاظ تفکّر و تحیرّ در سماء نظر می 

مَاء  »  این آیه تلاوت نمود:   ی السَّ کَ ف  بْلَةً تَرْضَاهَاقَدْ نَرَیٰ تَقَلُّبَ وَجْه  تا آنکه در (34  «  فَلَن وَلِّیَنَّکَ ق 

جا آورده ه  آن حضرت با جمعی اصحاب به فریضهٴ ظهر مشغول شدند و دو رکعت از نماز بیومی

شَطْرَ »  بودند که جبرئیل نزول نمود و عرض کرد:   وَجْهَکَ  الحَرَام    فَوَلِّ  د   نماز    «  المَسْج  اثنای  در 

حضرت از بیت المقدّس انحراف جسته به کعبه مقابل شدند. فی الحین تزلزل و اضطراب در میان 

که جمعی نماز را بر هم زده اعراض نمودند. این فتنه نبود مگر برای امتحان اصحاب افتاد به قسمی

عباد و ا لّا آن سلطان حقیقی قادر بود که هیچ قبله را تغییر ندهد و در آن عصر هم بیت المقدّس را  

 قرار فرماید و این خلعت قبول را از وی سلب ننماید. 

 و دون    -55
ٰ
 مبعوث به رسالت شدند مثل داود و عیسی

ٰ
چنانچه در عهد اکثری انبیاء که بعد از موسی

 آمدند هیچ حکم قبله تغییر داده نشد و همهٴ این مرسلین  
ّ
آنها از انبیای اعظم که ما بین این دو نبی

فرمودند. و نسبت همهٴ اراضی هم به آن  از جانب ربّ العالمین مردم را به توجّه همان جهت امر می 

سلطان حقیقی یکی است مگر هر ارضی را که در ظهور مظاهر خود تخصیص به امری دهد. چنانچه 

فَثَمَّ وَجْه  الله »  فرماید:  می ت ولُّوا  فَایَْنَمَا  ب   المَغْر  وَ  ق   المَشْر  با وجود تحقّق این امور چرا   (35«   وَ لله  



25 

 

تبدیل شد که سبب جزع و فزع عباد شود و علتّ تزلزل و اضطراب اصحاب گردد؟ بلی، این گونه 

شود مگر برای آنکه کلّ به محکّ امتحان الله در  امور که سبب وحشت جمیع نفوس است واقع نمی 

وَ مَا  » فرماید: آیند تا صادق و کاذب از هم تمیز و تفصیل یابد. اینست که بعد از اختلاف ناس می

بْلَةَ  ی ک نتَْ عَلَیهَْا  جَعَلنَْا الق  بَیه    لاَّ اِ   الَّت  نْ یَنْقَل ب  عَلَی عَق  مَّ ولَ م  عَ الرَّس  نَعْلَمَ مَنْ یَتَّب  که مضمون آن (36  «  ل 

که آن بیت المقدّس باشد مگر آنکه بدانیم که متابعت   این است: ما نگردانیدیم و برهم نزدیم قبله را 

اعراض می نماید و که راجع بر عقبیه می تو می  را  نماید و اطاعت نمی شود، یعنی  کند و صلات 

نْ قَسْوَرَةٍ » نماید. باطل نموده فرار می رَةٌ فَرَّتْ م  سْتَنْف  رٌ م  م   (37  « ح 

هاي معانی و تبیان مفتوح بینید و جمیع علم  اگر قدری تأمّل رود در همین مطلب و بیان، ابواب  -56

و اسرار آن را بی حجاب مشاهده فرمائید. و نیست این امور مگر برای تربیت و خلاصی نفوس از 

 بوده از معرفت موجودات و لا  اقفس نفس و هوی و 
ّ
لّا آن سلطان حقیقی لم یزل به ذات خود غنی

یزال به کینونت خود مستغنی خواهد بود از عبادت ممکنات. یک نسیم از غنای او جمیع عالم را 

به خلع غنا مفتخر نماید و یک قطره از بحر جود او همهٴ هستی را به حیات باقیه مشرّف فرماید.  

هاي  د امتیاز حقّ از باطل و شمس از ظلّ است، این است که در کلّ حین امتحانولیکن چون مقصو

 منزله از جانب ربّ العزّه چون غیث هاطل جاری است.  

که از اگر قدری در انبیای قبل و ظهور ایشان تعقّل رود امر بسیار بر اهل دیار سهل شود به قسمی  -57

مانند و همهٴ حجبات را به نار سدرهٴ  افعال و اقوالی که مخالف نفس و هویٰ است محتجب نمی

عرفان محترق نمایند و بر عرش سکون و اطمینان مستریح شوند. مثلا موسی بن عمران که یکی از 

گذشت. دو نفر با  انبیای معظّم و صاحب کتاب بود در اوّل امر، قبل از بعثت، روزی در سوق می

 استمداد جست.آن حضرت او را اعانت  یکدیگر معارضه می
ٰ
نمودند. یکی از آن دو نفس از موسی

تعطیل   قتل رسانید چنانچه در کتاب مسطور است و ذکر تفصیل، مایهٴ تعویق وه  نموده مدّعی را ب

شود. و این خبر در مدینه اشتهار یافت و آن حضرت را خوف غالب شد چنانچه نصّ مقصود می
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یَقْت ل وکَ »  کتاب است. تا آنکه به خبر   ل  کَ  ب  ونَ  ر  یَاتَْم  المَلَاَ  از مدینه بیرون   (38«  اِنَّ  و  مخبر شد 

 تشریف بردند و در مدین در خدمت شعیب اقامه فرمودند. و در مراجعت، در وادی مبارکه که برّیّهٴ 

 سینا باشد وارد شد و تجلّی سلطان احدیّه را از شجرهٴ لاشرقیّه و لاغربیّه مشاهده نمود و ندای جان 

فزای روحانی را از نار موقدهٴ ربّانی استماع فرمود و مأمور به هدایت انفس فرعونی گشت تا مردم را 

فزای روح و هدیٰ وارد نماید و از سلسبیل    از وادی نفس و هویٰ نجات داده، به صحراهای دل

دارالسّلام قرب رساند. و چون در منزل فرعون وارد انقطاع جمیع من فی الإبداع را از حیرت بعد به  

ادبی گشود و گفت: آیا تو نبودی که قتل نفس    شد و تبلیغ نمود به آنچه مأمور بود فرعون زبان به بی 

 عرض نمود:  
ٰ
نمودی و از کافران شدی؟ مثل اینکه ربّ العظمه خبر داد از لسان فرعون که به موسی

نَ فَفَرَ »  الِّی  نَ الضَّ ینَ قَالَ فَعَلتْ هَا اذًِا وَ انََا م  ر  نَ الکَاف  ی فَعَلتَْ وَ انَتَْ م  ا  وَ فَعَلتَْ فَعْلَتَکَ الَّت  مْ لَمَّ نکْ  رْت  م 

ینَ  رْسَل  نَ الم  ی م  کْمًا وَ جَعَلَن  ی رَبِّی ح  مْ فَوَهَبَ ل  فْت ک   ( 39«  خ 

هاي او کن که نفسی که معروف است به قتل نفس هاي الهی و بدایع امتحانحال تفکّر در فتنه  -58

نماید چنانچه در آیه مذکور است و سی سنه او اقلّ هم بر حسب ظاهر در و خود هم اقرار بر ظلم می 

بیت فرعون تربیت یافته و از طعام و غذای او بزرگ شده، یک مرتبه او را از ما بین عباد برگزیده و  

 را از قتل 
ٰ
به امر هدایت کبری مأمور فرمود. و حال آنکه آن سلطان مقتدر قادر بر آن بود که موسی

ماید تا به این اسم در بین عباد معروف نباشد که سبب وحشت قلوب شود و علتّ احتراز ممنوع فر

 نفوس گردد.  

هم چنین  در حالت مریم مشاهده نما که آن طلعت کبریٰ از عظمت امر و تحیّر، آرزوی عدم  و    -59

، مریم ناله نمود و به این کلمه زبان فرمود چنانچه مستفاد از آیهٴ مبارکه می
ٰ
شود که بعد از تولّد عیسی

یًّا»  گشود:   نتْ  نَسْیًا مَنْس  تُّ قَبلَْ هَذَا وَ ک  ی م  که ترجمهٴ آن این است: ای کاش مرده (40  «  یَا لَیْتَن 

بودم قبل از ظهور این امر و بودم از فراموش شدگان. قسم به خدا که کبدها از استماع این سخن  

ریزد. و این اضطراب و حزن نبود مگر از شماتت اعداء و اعتراض اهل کفر و  ها می گدازد و روان می



27 

 

گفت؟ طفلی که پدر او معینّ نباشد چگونه  شقا. آخر تفکّر نمائید که مریم چه جواب با مردم می

را  می از روح القدس است؟ این بود که آن مخدّرهٴ بقا آن طفل  معینّ نمود که این  توان به مردم 

ونَ مَا کَانَ ابَ وک  اِمْرَا  »  برداشته به منزل مراجعت فرمود. تا چشم قوم بر او افتاد گفتند:   یَا اخُْتَ هَار 

یًّا وءٍ وَ مَا کَانَتْ امُُّک  بَغ  مضمون آن این است که ای خواهر هارون، نبود پدر تو مرد بدی و  (41« س 

 نبود مادر تو بدکار. حال ناظر به این فتنهٴ کبری و امتحان اعظم شوید. 

و از همه گذشته، همان جوهر روح که در میان قوم به نسبت بی پدری معروف بوده او را پیغمبری   -60

 بخشید و حجّت خود نمود بر کلّ اهل سماوات و ارض. 

حال مشاهده فرمائید که چقدر امور مظاهر ظهور مغایر نفس و هوای عباد از سلطان ایجاد ظاهر   -61

شود. و چون بر این جواهر اسرار مطّلع شوی به مقصود آن نگار اطّلاع یابی و اقوال و افعال آن می

که آنچه در افعال او مشاهده شود در کلمات او ملیک با اقتدار را مثل هم ملاحظه نمائی به قسمی

هم ملاحظه گردد و هرچه در کلمات او ملاحظه گردد در افعال او به نظر آید. این است که این  

ظاهر نقمت در  اقوال  و  باطن رحمتافعال  در  و  فجّار  برای  قلب اند  دیدهٴ  به  اگر  ابرار.  برای  اند 

شیء مشاهده شود و  ملاحظه رود کلمات منزله از سماء مشیتّ با امور مظهره از ملکوت قدرت یک 

 بر یک قسم ادراک گردد چنانچه مذکور شد.  

حال ای برادر ملاحظه نما اگر در این عهد چنین اموری ظاهر شود و چنین حکایت بروز نماید   -62

چه خواهند نمود؟ قسم به مربّی وجود و منزل کلمات که در حین، بی تکلّم حکم بر کفر و امر بر قتل 

 نمایند. کجا گوش می
ٰ
 از    دهند که گفته شود که عیسی

ٰ
از نفخهٴ روح القدس ظاهر شده و یا موسی

امر مبرم مأمور گشته. اگر صد هزار خروش بر آری به گوش احدی نرود که بی پدری مبعوث به رسالت  

 گشته و یا قاتلی از شجرهٴ نار، ا نّی انا الله آورده. چشم انصاف اگر باز شود 
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گردد که مظهر همهٴ این امور و نتیجهٴ همه الیوم ظاهر است. با از جمیع این بیانات مشهود می  -63

اینکه امثال این امور در این ظهور واقع نشده با وجود این متمسّک به ظنونات انفس مردوده شده، 

 اند که در ابداع شبه آن به ظهور نیامده.  اند و چه بلایا که وارد آوردهها که دادهچه نسبت

و صبای   -64 نمود  مرور  از صبح صمدانی  روحانی  رائحهٴ  رسید  مقام  این  به  که  بیان  اکبر،  الله 

صبحگاهی از مدینهٴ سبای لایزالی وزید و اشارتش جان را بشارت تازه بخشید و روح را فتوحی بی  

نشان آورد که خلعت ذکر  کران از آن یار بی بی  اندازه. بساط جدیدی مبسوط نمود و ارمغان بی شمار

از قدّ لطیفش بسی قاصر است و رداء بیان از قامت منیرش بس کوتاه. بی لفظ رمز معانی کشف 

آموزد و هاي شاخسار هجر و فراق را ناله و افغان می گوید و بلبلنماید و بی لسان اسرار تبیان میمی

دیع رضوان قرب و وصال  هاي بنماید و گلدادگی تعلیم می قاعده و رسوم عشق و عاشقی و رمز دل

بخشد و  نماید و اسرار حقایق بر شقایق بستان عشق می گری تلقین می را رسم دلبری و آداب عشوه

عنایت در این ساعت فرموده که  گذارد. به قسمیدقایق رموز و رقایق آن را در صدر عشّاق ودیعه می

برد. قطره را امواج بحری داده و ذرّه را طراز خورشیدی عنایت روح القدس به غایت حسرت می

رسیده که جعل قصد نافهٴ مشک نموده و خفّاش در مقابل آفتاب مقرّ گزیده.  نموده. الطاف به مقامی

مردگان را به نفخهٴ حیات از قبور جسد مبعوث نموده و جاهلان را بر صدر علم منزل داده و ظالمان  

 را بر فراز عدل محلّ معینّ نموده.  

و عالم هستی به جمیع این عنایات حامله گشته، تا کی اثر این عنایت غیبی در خاکدان ترابی   -65

گشتگان صحرای بعد و نیستی ظاهر شود و تشنگان از پا افتاده را به کوثر زلال محبوب رساند و گم

هاي قدس انبات نماید  را به سرادق قرب و هستی معشوق فائز گرداند و در ارض قلوب که این حبّه

هاي حقایق غیبی بشکفد. باری، نه چنان سدرهٴ عشق در سینای حبّ  که شقایق  و از ریاض نفوس

هاي بیان افسرده گردد و یا اتمام پذیرد. عطش این حوت را بحور ننشاند و  مشتعل شده که به آب

ا در مشکات قلب به این سمندر ناری جز در نار روی یار مقرّ نگزیند. پس ای برادر، سراج روح ر
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هاي انفس مشرکه آن را خاموش نکند و  دهن حکمت بر افروز و به زجاج عقل حفظش نما تا نفس 

بها قلبک   نوّرنا افق سماء البیان من انوار شموس الحکمة و العرفان لیطمئنّ   از نور باز ندارد. کذلک

 و تکون من الّذین طاروا باجنحة الإیقان فی هواء محبّة ربهّم الرّحمن.  

ینَْئذٍِ تَظْهَر  عَلَامَة  »  و قوله:    -66 مَاء  ح  ی السَّ فرماید: بعد از کسوف شمس معارف می   «  ابنْ  الِانْسَان  ف 

الهیّه و سقوط نجوم احکام مثبته و خسوف قمر علم که مربّی عباد است و انعدام اعلام هدایت و  

شود علامت ابن الانسان در آسمان. و مقصود از  فلاح و ظلمت صبح صدق و صلاح، ظاهر می

سماء، سماء ظاهره است که قریب ظهور آن فلک سماوات معدلت و جریان فلک هدایت بر بحر 

شود که مبشّر است خلق سماوات را به ظهور آن بر حسب ظاهر پیدا می  عظمت، در آسمان نجمی

شود که مبشّر است اهل ارض را به آن فجر  ظاهر می هم چنین در آسمان معنی نجمینیّر اعظم. و  

 ظاهر گشته چنانچه اقوم اکرم. و این دو علامت در سماء ظاهره و سماء باطنه قبل از ظهو
ّ
ر هر نبی

 اند.شنیده

از جمله خلیل الرّحمن که قبل از ظهور آن حضرت، نمرود خوابی دید و کهنه را خواست. اخبار    -67

داد هم چنین شخصی در ارض ظاهر شد که مردم را بشارت می در سماء. و  دادند بر طلوع نجمی 

 به ظهور آن حضرت. 

و بعد از او حکایت کلیم الله بود که کهنهٴ آن زمان فرعون را خبر دادند که کوکبی در سماء طالع    -68

پیدا هم چنین عالمیاي که هلاک تو و قوم تو بر دست اوست. و شده که دالّ است بر انعقاد نطفه

داد چنانچه در کتب مسطور  فرمود و اطمینان میها بنی اسرائیل را بشارت و تسلّی میشد که شب

شود. و دیگر آنکه دوست ندارم حکایات است. و اگر تفصیل این امور ذکر شود این رساله کتابی می 

شود نیست مگر از کمال واقعهٴ قبل را ذکر نمایم. و خدا شاهد حال است که این بیان هم که می

گروهی از جاهلان بر   حبّ به آن جناب که شاید جمعی فقرای ارض بر شاطی غنا وارد شوند و یا
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بحر علم وارد گردند و یا تشنگان معرفت بر سلسبیل حکمت واصل آیند. و ا لاّ این عبد اشتغال به 

 شمرم.  دانم و عصیانی کبیر میاین مقالات را ذنبی عظیم می

 و   -69
ٰ
 شد، چند نفر از مجوس که اطّلاع یافتند بر ظهور نجم عیسی

ٰ
هم چنین نزدیک ظهور عیسی

در سماء، به اثر آن نجم آمدند تا داخل شدند به شهری که مقرّ سلطنت هیرودس بود. و در آن ایاّم 

 سلطنت آن ممالک در قبضهٴ تصرّف او بود. 

وَ   قائلین  »  و کانوا  -70 نََّا قَدْ رَایَنَْا نَجْمَه    المَول ود  مَل ک    ایَْنَ ه  ؟ لا  ود  دَ   الیَه  نَسْج  ق  وَ وَافَینَْا ل  ی المَشْر   لَه    ف 

و بعد از تفحّص معلوم نمودند که در بیت اللّحم یهودا آن طفل متولّد شد. این علامت در  (42  «

سماء ظاهره. و علامت در سماء باطنه که سماء علم و معانی باشد ظهور یحیی بن زکریاّ بود که مردم  

مَةٍ » اِ فرماید:  داد به ظهور آن حضرت. چنانچه میرا بشارت می کَل  قًا ب  صَدِّ یَحْیَی م  کَ ب  ر  نَّ اللهَ ی بَشِّ

ورًا نَ الله  وَ سَیِّدًا وَ حَص   مبشّر به ظهور او بود.   (43«   م 
ٰ
 است که یحیی

ٰ
مقصود از کلمه، حضرت عیسی

ودَا قَائلِاً ت وب وا فَقْدْ اقْتَرَبَ »  و در الواح سماوی هم مسطور است:   ی بَرِّیَّة  یَه  ز  ف  مَلَک وت     کَانَ ی وحَنَّا یَکْر 

مَوَات    است.  (44«  السَّ
ٰ
 و مقصود از یوحنا، یحیی

هم چنین قبل از ظهور جمال محمّدی آثار سماء ظاهره ظاهر شد. و آثار باطنه که مردم را در  و   -71

دادند به ظهور آن شمس هویّه چهار نفر بودند واحدا بعد واحد. چنانچه روزبه که ارض بشارت می

رسید روزبه را نزد دیگری  موسوم به سلمان شد به شرف خدمتشان مشرّف بود و زمان وفات هر یک می

فرستاد تا نوبت به چهارم رسید و او در حین موت فرمود: ای روزبه، بعد از تکفین و تدفین من برو  می

 نماید و بشارت باد تو را به لقای آن حضرت. به حجاز که شمس محمّدی اشراق می 

اند. و تا رسید به این امر بدیع منیع. و اکثر از منجّمان خبر ظهور نجم را در سماء ظاهره داده  -72

 و کاظم، قدّس الله تربتهما.   هم چنین در ارض هم نورین نیرّین، احمد

پس، از این معانی مبرهن شد که قبل از ظهور هر یک از مرایای احدیّه علامات آن ظهور در    -73

آسمان ظاهر و آسمان باطن که محلّ شمس علم و قمر حکمت و انجم معانی و بیان است ظاهر  
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شود و آن ظهور انسان کامل است قبل از هر ظهور برای تربیت و استعداد عباد از برای لقای آن می

 شمس هویّه و قمر احدیّه.  

اةٍ وَ مَجْدٍ  »  و قوله:    -74 مَاء مَعَ ق وَّ یًا عَلَی سَحَاب  السَّ وَ یَن وح  ک لُّ قَبَائلِ  الارَْض  وَ یَرَوْنَ ابنَْ الِانْسَان  آت 

یرٍ  کنند عباد از جهت فقدان شمس جمال  تلویح این بیان این است: یعنی در آن وقت نوحه می  «  کَب 

شود که آن طلعت موعود و جمال الهی و قمر علم و انجم حکمت لدنّی و در آن اثنا مشاهده می 

شود در حالتی که بر ابر سوار است، یعنی آن جمال الهی از سماوات مشیتّ معبود از آسمان نازل می

فرماید. و مقصود از سماء نیست مگر جهت علوّ و سموّ که آن محلّ  رباّنی در هیکل بشری ظهور می

الع قدمیّه است. و این کینونات قدیمه اگر چه به حسب ظاهر از بطن ظهور آن مشارق قدسیّه و مط

اند ولیکن بر  شوند ولیکن فی الحقیقه از سماوات امر نازلند و اگر چه بر ارض ساکنامّهات ظاهر می

حرکت  نمایند در هواهای قرب طائرند. بی رفرف معانی متکّأند و در حینی که میان عباد مشی می

پر به معارج احدیّه پرواز فرمایند. در هر نفسی مشرق و مغرب  رجل در ارض روح مشی نمایند و بی

 فرمایند و در هر آنی ملکوت غیب و شهاده را سیر نمایند. بر عرش "لا یشغله شأن عن  
ّ
ابداع را طی

  " واقف  شأن
ّ
ی شَانٍْ   ک لُّ »  اند و بر کرسی وَ ف  ساکن. از علوّ قدرت سلطان قدم و سموّ (45  «  یَومٍ ه 

 شود. فرماید: از آسمان نازل میشوند. این است که می مشیتّ ملیک اعظم مبعوث می 

شود. مثلا سماء امر و سماء  و لفظ سماء در بیانات شموس معانی بر مراتب کثیره اطلاق می  -75

مشیتّ و سماء اراده و سماء عرفان و سماء ایقان و سماء تبیان و سماء ظهور و سماء بطون و امثال 

فرماید که غیر از واقفین اسرار احدیّه و شاربین کؤوس  آن. و در هر مقام از لفظ سماء معنیی اراده می

ونَ »  فرماید: ازلیّه احدی ادراک ننماید. مثلا می مْ وَ مَا ت وْعَد  زْق ک  مَاء ر  ی السَّ و حال آنکه   (46« وَ ف 

مَاء،" با اینکه از لسان عباد اسماء نماید و رزق از ارض انبات می نَ السَّ هم چنین: "الاسَْمَاء  ت نزَْل  م 

شود. اگر قدری مرآت قلب را از غبار غرض پاک و لطیف فرمائی جمیع تلویحات کلمات  ظاهر می

شوی. ولکن تا حجبات  نمائی و بر اسرار علم واقف می کلمهٴ جامعهٴ ربوبیّه را در هر ظهوری ادراک می 
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علمیّه را که مصطلح بین عباد است به نار انقطاع نسوزانی به صبح نورانی علم حقیقی فائز نگردی.  

و علم به دو قسم منقسم است: علم الهی و علم شیطانی. آن از الهامات سلطان حقیقی ظاهر    -76

و این از تخیّلات انفس ظلمانی باهر. معلّم آن حضرت باری و معلّم این وساوس نفسانی. بیان آن  

ک م الله  »   وا اللهَ ی عَلِّم  . اثمار آن شجر، صبر و شوق و  (48)العلم حجاب الأکبر(و بیان این  (47 «  اتَّق 

عرفان و محبّت، و اثمار این شجر، کبر و غرور و نخوت. و از بیانات صاحبان بیان که در معنی علم  

شود. این اند هیچ رائحهٴ این علوم ظلمانی که ظلمت آن همهٴ بلاد را فرا گرفته استشمام نمیفرموده

و   و بغضاء حاصلی نبخشد. ثمرش سمّ قاتل است  شجر جز بغی و فحشاء ثمری نیاورد و جز غلّ 

 ظلّش نار مهلک. فنعم ما قال: 

اذَْیَال   کْ ب  یلَ                                         الحَیَاء  اخْلَعفالهَوَی    "تَمَسَّ سَب  اِنْ  وَخَلِّ  وَ  ینَ  ک  النَّاس 

   (49(49جَلُّوا."

پس باید صدر را از جمیع آنچه شنیده شده پاک نمود و قلب را از همهٴ تعلّقات مقدّس فرمود   -77

می  که  است  این  گردد.  رباّنی  علوم  اسرار  خزینهٴ  و  شود  غیبی  الهامات  ادراک  محلّ  فرماید:  تا 

ی النَّهج   ال ک  ف  لَ   )السَّ ی   لَی مَقَام  اِ   البَیضَاء وَالرُّکن  الحَمرَاء لَنْ یَص  ی ایَْد  ا ف  فْر  عَمَّ الکَفِّ الصِّ ه  الِاَّ ب  وَطَن 

) این است شرط سالک. درست تفکّر و تعقّل فرموده تا بی حجاب بر مقصود کتاب    (50النَّاس 

 واقف شوی.  

خواهم  باری، از مطلب دور ماندیم اگر چه همه ذکر مطلب است ولیکن قسم به خدا آنچه می  -78

بینم زمام قلم از دست رفته و با وجود این چقدر از لئالی  کفایت کنم می اختصار نمایم و به اقلّ  

هاي حکمت مستور شمار که ناسفته در صدف قلب مانده و چه مقدار حوریاّت معانی که در غرفبی

مْ وَ لَا جَان  » گشته که احدی مسّ آنها ننموده،  نَّ انِْسٌ قَبْلَه  ثهْ  با همهٴ این بیانات گویا  ( 51«  لَمْ یَطْم 

یافت شود و احرام حرم حرفی از مقصود ذکر نشد و رمزی از مطلوب مذکور نیامد، تا کی محرمی

 گوش و لسان اسرار بیان بشنود و بیابد.دوست بندد و به کعبهٴ مقصود واصل گردد و بی
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پس، از این بیانات محکمهٴ واضحهٴ لائحه مقصود از سماء در آیهٴ منزله معلوم شد و مفهوم      -79

شود مقصود از ابر آن اموری است که مخالف نفس  فرماید: با ابر و غمام نازل میگشت. و اینکه می

لَّمَا جَاءَک م  »  و هوای ناس است. چنانچه ذکر شد در آیهٴ مذکوره:   مْ  افََک  ک  س  مَا لَا تَهْوَی انَْف  ولٌ ب  رَس 

یقًا تَقْت ل ونَ  بتْ م وَ فَر  یقًا کَذَّ مثلا از قبیل تغییر احکام و تبدیل شرائع و ارتفاع قواعد (52 « اسْتَکْبَرت مْ فَفَر 

و   علماء.  از  معرضین  بر  عوام  از  مؤمنین  تقدّم  و  عادیّه  رسوم  بر و  ازلی  آن جمال  ظهور  هم چنین 

حدودات بشریّه از اکل و شرب و فقر و غنا و عزّت و ذلتّ و نوم و یقظه و امثال آن، از آن چیزهائی  

 نماید. همهٴ این حجبات به غمام تعبیر شده.  اندازد و منع می که مردم را به شبهه می 

شکافد و شقّ که سماوات علم و عرفان کلّ من فی الارض به آن می و این است آن غمامی   -80

الغَمَام  »  فرماید:  گردد چنانچه می می مَاء  ب  ق  السَّ چنانکه غمام، ابصار ناس را   و هم (53«    یَوْمَ تَشَقَّ

نماید  نماید از مشاهدهٴ شمس ظاهری، همین قسم هم این شئونات مذکوره مردم را منع می منع می 

ول   » از ادراک آن شمس حقیقی. چنانچه مذکور است در کتاب از لسان کفّار:  هَذَا الرَّس  وَ قَال وا مَا ل 

عَامَ   یَاکْ ل   ی  وَ   الطَّ ی ف  لَ   الاسَْوَاق  یَمْش  انُزْ  یرًااِ   لَوْلَا  مَعَه  نَذ  مَلَکٌ فَیَک ونَ  مثل اینکه ملاحظه   (54«  لَیْه  

هم چنین ملزومات عنصری جسدی از قبیل جوع و شد از انبیاء فقر ظاهری و ابتلای ظاهری و  می

شد مردم در صحراهای  امراض و حوادث امکانیّه. چون این مراتب از آن هیاکل قدسیّه ظاهر می

شود نفسی از جانب خدا  ماندند که چگونه میمتحیرّ می  ، هاي وهم و تحیّرشکّ و ریب و بیابان

بیاید و اظهار غلبه نماید بر کلّ من علی الارض و علتّ خلق موجودات را به خود نسبت دهد چنانچه 

الافَْلَاکَ(فرموده:   خَلَقْت   لَمَا  این قسم   (55)لَوْلَاکَ  امور جزئیّه شود؟ و مع ذلک به  مبتلا به  ها 

 و اصحاب او از فقر و امراض و ذلتّ، چنانچه سرهای اصحاب چنانچه شنیده
ّ
اند از ابتلای هر نبی

نمودند از آنچه به آن مأمور بودند و هر  فرستادند و ایشان را منع می ایشان را در شهرها به هدیه می

 نمودند. آوردند آنچه اراده می که بر ایشان وارد می کدام در دست اعدای دین مبتلا بودند به قسمی 
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است تیره  شود همان غمامیو این معلوم است که تغییرات و تبدیلات که در هر ظهور واقع می   -81

شود بصر عرفان عباد را از معرفت آن شمس الهی که از مشرق هویّه اشراق فرموده. زیرا که حائل می

ها عباد بر تقلید آباء و اجداد باقی هستند و به آداب و طریقی که در آن شریعت مقرّر شده  که سال

اند، یک مرتبه بشنوند و یا ملاحظه نمایند شخصی که در میان ایشان بوده و در جمیع تربیت یافته

هاي متواتره  حدودات بشریّه با ایشان یکسان است و مع ذلک جمیع آن حدودات شرعیّه که در قرن

اند همه را از میان بردارد، تهاند و مخالف و منکر آن را کافر و فاسق و فاجر دانسبه آن تربیت یافته

البتّه این امور حجاب و غمام است از برای آنهائی که قلوبشان از سلسبیل انقطاع نچشیده و از کوثر 

مانند که دیگر معرفت نیاشامیده. و به مجرّد استماع این امور چنان محتجب از ادراک آن شمس می

اند از اند و شنیدهدهند چنانچه دیدهکنند و فتوی بر قتلش میبی سؤال و جواب حکم بر کفرش می

 قرون اولی و این زمان نیز ملاحظه شد. 

پس باید جهدی نمود تا به اعانت غیبی از این حجبات ظلمانی و غمام امتحانات ربّانی از   -82

مشاهدهٴ آن جمال نورانی ممنوع نشویم و او را به نفس او بشناسیم و اگر هم حجّت بخواهیم به یک  

حجّت و برهان اکتفا نمائیم تا به منبع فیض نامتناهی که جمیع فیوضات نزد او معدوم صرف است 

 فائز گردیم نه آنکه هر روز به خیالی اعتراض نمائیم و به هوائی تمسّک جوئیم. 

غریبه خبر   -83 اشارات  و  تلویحات عجیبه  به  را  امورات  این  قبل  از  اینکه  وجود  با  الله،  سبحان 

اند تا جمیع ناس اطّلاع یابند و در آن روز خود را از بحر البحور فیوضات محروم نسازند مع داده

واقع می  امر چنین  نازل شده چنانچه  ذلک  قرآن هم  در  این مضمونات  و  است.  شود که مشهود 

ر ونَ »  فرماید:  می نَ اِ   هَلْ یَنْظ  لَلٍ م  ی ظ  م  الله  ف  یَه  و علمای ظاهر بعضی این آیه (56 «  الغَمَام    لاَّ انَْ یَاتْ 

نموده  تعقّل  خود  که  موهوم  قیامت  علائم  از  گرفتهرا  انتظار  اند  آیا  است:  این  آن  مضمون  و  اند 

سایه می در  را خدا  آنها  بیاید  اینکه  مگر  اکثر کتب کشند  در  این مضمون  آنکه  و حال  ابر؟  از  اي 
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اند چنانچه از قبل ذکر سماوی مذکور است و در همهٴ اماکن در ذکر علامات ظهور بعد ذکر فرموده

 شد. 

یمٌ »  فرماید:  هم چنین میو    -84 ینٍ یَغْشَی النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ الَ  ب  خَانٍ م  د  مَاء  ب  ی السَّ
که    (57«   یَومَ تَاتْ 

گیرد مردم را و این است  آید آسمان به دودی آشکار و فرو میمضمون آن این است: روزی که می 

عذاب الیم. و همین امورات را که مغایر انفس خبیثه و مخالف هوای ناس است حضرت ربّ العزّه  

 و  فرماید عباد خود را و تمیز میمحکّ و میزان قرار داه و به آنها امتحان می
ّ
دهد سعید را از شقی

معرض را از مقبل چنانچه مذکور شد. و اختلافات و نسخ و هدم رسومات عادیّه و انعدام اعلام 

محدوده را به دخان در آیهٴ مذکوره تعبیر فرموده و کدام دخان است اعظم از این دخان که فرو گرفته 

خواهند رفع آن نمایند قادر نیستند؟ و به نار نفس  همهٴ ناس را و عذابی است برای آنها که هرچه می

هر حی می در  زیرا که هرچه  معذّبند  به عذابی جدید  منیع  ن  و حکم  الهی  بدیع  امر  این  که  شنوند 

شود و  صمدانی در اطراف ارض ظاهر شده وهر روز در علوّ است ناری جدید در قلوبشان مشتعل می

تر نمایند از قدرت و انقطاع و ثبوت این اصحاب که هر روز به عنایت الهی محکمآنچه ملاحظه می 

ایاّم که بشوند اضطراب تازه در نفوسشان ظاهر می تر میو راسخ  این  حمدالله سطوت  ه  گردد. در 

الهی چنان غلبه فرموده که جرئت تکلّم ندارند و اگر یکی از اصحاب حقّ را که صد هزار جان به  

و چون  کنندنماید ملاقات نمایند از خوف اظهار ایمان میدل و جان رایگان در ره دوست ایثار می

وک م قَال وا آمَنَّا وَ اِ   وَ »  فرماید:  شوند. چنانچه میکنند به سبّ و لعن مشغول میخلوت می ذَا اِ   ذَا لَق 

نَ  لَ م  وا عَلَیکْ م  الانََام  وت واخَلَوْا عَضُّ ور   الغَیظْ  ق لْ م  د  ذَات  الصُّ یمٌ ب  مْ اِنَّ اللهَ عَل  ک  غَیْظ   (58«  ب 

و عنقریب است که اعلام قدرت الهی را در همهٴ بلاد مرتفع بینی و آثار غلبه و سلطنت او را      -85

ادراک ننموده را  این آیات  اکثر علماء چون  از  در جمیع دیار ظاهر مشاهده فرمائی. باری،  و  اند 

را به قیامت موهوم من حیث لایشعر تفسیر میمقصود قیامت واقف نشده لهذا جمیع  نمایند.  اند 

خدای واحد شاهد است که اگر قدری بصیرت باشد از تلویح همین دو آیه جمیع مطالب که مقصود  
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  علیک   گردند. کذلک تغنّ شود و به صبح منیر ایقان به عنایت رحمان واصل میاست ادراک می

 ذن الله سالکا. إالبهاء لعلّ تکونن فی مناهج العلم و الحکمة ب البقاء علی افنان سدرة حمامة

ل  مَلَائکَِتَه  »  و قوله:    -86 ا لی آخر القول. مقصود از این ملائکه آن نفوسی هستند که به قوّهٴ    «   ی رْس 

روحانیّه، صفات بشریّه را به نار محبّت الهی سوختند و به صفات عالین و کرّوبیین متّصف گشتند. 

  ( 59. شیعیان ما هستند خلف عرش(از )قومی فرماید: چنانچه حضرت صادق در وصف کرّوبیین می

    و از ذکر خلف العرش اگر چه معانی بسیار منظور بوده، هم بر حسب ظاهر و هم بر حسب باطن، 

)مؤمن مثل  فرماید:  ولکن در یک مقام مدلّ است بر عدم وجود شیعه. چنانچه در مقام دیگر می

ملتفت شوید به این   ای()آیا کبریت احمر دیدهفرماید: است و بعد به مستمع می  (60. کبریت احمر

ابلغ از تصریح است دلالت می  این قول آن حضرت. و حال  تلویح که  کند بر عدم وجود مؤمن. 

اند مع ذلک کسانی را که به قول  مشاهده کن چقدر از این خلق بی انصاف که رائحهٴ ایمان نشنیده

 دهند. شود نسبت به کفر میایشان ایمان محقّق می 

باری، چون این وجودات قدسیّه از عوارض بشریّه پاک و مقدّس گشتند و متخلقّ به اخلاق   -87

روحانیّین و متصّف به اوصاف مقدّسین شدند لهذا اسم ملائکه بر آن نفوس مقدّسه اطلاق گشته. 

هاي متقنه و براهین لائحه باری، این است معنی این کلمات که هر فقرهٴ آن به آیات واضحه و دلیل

 اظهار شد. 

 به این معانی نرسیدند و این علامات بر حسب ظاهر چنانچه خود و علمای   -88
ٰ
و چون امم عیسی

اند ظاهر نشد لهذا به مظاهر قدسیّه از آن یوم تا به حال اقبال ننمودند و از جمیع  ایشان ادراک نموده

فیوضات قدسیّه محروم شدند و از بدایع کلمات صمدانیّه محجوب گشتند. این است شأن این عباد 

در یوم معاد. و این قدر ادراک ننمودند که اگر در هر عصری علائم ظهور مطابق آنچه در اخبار است 

 و عالم ظاهر ظاهر شود دیگر که را یارای انکار و اعراض میدر  
ّ
ماند و چگونه میان سعید و شقی

ل مسطور است بر شود؟ مثلا انصاف دهید اگر این عبارات که در انجیمجرم و متّقی تفصیل می
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حسب ظاهر ظاهر شود و ملائکه با عیسی بن مریم از سماء ظاهره با ابری نازل شوند دیگر که یارای 

و یا که لایق انکار و قابل استکبار باشد؟ بلکه فی الفور همهٴ اهل ارض را اضطراب    تکذیب دارد

کند که قادر بر حرف و تکلّم نیستند تا چه رسد به ردّ و قبول. و نظر به عدم ادراک  احاطه می به قسمی 

 موعودی  
ّ
این معانی بود که جمعی از علمای نصاری به آن حضرت معارضه نمودند که اگر تو آن نبی

نت  چرا با تو نیستند آن ملائکه که در کتب ما مسطور است که باید با جمال موعود بیایند تا او را اعا

لَ »  از لسان ایشان خبر داده:  نمایند در امر او و منذر باشند برای عباد؟ چنانچه ربّ العزّه   لوْلَا انُزْ 

یرًا    اِلَیه  مَلَکٌ فَیَک ونَ مَعَه   که مضمون آن این است : چرا فرو فرستاده نشد با محمّد ملکی    ( 61«   نَذ 

 پس باشد با او بیم دهنده و ترساننده مردمان را.  

این است که در همهٴ اعهاد و اعصار این گونه اعتراضات و اختلافات در میان مردم بوده. و    -89

شدند که فلان علامت ظاهر نشد و فلان برهان باهر نیامد. و  همیشهٴ ایاّم مشغول به زخارف قول می

جستند در تصدیق و تکذیب این  شد مگر آنکه تمسّک به علمای عصر میها عارض نمیاین مرض

جواهر مجرّده و هیاکل الهیّه. و ایشان هم، نظر به استغراق در شئونات نفسیّه و اشتغال به امورات 

اجتهاد خود می و  و ادراک و معارض جهد  را مخالف علم  این شموس باقیه  فانیه،  و دنیّهٴ  دیدند 

ک خود معنی و  معانی کلمات الهیّه و احادیث و اخبار حروفات احدیّه را هم بر سبیل ظاهر به ادرا

نمودند لهذا خود و جمیع ناس را از نیسان فضل و رحمت ایزدی مأیوس و مهجور نمودند  بیان می 

سْتَصْعَبٌ(فرماید:  با اینکه خود مذعن و مقرّند به حدیث مشهور که می یثْ نَا صَعْبٌ م  و در جای   )حَد 

رْسَلٌ اوَْ عَبْدٌ امْتَحَنَ فرماید:  دیگر می  م 
 
ی قَرَّبٌ اوَْ نَب  ل ه  الِاَّ مَلَکٌ م  سْتَصْعَبٌ لَا یَحْتَم  اِنَّ امَْرَنَا صَعْبٌ م 

لْایِْمَان    الله  قَلبَْه   و مسلّم است نزد خود ایشان که هیچ یک از این ثلاثه در حقّ ایشان صادق    (62. ل 

نیست. دو قسم اوّل که واضح است و امّا ثالث، هرگز از امتحانات الهی سالم نماندند و در ظهور  

 محکّ الهی جز غشّ چیزی از ایشان به ظهور نرسید. 
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 د انسبحان الله، با وجود اقرار به این حدیث، علمائی که در مسائل شرعیّه هنوز در ظنّ و شکّ  -90

گویند  نمایند و میچگونه در غوامض مسائل اصول الهیّه و جواهر اسرار کلمات قدسیّه اظهار علم می 

فلان حدیث که از علائم ظهور قائم است هنوز ظاهر نشده با اینکه رائحهٴ معانی احادیث را ابدا  

اند و غافل از اینکه جمیع علامات ظاهر شد و صراط امر کشیده گشت و المؤمنون  ادراک ننموده

کالبرق علیه یمرّون و هم لظهور العلامة ینتظرون، قل یا ملأ الجهّال فانتظروا کما کان الّذین من قبلکم  

 ی بعد که در کتب قبل است،  لمن المنتظرین. و اگر از ایشان سؤال شود از شرائط ظهور انبیا 

از جملهٴ آنها علامات ظهور و اشراق شمس محمّدی است چنانچه مذکور شد و بر حسب ظاهر   -91

نمائید و حکم بر  هیچ یک ظاهر نشد، مع ذلک به چه دلیل و برهان نصاریٰ و امثال آنها را ردّ می 

شوند تمسّک به این نمایند که این کتب تحریف شده  اید ، چون عاجز از جواب میکفر آنها نموده

دهد بر اینکه من عندالله است. و من عندالله نبوده و نیست و حال آنکه خود عبارات آیه شهادت می 

گویم مقصود از تحریف  و مضمون همین آیه در قرآن هم موجود است، لو انتم تعرفون. براستی می

 اند.  را در این مدّت ادراک ننموده

بلی، در آیات منزله و کلمات مرایای احمدیّه ذکر تحریف عالین و تبدیل مستکبرین هست،   -92

ولکن در مواضع مخصوصه ذکر شده. و از آن جمله حکایت ابن صوریا است در وقتی که اهل خیبر  

در حکم قصاص زنای محصن و محصنه از نقطهٴ فرقان سؤال نمودند و آن حضرت فرمود حکم خدا  

نیست. حضرت فرمود از علمای خود یشان انکار نمودند که در تورات چنین حکمیرجم است، و ا

که را مسلّم و کلام او را مصدّقید؟ ابن صوریا را قبول نمودند و حضرت او را احضار نمود و فرمود: 

ی فَلَقَ  الله  الَّذ  کَ ب  م  ونَ وَ  وَ    وَ انَزَْلَ عَلَیک م المَنَّ   لَک م البَحْرَ   )اقُْس  رع  ن ف  اک م م  ظَلَّلَ لَک م الغَمَامَ وَ نَجَّ

رَ  تَذْک  انَْ  النَّاس  ب  لَک م عَلَی  یَة    مَلَاهَ  وَ فَضَّ الزَّان  وَ  حْصَن   ی الم  الزَّان  صَاص   ی ق   ف 
ٰ
وْسی ه  م  ب  مَا حَکَمَ  لَنَا 

) حْصَنَة  هاي مؤکّد قسم  که مضمون آن این است که آن حضرت ابن صوریا را به این قسم   ( 63الم 

دادند که در تورات حکم قصاص در زنای محصن چه نازل شده؟ عرض نمود: یا محمّد، رجم  
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است. آن حضرت فرمود پس چرا این حکم میان یهود منسوخ شده و مجری نیست؟ عرض نمود:  

قتل رساند، دیگر یهودی در ارض ه  چون بخت النصّر بیت المقدّس را بسوخت و جمیع یهود را ب

باقی نماند الّا معدودی قلیل. و علمای آن عصر نظر به قلتّ یهود و کثرت عمالقه به مشاوره جمع  

شدند که اگر موافق حکم تورات عمل شود آنچه از دست بخت النصّر نجات یافتند به حکم کتاب  

شوند و به این مصالح حکم قتل را از میان بالمرّه برداشتند. باری، در این بین جبرئیل بر مقتول می 

ه  » و این آیه را عرض نمود:  قلب منیرش نازل شد ع  مَ عَنْ مَوَاض  این یک موضع   ( 64«  ی حَرِّف ونَ الکَل 

 بود که ذکر شد. 

اند چنانچه بعضی و در این مقام مقصود از تحریف نه چنان است که این همج رعاع فهم نموده   -93

کتاب محو نمودند گویند که علمای یهود و نصاریٰ آیاتی را که در وصف طلعت محمّدیّه بود از  می

شود کسی که معتقد و مخالف آن را ثبت کردند. این قول نهایت بی معنی و بی اصل است. آیا می

به کتابی گشته و من عندالله دانسته آن را محو نماید؟ و از این گذشته، تورات در همهٴ روی ارض  

بود، منحصر به مکّه و مدینه نبود که بتوانند تغییر دهند و یا تبدیل نمایند. بلکه مقصود از تحریف  

فسیر و معنی نمودن کتاب است بر همین است که الیوم جمیع علمای فرقان به آن مشغولند، و آن ت

هویٰ و میل خود. و چون یهود در زمان آن حضرت آیات تورات را که مدلّ بر ظهور حضرت بود به 

بارهٴ آنها صدور    کم تحریف درهوای خود تفسیر نمودند و به بیان آن حضرت راضی نشدند لهذا ح

یافت. چنانچه الیوم مشهود است که چگونه تحریف نمودند امّت فرقان آیات کتاب را در علامات  

 نمایند چنانچه مشهود است.  ظهور، به میل و هوای خود تفسیر می

نْ بَعْد  »  فرماید:  و در مقام دیگر می  -94 ونَ کَلَامَ الله  ث مَّ ی حَرِّف ونَه  م  م یَسْمَع  نهْ  یقٌ م  مَا عَقَل وه     وَ قَدْ کَانَ فَر 

ونَ  م یَعْلَم  و این آیه هم مدلّ است بر تحریف معانی کلام الهی نه بر محو کلمات ظاهریّه   ( 65«  وَ ه 

 نماید.  شود. و عقول مستقیمه هم ادراک می چنانچه از آیه مستفاد می
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نْد  الله   فَوَیلٌ  »  فرماید:  و در موضع دیگر می  -95 نْ ع  ول ونَ هَذَا م  م ث مَّ یَق  یه  ایَْد  تَابَ ب  ینَ یَکْت ب ونَ الک  لَّذ  ل 

ه   وا ب  یَشْتَر  یلاً ل  الی آخر الآیه. و این آیه در شأن علمای یهود و بزرگان ایشان نازل شد که  (66  « ثَمَنًا قَل 

آن علماء به واسطهٴ استرضای خاطر اغنیاء و استجلاب زخارف دنیا و اظهار غلّ و کفر، الواحی چند 

هاي بر ردّ حضرت نوشتند و به دلائلی چند مستدلّ شدند که ذکر آنها جائز نه، و نسبت دادند ادلّه

 خود را که از اسفار تورات مستفاد گشته. 

اند شود که چه مقدار ردّ بر این امر بدیع، علمای جاهل عصر نوشتهچنانچه الیوم مشاهده می  -96

 اند که این مفتریاّت مطابق آیات کتاب و موافق کلمات اولی الالباب است. و گمان نموده

باری، مقصود از این اذکار این بود که اگر بگویند این علائم مذکوره که از انجیل ذکر شد   -97

تحریف یافته و ردّ نمایند و متمسّک به آیات و اخبار شوند مطّلع باشید که کذب محض و افترای 

صرف است. بلی، ذکر تحریف به این معنی که ذکر شد در اماکن مشخّصه هست چنانچه بعضی از 

ذکر نمودیم تا معلوم و مبرهن شود بر هر ذی بصری که احاطهٴ علوم ظاهره هم نزد بعضی از    آن را

امّییّن الهی هست، دیگر معارضین به این خیال نیفتند و معارضه ننمایند که فلان آیه دلیل بر تحریف  

ه اکثر آیات  اند. و دیگر آنکاست و این اصحاب از عدم اطّلاع ذکر این مراتب و مطالب را نموده

 بارهٴ یهود نازل شده، لو انتم فی جزائر علم الفرقان تحبرون.  که مشعر بر تحریف است در

و به    -98 انجیل سماوی در دست نصاریٰ نیست  اگر چه از بعضی حمقای ارض شنیده شد که 

آسمان رفته، دیگر غافل از اینکه از همین قول نسبت کمال ظلم و جبر برای حضرت باری جلّ و عزّ 

 از میان قوم غائب شد و به فلک چهارم ارتقاء  ثابت می
ٰ
شود. زیرا بعد از آنکه شمس جمال عیسی

فرمود و کتاب حقّ جلّ ذکره که اعظم برهان اوست میان خلق او، آن هم غائب شود دیگر آن خلق  

 تا زمان اشراق شمس محمّدی به چه متمسّک
ٰ
و به کدام امر مأمور؟ و دیگر چگونه   انداز زمان عیسی

گردند؟ از همه شوند و محلّ نزول عذاب و سیاط سلطان معنوی میمورد انتقام منتقم حقیقی می
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آید. فنعوذ بالله عمّا یظنّ  گذشته انقطاع فیض فیاّض و انسداد باب رحمت سلطان ایجاد لازم می

 العباد فی حقّه، فتعالی عمّا هم یعرفون. 

مَوَات  وَ الارَْض  »  ای عزیز، در این صبح ازلی که انوار    -99 عالم را احاطه نموده    (67«  الله  ن ور  السَّ

ن ورَه  »  و سرادق عصمت و حفظ   مَّ  ی ت  انَْ  الِاَّ  الله   یَابَْی  و ید قدرت  (68  «  وَ  ه   »  مرتفع گشته  یَد  ب  وَ 

مبسوط و قائم شده کمر همّت را محکم باید بست که شاید به عنایت و مکرمت    «  مَلَک وت  ک لِّ شَیءٍ

ونَ »  وارد شویم تا به مواقع عزّ    «  انَِّا لله »  الهی در مدینهٴ قدسیّهٴ   ع  مقرّ یابیم. انشاءالله باید   «  اِلَیْه  رَاج 

چشم دل را از اشارات آب و گل پاک نمود تا ادراک مراتب مالانهایهٴ عرفان نمائید و حقّ را اظهر 

 از آن بینید که در اثبات وجودش به دلیلی محتاج شوید و یا به حجّتی تمسّک جوئید. 

به   -100 بینی  شیء  کلّ  فوق  ظاهر  را  حقّ  طائری  روحانی  روح  هوای  در  اگر  محبّ،  سائل  ای 

نْ شَیءٍ(   )کَانَ که جز او را نیابی.  قسمی و این مقام مقدّس از آن است که    (69الله  وَ لَمْ یَک ن مَعَه  م 

اگر در فضای قدس حقیقت سائری کلّ اشیاء به  به دلیلی مدللّ شود و یا آنکه به برهانی باهر آید.و

و او بنفسه معروف بوده و خواهد بود. و اگر در ارض دلیل ساکنی کفایت کن   اندمعروفیتّ او معروف

تَابَ »  به آنچه خود فرموده:   مْ انََّا انَزَْلنَْا عَلَیْکَ الک  ه  این است حجّتی که خود قرار  (70  «  اوََلَمْ یَکْف 

(فرموده و اعظم از این حجّت نبوده و نیست:  ه  اثِبَْات ه  ود  یْل ه  آیَات ه  وَ و ج     (71)دَل 

نمایم که وصایای در این وقت از اهل بیان و عرفاء و حکماء و علماء و شهدای آن استدعا می   -101

الهی را که در کتاب فرموده فراموش ننمایند و همیشه ناظر به اصل امر باشند که مبادا حین ظهور آن  

جوهر الجواهر و حقیقة الحقائق و نور الانوار متمسّک به بعضی عبارات کتاب شوند و بر او وارد  

ه قادر است بر اینکه جمیع بیان و بیاورند آنچه را که در کور فرقان وارد آمد. چه که آن سلطان هویّ 

خلق آن را به حرفی از بدایع کلمات خود قبض روح فرماید و یا به حرفی جمیع را حیات بدیعهٴ قدمیّه 

ه که جمیع منتهی به ایمان بخشد و از قبور نفس و هوی محشور و مبعوث نماید. ملتفت و مراقب بود

نَّ »  شود.  به او و ادراک ایاّم و لقای او می ب  وَ لَک  ق  وَ المَغْر  بَلَ المَشْر  وهَک م ق  رَّ انَْ ت ولُّوا و ج  لَیْسَ الب 
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رَّ  ر    الب  الله  وَ الیَوم  الآخ  اسمعوا یا اهل البیان ما وصّیناکم بالحقّ لعلّ تسکننّ فی ظلّ   (72«  مَنْ آمَنَ ب 

 کان فی ایاّم الله ممدودا. 

 باب دوم 

لیکوننّ سلطانا علی من فی   -102 الله  الحقیقة و مظهر نفس  انّ شمس  المذکور فی بیان  الباب 

الارض و غنیاّ عن کلّ من فی الملک و ا ن لم یکن  من اهل السّموات و الارض و ا ن لن یطیعه احد

و نلقی علیک من جواهرالحکمة ل اسرار الامر  طیرنّ بجناحی تعنده دینار. کذلک نظهر لک من 

 فی الهواء الّذی کان عن الابصار مستورا.   الانقطاع

لطائف و جواهر این باب آنکه بر صاحبان نفوس زکیّه و مرایای قدسیّه مبرهن و واضح شود    -103

ظهور   ةکه شموس حقیقت و مرایای احدیتّ در هر عصر و زمان که از خیام غیب هویّه به عالم شهاد

فرمایند برای تربیت ممکنات و ابلاغ فیض بر همهٴ موجودات، با سلطنتی قاهر و سطوتی غالب  می

شوند. چه که این جواهر مخزونه و کنوز غیبیّهٴ مکنونه محلّ ظهور یفعل الله ما یشاء و یحکم  ظاهر می

 اند.   ما یرید

بر اولی العلم و افئدهٴ منیره واضح است که غیب هویّه و ذات احدیّه مقدّس از بروز و ظهور  و -104

و صعود و نزول و دخول و خروج بوده و متعالی است از وصف هر واصفی و ادراک هر مدرکی. لم  

یزل در ذات خود غیب بوده و هست و لا یزال به کینونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد بود. 

ک  الابَصَْارَ »   وَ ی دْر  ه  الابَصَْار  وَ ه  ک  یر    لَا ت دْر  یف  الخَب  وَ اللَّط  چه میان او و ممکنات، نسبت    (73«  وَ ه 

و ربط و فصل و وصل و یا قرب و بعد و جهت و اشاره به هیچ وجه ممکن نه زیرا که جمیع من فی 

السّموات و الارض به کلمهٴ امر او موجود شدند و به ارادهٴ او که نفس مشیتّ است از عدم و نیستی  

 بحت بات به عرصهٴ شهود و هستی قدم گذاشتند.  

بود.    - 105 و نخواهد  نبوده  ربطی  و  او هم نسبت  کلمهٴ  و  ممکنات  میانهٴ  بلکه  الله،  وَ  »  سبحان 

ر ک م الله  نَفْسَه   نْ شَیءٍ( بر این مطلب برهانی است واضح    (74«  ی حَذِّ مَعَه  م  لَمْ یَک نْ  وَ    )وَ کَانَ الله  
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دلیلی است لائح. چنانچه جمیع انبیاء و اوصیاء و علماء و عرفاء و حکماء بر عدم بلوغ معرفت آن 

 اند. جوهر الجواهر و بر عجز از عرفان و وصول آن حقیقة الحقائق مقرّ و مذعن

و چون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممکنات مسدود شد لهذا به اقتضای رحمت واسعهٴ    -106

ی ک لَّ شَیءٍ( و    (76)سَبَقَتْ رَحْمَت ه  ک لَّ شَیءٍ(  عَتْ رَحمَت  جواهر قدس نورانی را از عوالم    (77)وَس 

روحانی به هیاکل عزّ انسانی در میان خلق ظاهر فرمود تا حکایت نمایند از آن ذات ازلیّه و ساذج 

مقصود حکایت  جوهر  و  وجود  شمس  آن  از  بتمامهم  هویّه  مطالع  و  قدسیّه  مرایای  این  و  قدمیّه. 

نمایند، مثلا علم ایشان از علم او و قدرت ایشان از قدرت او و سلطنت ایشان از سلطنت او و  می

جمال ایشان از جمال او و ظهور ایشان از ظهور او. و ایشانند مخازن علوم رباّنی و مواقع حکمت 

مْ  فرماید:  صمدانی و مظاهر فیض نا متناهی و مطالع شمس لایزالی چنانچه می )لَا فَرْقَ بَینَْکَ وَ بَینَْه 

کَ( کَ وَ خَلْق  بَاد  مْ ع  انََّه  وَ انََا(و این است مقام    (78الِاَّ ب  وْ وَ ه   که در حدیث مذکور است.   (79)انََا ه 

و احادیث و اخبار مدلّه بر این مطلب بسیار است و این بنده نظر به اختصار متعرّض ذکر آنها   -107

ها و زمین است محالّ بروز صفات و اسمای الهی هستند چنانچه در هر نشدم. بلکه آنچه در آسمان

ذرهّ آثار تجلّی آن شمس حقیقی ظاهر و هویدا است که گویا بدون ظهور آن تجلّی در عالم ملکی  

هاي معارف که در ذرّه  هیچ شیء به خلعت هستی مفتخر نیاید و به وجود مشرّف نشود. چه آفتاب

مستور شده و چه بحرهای حکمت که در قطره پنهان گشته. خاصّه انسان که از بین موجودات به این 

اهر  خلع تخصیص یافته و به این شرافت ممتاز گشته. چنانچه جمیع صفات و اسمای الهی از مظ

انسانی به نحو اکمل و اشرف ظاهر و هویدا است و کلّ این اسماء و صفات راجع به اوست. این 

(است که فرموده:   رَّه  رِّی وَ انََا س  و آیات متواتره که مدلّ و مشعر بر این مطلب رقیق   (80)الِانْسَان  س 

» فرماید:  لطیف است در جمیع کتب سماویّه و صحف الهیّه مسطور و مذکور است. چنانچه می

مْ  ه  س  ی انَْف  ی الآفَاق  وَ ف  نَا ف  م آیات  ه  ر ونَ »  فرماید:  و در مقام دیگر می(81  «  سَن ری  مْ افََلَا ت بصْ  ک  س  ی انَْف   وَ ف 
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مقام دیگر می(82«.   در  مْ »  فرماید:  و  سَه  انَْف  م  فَانَْسَاه  اللهَ  وا  نَس  ینَ  کَالَّذ  تَک ون وا  چنانچه   (83«  لَا 

  (84)مَنْ عَرَفَ نَفْسَه  فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه(. فرماید: سلطان بقا، روح من فی سرادق العماء فداه می 

قسم به خدا ای مخدوم من، اگر قدری در این عبارات تفکّر فرمائی ابواب حکمت الهیّه و    - 108

 مصاریع علم نامتناهی را بر وجه خود گشوده یابی.

باری، از این بیانات معلوم شد که جمیع اشیاء حاکی از اسماء و صفات الهیّه هستند. هر      -109

که احاطه کرده است ظهورات کدام به قدر استعداد خود مدلّ و مشعرند بر معرفت الهیّه به قسمی 

ور  مَا لَیْسَ فرماید: صفاتیّه و اسمائیّه همهٴ غیب و شهود را. این است که می  ه  نَ الظُّ کَ م  غَیرْ  )ایََک ون  ل 

یَتْ عَینٌ لَا تَرَاکَ( م  ر  لَکَ ع  ظْه  وَ الم  )مَا رَایَتْ  فرماید:  و باز سلطان بقا می   (85لَکَ حَتَّی یَک ونَ ه 

ا  
ً
(اِ شَیئ یه  اوَْ قَبْلَه  اوَْ بَعْدَه  بْح  الازََل  فَیَل وح  و در روایت ک مَیل  (86 لاَّ وَ قَدْ رَایَتْ  اللهَ ف  نْ ص  )ن ورٌ اشَْرَقَ م 

) ه  یْد  آثار  ل  التَّوْح  اعظم حکایة   و انسان که اشرف و اکمل مخلوقات است اشدّ دلالة و  (87عَلَی هَیَاک 

ما سوای   او مظاهر شمس حقیقتند. بلکه  و الطف  انسان و افضل  از سائر معلومات و اکمل  است 

بلکه   (88)لَوْلَاکَ لَمَا خَلَقْت  الافَْلَاکَ(ایشان موجودند به ارادهٴ ایشان و متحرّکند به افاضهٴ ایشان.  

اند. بلکه منزّه است ذکر ایشان از ذکر غیر و کلّ در ساحت قدس ایشان معدوم صرف و مفقود بحت

که   هستند  ازلیّه  اوّلیّهٴ  مرایای  قدسیّه  هیاکل  این  و  سویٰ.  ما  وصف  از  ایشان  وصف  است  مقدّس 

اند از غیب الغیوب و از کلّ اسماء و صفات او از علم و قدرت و سلطنت و عظمت حکایت نموده

 و رحمت و حکمت و عزّت و جود و کرم.

و جمیع این صفات از ظهور این جواهر احدیّه ظاهر و هویدا است. و این صفات مختصّ     - 110

به بعضی، دون بعضی نبوده و نیست. بلکه جمیع انبیای مقرّبین و اصفیای مقدّسین به این صفات  

اند. نهایت بعضی در بعضی مراتب اشدّ ظهورا و اعظم نورا ظاهر موصوف و به این اسماء موسوم

مْ عَلَی بَعْضٍ »  فرماید:  شوند. چنانچه میمی لنَْا بَعْضَه  ل  فَضَّ لْکَ الرُّس  پس معلوم و محقّق  (89  «  ت 

شد که محلّ ظهور و بروز جمیع این صفات عالیه و اسمای غیر متناهیه انبیاء و اولیای او هستند،  
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خواه بعضی از این صفات در آن هیاکل نوریّه بر حسب ظاهر، ظاهر شود و خواه نشود. نه این است  

که اگر صفتی بر حسب ظاهر از آن ارواح مجرّده ظاهر نشود نفی آن صفت از آن محالّ صفات الهیّه 

فات الله و معادن اسماء ربوبیّه شود. لهذا بر همهٴ این وجودات منیره و طلعات بدیعه حکم جمیع ص

از سلطنت و عظمت و امثال آن جاری است اگر چه بر حسب ظاهر به سلطنت ظاهره و غیر آن ظاهر  

 نشوند. و این فقره بر هر ذی بصری ثابت و محقّق است، دیگر احتیاج برهان نیست.  

اند  بلی، این عباد چون از عیون صافیهٴ منیرهٴ علوم الهیّه تفاسیر کلمات قدسیّه را اخذ ننموده  -111

لهذا تشنه و افسرده در وادی ظنون و غفلت سائرند و از بحر عذب فرات معرض شده در حول ملح  

یلَ »  اند. چنانچه در وصف ایشان ورقاء هویّه بیان فرموده:  اجاج طائف وه     وَ اِنْ یَرَوْا سَب  ذ  الرُّشْد  لَا یَتَّخ 

نَا آیات  ب وا ب  مْ کَذَّ انََّه  کَ ب  یلاً ذَل  وه  سَب  ذ  ِّ یَتَّخ 
یلَ الغَی یلاً وَ اِنْ یَرَوْا سَب  ینَ وَ کَان وا عَنهَْا  سَب  ل   (90« غَاف 

نمایند و به آن اقبال که ترجمهٴ آن این است: اگر ببینند راه صلاح و رستگاری را، آن را اخذ نمی 

کنند و امّا اگر راه باطل و طغیان و ضلالت را مشاهده کنند آن را برای خود راه وصول به حقّ  نمی

قرار دهند. و این اقبال به باطل و اعراض از حقّ ظاهر نشد، یعنی به این ضلالت و گمراهی مبتلا 

آن غفلت  نشدند، مگر به جزای آنکه تکذیب کردند آیات ما را و بودند از نزول آیات ما و ظهورات 

 کنندگان. 

چنانچه مشاهده شد در این ظهور بدیع منیع که کرورها آیات الهیّه از سماء قدرت و رحمت   -112

اند به اقوال عبادی که یک حرف نازل شد با وجود این جمیع خلق اعراض نموده و تمسّک جسته 

نمایند. از این جهت است که در امثال این مسائل واضحه شبهه نموده و خود  از آن را ادراک نمی 

 اند.  را از رضوان علم احدیّه و ریاض حکمت صمدیّه محروم نموده

شویم که سؤال از آن شده بود که سلطنت قائم با آنکه در احادیث باری، راجع به مطلب می  -113

مأثوره از انجم مضیئه وارد شده با وجود این اثری از سلطنت ظاهر نشد بلکه خلاف آن تحقّق یافت. 

چنانچه اصحاب و اولیای او در دست ناس مبتلا و محصور بوده و هستند و در نهایت ذلتّ و عجز  
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در ملک ظاهرند. بلی، سلطنتی که در کتب در حقّ قائم مذکور است حق و لاریب فیه ولیکن آن 

نه آن سلطنت و حکومتی است که هر نفسی ادراک نماید. و دیگر آنکه جمیع انبیای قبل که بشارت 

اند مردم را به ظهور بعد، همهٴ آن مظاهر قبل ذکر سلطنت ظهور بعد را نموده چنانچه در کتب  داده

قبل مسطور است و آن تخصیص به قائم ندارد و در حقّ جمیع آن مظاهر قبل و بعد حکم سلطنت و  

الهیّه اسرار  مطالع  و  غیبیّه  مظاهر صفات  که  زیرا  است  محقّق  و  ثابت  اسماء  و   اندجمیع صفات 

 چنانچه مذکور شد. 

و دیگر آنکه مقصود از سلطنت، احاطه و قدرت آن حضرت است بر همهٴ ممکنات و خواه   -114

در عالم ظاهر به استیلای ظاهری ظاهر شود یا نشود. و این بسته به اراده و مشیتّ خود آن حضرت 

حیات و موت و حشر و نشر که در کتب   است. ولیکن بر آن جناب معلوم بوده که سلطنت و غنا و

ادراک می  و  این مردم احصاء  این نیست که الیوم  از  قبل مذکور است مقصود  مراد  نمایند. بلکه 

شود و آن  سلطنت سلطنتی است که در ایاّم ظهور هر یک از شموس حقیقت بنفسه لنفسه ظاهر می 

نماید کلّ من فی السّموات و الارض را، و بعد به استعداد  احاطهٴ باطنیّه است که به آن احاطه می 

آید چنانچه سلطنت حضرت رسول حال در میان ناس  ن و زمان و خلق در عالم ظاهر به ظهور می کو

ظاهر و هویداست. و در اوّل، امر آن حضرت آن بود که شنیدید. چه مقدار اهل کفر و ضلال که 

علمای آن عصر و اصحاب ایشان باشند بر آن جوهر فطرت و ساذج طینت وارد آوردند. چه مقدار  

ها و خارها که بر محلّ عبور آن حضرت ریختند. و این معلوم است که آن اشخاص به ظنون  خاشاک 

دانستند زیرا که جمیع علمای خبیثهٴ شیطانیّهٴ خود اذیتّ به آن هیکل ازلی را سبب رستگاری خود می

 و ابو عامر راهب و کعب بن اشرف و نضر بن حارث، جمیع آن حضرت را 
ّ
عصر به مثل عبدالله ابی

 المداد   تکذیب نمودند و نسبت به جنون و افترا دادند و نسبت هائی که نعوذ بالّله من ان یجری به

ها بود که سبب ایذای مردم نسبت به آن او یحمله الالواح. بلی، این نسبت  القلم   علیه  او یتحرّک 
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حضرت شد. و این معلوم و واضح است که علمای وقت اگر کسی را ردّ و طرد نمایند و از اهل ایمان 

 آید چنانچه بر سر این بنده آمد و دیده شد. ندانند چه بر سر آن نفس می

 این است که آن حضرت فرمود:  -115
 
ی َ نَب 

ی ()مَا اوُْذ  یْت  ثلْ  مَا اوُْذ  م  ها که و در فرقان نسبت (91ب 

اذیّت و  الامر دادند  بمواقع  لعلکّم  ا لیه  فارجعوا  است.  مذکور  همه  نمودند  آن حضرت  به  که  ها 

بر آن حضرت سخت شد که احدی با آن حضرت و اصحاب او چندی معاشرت  تطّلعون. حتّی قسمی

 نمودند. رسید کمال اذیّت را به او وارد می نمود و هر نفسی که خدمت آن حضرت مینمی

آن  نمایم که اگر چشم بصیرت باز کنی تا زنده هستی بر مظلومی در این موقع یک آیه ذکر می  -116

حضرت نوحه و ندبه نمائی. و آن آیه در وقتی نازل شد که آن حضرت از شدّت بلایا و اعراض  

ناس، به غایت افسرده و دلتنگ بود، جبرئیل از سدرة المنتهای قرب نازل شد و این آیه تلاوت  

مَاء»  نمود:   ی السَّ لَّمًا ف  ی الارَْض  اوَْ س  ی نَفَقًا ف  م فَاِنْ اسْتَطَعْتَ انَْ تَبتَْغ  ه    وَ اِنْ کَانَ کَب رَ عَلَیْکَ اِعْرَاض 

که ترجمهٴ آن این است که اگر بزرگ است بر تو اعراض معرضین و سخت است بر تو ادبار  (92  «

توانی، طلب کن نقبی در زیر ارض یا نردبانی به  منافقین و ایذای ایشان، پس اگر مستطیعی و می 

دارند مگر آنکه در زیر  سوی آسمان، که تلویح بیان این است که چاره نیست و دست از تو بر نمی

 زمین پنهان شوی و یا به آسمان فرار نمائی. 

نمایند و چقدر و حال امروز مشاهده نما که چقدر از سلاطین به اسم آن حضرت تعظیم می   - 117

و به نسبت به آن حضرت افتخار دارند، چنانچه بر منابر و    انداز بلاد و اهل آن که در ظلّ او ساکن

نمایند. و سلاطینی هم که در ظلّ آن  ها این اسم مبارک را به کمال تعظیم و تکریم ذکر میگلدسته

اند ایشان هم به بزرگی و عظمت آن شمس اند و قمیص کفر را تجدید ننمودهحضرت داخل نشده

کنی. و این لابدّ است از برای اند. این است سلطنت ظاهره که مشاهده می عنایت مقرّ و معترف

شود چنانچه جمیع انبیاء که یا در حیات و یا بعد از عروج ایشان به موطن حقیقی ظاهر و ثابت می

حول ایشان    گردد. ولیکن آن سلطنت که مقصود است لم یزل و لا یزال طائفالیوم ملاحظه می 
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است و همیشه با ایشان است و آنی انفکاک نیابد و آن سلطنت باطنیّه است که احاطه نموده کلّ  

 من فی السّموات و الارض را. 

و از جملهٴ سلطنت آن است که از آن شمس احدیّه ظاهر شد. آیا نشنیدی که به یک آیه   -118

 و مؤمن و کافر فصل فرمود؟ و جمیع اشارات و دلالات  
ّ
چگونه میانهٴ نور و ظلمت و سعید و شقی

قیامت که شنیدی از حشر و نشر و حساب و کتاب و غیره کلّ به تنزیل همان یک آیه هویدا شد و به  

هم چنین آن آیهٴ منزله، رحمت بود برای ابرار، یعنی انفسی که در حین استماع  شهود آمد. و  عرصهٴ

عْنَا وَ  »  گفتند:   و نقمت شد برای فجّار، یعنی آنهائی که بعد از استماع گفتند:   (93«   طَعْنَااَ رَبَّنَا سَم 

عَصَینَْا»   وَ  عْنَا  از پسر. چنانچه دیده  (94«  سَم  و پدر  از کافر  الله بود برای فصل مؤمن  اید و سیف 

آنهائی که اقرار نمودند با آنهائی که انکار نمودند در صدد جان و مال هم بر آمدند. چه پدرها که  

ها احتراز جستند. و چنان حادّ و برنده بود این ها که از معشوقاز پسرها اعراض نمودند و چه عاشق 

ها را از هم قطع نمود. و از یک جهت ملاحظه فرمائید چگونه وصل  سیف بدیع که همهٴ نسبت

ها شیطان نفس تخم کینه و عدوان ما بین نمود. مثل آنکه ملاحظه شد که جمعی از ناس که سال

ایشان کاشته بود به سبب ایمان به این امر بدیع منیع چنان متّحد و موافق شدند که گویا از یک 

الّذین هم انقطعوا ا لیه و آمنوا بآیاتهصلب ظاهر شده و کانوا من    اند. کذلک یؤلفّ الله بین قلوب 

الفضل بایادی العزّ من الشّاربین. و دیگر آنکه چقدر از مردم مختلف العقائد و مختلف المذهب    کوثر

بهارستان قدس معنوی قمیص جدید توحید پوشیدند    ج که از این نسیم رضوان الهی وو مختلف المزا

 و از کأس تفرید نوشیدند. 

مشهور    - 119 حدیث  معنی  است  می این  محلّ  یک  از  میش  و  گرگ  فرموده  و )که  خورند 

و حال نظر به عدم معرفت این جهّال فرمائید، به مثل امم سابقه هنوز منتظرند که    (95. آشامند(می

شوند. این است رتبهٴ ناس. گویا هرگز از جام انصاف کی این حیوانات بر یک خوان مجتمع می 

اند.از همه گذشته این امر وقوعش چه حسنی در عالم  اند و هرگز در سبیل عدل قدم نگذاشتهننوشیده
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هَا »  نماید؟ فنعم ما نزّل فی شأنهم:  احداث می ونَ ب  ر  مْ اعَْی نٌ لَا ی بصْ  هَا وَ لَه  ونَ ب  مْ ق ل وبٌ لَا یَفْقَه   لَه 

»96)  

و دیگر آنکه ملاحظه فرمائید به تنزیل همین یک آیهٴ منزله از سماء مشیتّ چگونه حساب   - 120

خلایق کشیده شد که هرکس اقرار نمود و اقبال جست حسنات او بر سیئّات زیادتی نمود و جمیع 

ل الله  دّ مغفور آمد. کذلک یصدق فی شأنه بانّه سریع الحساب، و کذلک یب  خطایای او معفوّ شد و 

هم چنین هر کس از جام س الحکمة تتفرّسون. و  فالسّیئّات بالحسنات لو انتم فی آفاق العلم و ان

حبّ نصیب برداشت از بحر فیوضات سرمدیّه و غمام رحمت ابدیّه، حیات باقیهٴ ابدیّهٴ ایمانیّه یافت 

مبتلا شد. و مقصود از موت و حیات که در کتب مذکور و هر نفسی که قبول ننمود به موت دائمی

ظهور   هر  در  ناس  عامّهٴ  که  است  معنی  این  ادراک  عدم  از  است.و  ایمانی  حیات  و  موت  است 

 اعتراض نمودند و به شمس هدایت مهتدی نشدند و جمال ازلی را مقتدی نگشتند.  

چنانچه وقتی که سراج محمّدی در مشکات احمدیّه مشتعل شد بر مردم حکم بعث و حشر و   - 121

حیات و موت فرمود. این بود که اعلام مخالفت مرتفع شد و ابواب استهزاء مفتوح گشت. چنانچه  

وث ونَ اِ   وَ لَئنِْ ق لتَْ »  از زبان مشرکین، روح الامین خبر داده:   مْ مَبْع  نْ بَعْد  المَوت    نَّک  ینَ   م  ولَنَّ الَّذ  لَیَق 

ینٌ  ب  حْرٌ م  وا اِنْ هَذَا الِاَّ س  مضمون آن این است که اگر بگوئی به این مشرکین که شما مبعوث    ( 97«  کَفَر 

اند به خدا و آیات او، نیست این مگر  گویند آنهائی که کافر شدهاید بعد از مردن، هر آینه میشده

مْ اِ  وَ » فرماید: سحری ظاهر و آشکار و هویدا. و در جای دیگر می ک نَّا ت رَابًا   اذَِانْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْل ه 

یدٍ  ی خَلقٍْ جَد  داری پس عجب  فرماید: اگر عجب میکه ترجمهٴ آن این است که می   (98«  ائَنَِّا لَف 

گفتند که آیا مائیم گویند: آیا ما تراب بودیم؟ و از روی استهزاء می است قول کافران و معرضان که می 

ی  »  فرماید:  مبعوث شدگان؟ این است که در مقام دیگر قهرا لهم می  مْ ف  الخَلقْ  الاوََّل  بَلْ ه  افََعَیینَا ب 

یدٍ  نْ خَلقٍْ جَد  مضمون آن این است که آیا ما عاجز و مانده شدیم از خلق اوّل؟ بلکه    (99«  لَبْسٍ م 

 این مشرکین در شکّ و شبهه هستند از خلق جدید.  
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و علمای تفسیر و اهل ظاهر چون معانی کلمات الهیّه را ادراک ننمودند و از مقصود اصلی   -122

محتجب ماندند لهذا به قاعده نحو استدلال نمودند "اذا" که بر سر ماضی در آید معنی مستقبل 

وَ »  فرماید:  شود. و بعد در کلماتی که کلمهٴ "اذا" نازل نگشته متحیرّ ماندند مثل اینکه می افاده می 

یدٌ  ید  وَ جَاءَتْ ک لُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائقٌِ وَ شَه  کَ یَوم  الوَع  ور  ذَل  ی الصُّ خَ ف  که معنی ظاهر آن    (100«   ن ف 

این است: دمیده شد در صور و آن است یوم وعید که به نظرها بسیار بعید بود و آمد هر نفسی برای  

کلمهٴ "اذا" را مقدّر گرفتند و یا مستدلّ شدند   حساب و با اوست راننده و گواه. و در مثل این مواقع یا

بر اینکه چون قیامت محقّق الوقوع است لهذا به فعل ماضی ادا شد که گویا گذشته است. ملاحظه  

کنند فرماید ادراک نمیفرمائید چقدر بی ادراک و تمیزند. نفخهٴ محمّدیّه را که به این صریحی می

را محروم می  این نقرهٴ الهی خود  افاضهٴ  از  اوست و  منتظر صور اسرافیل که یکی از عباد  و  نمایند 

شوند با اینکه تحقّق وجود اسرافیل و امثال او به بیان خود آن حضرت شده. قل أتستبدلون الّذی  می

 هو خیر لکم فبئس ما استبدلتم بغیر حقّ و کنتم قوم سوء اخسرین. 

بلکه مقصود از صور، صور محمّدی است که بر همهٴ ممکنات دمیده شد و قیامت، قیام آن   -123

حضرت بود بر امر الهی. و غافلین که در قبور اجساد مرده بودند همه را به خلعت جدیدهٴ ایمانیّه  

که مخلّع فرمود و به حیات تازهٴ بدیعه زنده نمود. این است وقتی که آن جمال احدیّه اراده فرمود  

ونَ  »  رمزی از اسرار بعث و حشر و جنتّ و نار و قیامت اظهار فرماید جبرئیل وحی این آیه آورد:   ض  فَسَی نْغ 

م وَ یَق   ؤسَه  یبًاواِلَیْکَ ر  وَ ق لْ عَسَی انَْ یَک ونَ قَر  یعنی زود است این گمراهان وادی   (101«  ل ونَ مَتَی ه 

گویند چه زمان خواهد این امور ظاهر دهند و میضلالت سرهای خود را از روی استهزا حرکت می

شد؟ تو در جواب بگو که شاید اینکه نزدیک باشد. تلویح همین یک آیه مردم را کافی است اگر 

 به نظر دقیق ملاحظه نمایند.  

سبحان الله، چقدر آن قوم از سبل حقّ دور بودند. با اینکه قیامت به قیام آن حضرت قائم   -124

نمودند و معتکف بودند  بود و علامات و انوار او همهٴ ارض را احاطه نموده بود مع ذلک سخریّه می 
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اند و از شمس عنایت ربّانیّه و امطار رحمت به تماثیلی که علمای عصر به افکار عاطل باطل جسته

گشته غافل  آفتاب سبحانیّه  تجلّی  از  خفّاش  و  است  محروم  ازل  قدس  روائح  از  جعل  بلی،  اند. 

 جهانتاب در گریز.  

  لَا »  فرماید:  و این مطلب در همهٴ اعصار در حین ظهور مظاهر حقّ بوده.چنانچه عیسی می  - 125

وا مَرَّةً اخُْرَی انَْ ت ولَد  مْ ب  نَ المَاء وَ الرُّوْح  لَا  »  فرماید:  و در مقام دیگر می  (102«  ب دَّ لَک  مَنْ لَمْ ی وْلَد م 

نَ الجَسَد    لَ مَلَکوتَ الله . المَول ود  م  انَْ یَدْخ  وَ ر وحٌ یَقْدر   الرُّوح  ه  نَ  وَ المَول ود  م  وَ  که    (103«   جَسَدٌ ه 

ترجمهٴ آن این است : نفسی که زنده نشده است از ماء معرفت الهی و روح قدسی عیسوی، قابل  

چه از جسد ظاهر شد و تولّد یافت پس اوست جسد،   ورود و دخول در ملکوت رباّنی نیست زیرا هر

و متولّد شده از روح که نفس عیسوی باشد پس اوست روح. خلاصهٴ معنی آنکه هر عبادی که از  

روح و نفخهٴ مظاهر قدسیّه در هر ظهور متولّد و زنده شدند بر آنها حکم حیات و بعث و ورود در جنتّ  

شود و من دون آن حکم غیر آن که موت و غفلت و ورود در نار کفر و غضب الهی محبتّ الهیّه می

اند هاي لطیف معارف نچشیدهکه از جامشود. و در جمیع کتب و الواح و صحائف، مردمیاست می 

و به فیض روح القدس وقت قلوب ایشان فائز نشده، بر آنها حکم موت و نار و عدم بصر و قلب و 

هَا» سمع شده. چنانچه از قبل ذکر شده:  ونَ ب  م ق ل وبٌ لَا یَفْقَه   (104« لَه 

 والدش وفات نمود      -126
ٰ
و در مقام دیگر در انجیل مسطور است که روزی یکی از اصحاب عیسی

و او خدمت حضرت معروض داشت و اجازه خواست که برود و او را دفن و کفن نموده راجع شود. 

ن وه  المَوتَی»  آن جوهر انقطاع فرمود:   یَدْف  ها را تا دفن کنند یعنی واگذار مرده   (105«  دَع المَوْتَی ل 

 مرده ها.  

هم چنین دو نفر از اهل کوفه خدمت حضرت امیر آمدند. یکی را بیتی بود که ارادهٴ بیع و    -127

آن داشت و دیگری مشتری بود. و قرار بر آن داده بودند که به اطّلاع آن حضرت این مبایعه وقوع 

نْ مَیِّتٍ یابد و قباله مسطور گردد. آن مظهر امر الهی به کاتب فرمودند که بنویس:  )قَدْ اشْتَرَی مَیِّتٌ ع 
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ودٍ ارَْبَعَةٍ، حَد  اِلَی د  ح  ودًا ب  ، وَ حَد   وَ  القَبرْ   بَیتًا مَحْد  رَاط  ا اِلَی الجَنَّة  وَ  اِ  حَد  اِلَی اللَّحْد  وَ حَد  اِلَی الصِّ مَّ

النَّار   الَِی  ا  قبر غفلت به    ( 106(.اِمَّ و از  از صور حیات علوی زنده شده بودند  این دو نفر  اگر  حال 

 شد.  محبتّ آن حضرت مبعوث گشته بودند البتّه اطلاق موت بر ایشان نمی

حقیقی مقصود انبیاء و اولیاء نبوده و و هرگز در هیچ عهد و عصر جز حیات و بعث و حشر    -128

شود که مقصود از  نیست. و اگر قدری تعقّل شود در همین بیان آن حضرت، کشف جمیع امور می 

در لحد نفس محجوب و    لحد و قبر وصراط و جنتّ و نار چه بود. ولیکن چه چاره که جمیع ناس

دانید که حیات حقیقی  در قبر هویٰ مدفونند. خلاصه اگر قدری از زلال معرفت الهی مرزوق شوید می

حیات قلب است نه حیات جسد. زیرا که در حیات جسد همهٴ ناس و حیوانات شریکند ولیکن این 

حیات مخصوص است به صاحبان افئدهٴ منیره که از بحر ایمان شاربند و از ثمرهٴ ایقان مرزوق. و این  

ی  اند:  اید. چنانچه فرمودهحیات را موت از عقب نباشد و این بقا را فنا از پی نی  ف 
 
ی ن  ح  ؤْم  )الم 

 .) ارَین  می   (107الدَّ مشاهده  که  باشد  جسدی  ظاهرهٴ  حیات  مقصود  اخذ  اگر  را  آن  موت  شود 

 نماید.می

هم چنین بیانات دیگر که در همهٴ کتب مذکور و ثبت شده مدلّ است بر این مطلب عالی  و     -129

هم چنین آیهٴ مبارکه که در حقّ حمزهٴ سیّد الشّهداء و ابو جهل نازل شد برهانی  و کلمهٴ متعالی. و  

ه    وَ  اَ » فرماید: است واضح و حجّتی است لائح که می  یتًْا فَاحَْیَیْنَاه  وَ جَعَلنَْا لَه  ن ورًا یَمْشَی ب  مَنْ کَانَ م 

جٍ  خَار  ل مَات  لَیْسَ ب  ی الظُّ ی النَّاس  کَمَنْ مَثَل ه  ف  نهَْا ف  و این آیه در وقتی از سماء مشیتّ نازل   ( 108« م 

شد که حمزه به ردای مقدّس ایمان متردّی شده بود و ابوجهل در کفر و اعراض ثابت و راسخ بود. 

ربوبیتّ عظمی الوهیتّ کبریٰ و مکمن  از موت دراز مصدر  و بر   حکم حیات بعد  بارهٴ حمزه شد 

خلاف در حقّ ابوجهل. این بود که نائرهٴ کفر در قلوب مشرکین مشتعل شد و هوای اعراض به حرکت 

آمد. چنانچه فریاد بر آوردند که حمزه چه زمان مرد و کی زنده شد و چه وقت این حیات بر او عرضه 
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نمودند و به اهل ذکر هم تمسّک نجستند تا رشحی  گشت؟ و چون این بیانات شریفه را ادراک نمی

 از کوثر معانی بر آنها مبذول فرمایند لهذا این نوع فسادها در عالم جریان یافت.  

بینی که با وجود شمس معانی، جمیع ناس از اعالی و ادانی تمسّک به  چنانچه الیوم می  -130

شوند اند و متصّل مسائل مشکلهٴ خود را از ایشان مستفسر میهاي ظلمانی و مظاهر شیطانی جستهجعل

گویند که ضرری بر اسباب ظاهرهٴ ایشان نرساند. و این و ایشان نظر به عدم عرفان چیزی جواب می

معلوم و واضح است که جعل خود قسمتی از نسیم مشک بقا نبرده و به رضوان ریاحین معنوی قدم  

تواند رائحهٴ عطر به مشام دیگران رساند؟ لم یزل شأن این عباد نگذاشته، با وجود این چگونه می

اع و  ا لیه  اقبلوا  الّذینهم  ا لّا  الله  بآثار  لن یفوز  و  و  این بوده و خواهد بود.  الشّیطان  رضوا عن مظاهر 

الله حکم الیوم من قلم العزّة علی لوح کان خلف سرادق العزّ مکنونا. اگر ملتفت به   اثبت  کذلک

این بیانات شوید و تفکّر در ظاهر و باطن آن بفرمائید جمیع مسائل مشکله را که الیوم سدّی شده  

اریم  میان عباد و معرفت یوم التنّاد عارف شوی دیگر احتیاج به سؤال نخواهی داشت. انشاءالله امیدو

که از شاطی بحر الهی لب تشنه و محروم بر نگردید و از حرم مقصود لایزالی بی بهره راجع نشوید. 

 دیگر تا همّت و مجاهدهٴ شما چه کند.  

باری، مقصود از این بیانات واضحه اثبات سلطنت آن سلطان السّلاطین بود. حال انصاف  -131

دهید که این سلطنت که به یک حرف و بیان این همه تصرّف و غلبه و هیمنه داشته باشد اکبر و  

اعظم است یا سلطنت این سلاطین که بعد از اعانت رعایا و فقرا، ایشان را چند صباحی مردم به 

نمایند ولیکن به قلب همه معرض و مدبرند؟ و این سلطنت به حرفی عالم را  ر تمکین میحسب ظاه

توان چه می   (109. ما للترّاب و ربّ الاربابمسخّر نموده و حیات بخشیده و وجود افاضه فرموده.  

ها منقطع است از ساحت قدس سلطنت او. و اگر خوب ملاحظه ذکر نسبت نمود که همه نسبت

 شود. نمایند بر همه مخلوقات و موجودات. چنانچه ظاهر شده و می شود خدّام درگه او سلطنت می 
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این است یک معنی از سلطنت باطنی که نظر به استعداد و قابلیّت ناس ذکر شد. و  باری،    -132

هاست که این مظلوم قادر بر اظهار آن رتبه نیست و از برای آن نقطهٴ وجود و طلعت محمود سلطنت

 و تعالی عمّا هم یذکرون. فی سلطنته العباد خلق لایق ادراک آن نه. فسبحان الله عمّا یصف

نمائیم از آن جناب که اگر مقصود از سلطنت، حکم ظاهر و غلبه و اقتدار ظاهر سؤالی می     -133

ملکی باشد که همهٴ ناس مقهور شوند و به ظاهر مطیع و منقاد گردند تا دوستان مستریح و معزّز و 

دشمنان مخذول و منکوب شوند، پس در حقّ ربّ العزّه که مسلّما سلطنت به اسم اوست و جمیع  

نمائی که  آید. چنانچه مشاهده می ت او معترفند این نوع از سلطنت صادق نمیبه عظمت و شوک

نمایند و همه کافر و اکثر ارض در تصرّف دشمنان اوست و جمیع بر خلاف رضای او حرکت می

شه  آنچه را نهی نموده و دوستان او همی  اندمعرض و مدبرند از آنچه به آن امر فرموده و مقبل و فاعل

 در دست دشمنان مبتلا و مقهورند. چنانچه همهٴ اینها اظهر من الشّمس واضح است. 

پس بدان ای سائل طالب که هرگز سلطنت ظاهره نزد حقّ و اولیای او معتبر نبوده و نخواهد   - 134

بود. و دیگر آنکه اگر مقصود از غلبه و قدرت، قدرت و غلبهٴ ظاهری باشد کار بسیار بر آن جناب  

ب ونَ »  فرماید:  شود. مثل آنکه میسخت می م  الغَال  نْدَنَا لَه  فرماید: و در مقام دیگر می  (110«  وَ اِنَّ ج 

ر  »  هَ الکَاف  مَّ ن ورَه  وَ لَوْ کَر  مْ وَ یَابَْی الله  الِاَّ انَْ ی ت  ه  افَْوَاه  ُوا ن ورَ الله  ب 
ئ ونَ انَْ ی طْف  ید  » و دیگر:  ( 111« ونَ ی ر 

  (112«  فوق کلّ شیء  هو الغالب

مثل اینکه اکثری از فرقان صریح بر این مطلب است. و اگر مقصود این باشد که این همج    -135

ماند مگر انکار جمیع این کلمات قدسیّه و اشارات ازلیّه را  گویند مفرّی برای ایشان نمیرعاع می

زیرا که جندی از حسین بن علی اعلی در ارض نبوده که اقرب الی الله باشد و آن حضرت نمایند.  

بر روی ارض مثلی و شبهی نداشت. لولاه لم یکن مثله فی الملک. با وجود این شنیدید که چه 

   (113واقع شد. الا لعنة الله علی القوم الظّالمین. 
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حال اگر بر حسب ظاهر تفسیر کنید این آیه هیچ در حقّ اولیای خدا و جنود او بر حسب ظاهر    -136

آید چه که آن حضرت که جندیّتش مثل شمس لائح و واضح است در نهایت مغلوبیّت صادق نمی

  » فرماید:  هم چنین در آیهٴ مبارکه که میو مظلومیتّ در ارض طفّ کأس شهادت را نوشیدند. و  

ر   هَ الکَاف  مَّ ن ورَه  وَ لَوْ کَر  مْ وَ یَابَْی الله  الِاَّ انَْ ی ت  ه  افَْوَاه  ُوا ن ورَ الله  ب 
ئ ونَ انَْ ی طْف  ید  اگر بر ظاهر    (114«   ونَ ی ر 

و  نمودند  اطفاء  ظاهر  بر حسب  را  الهی  انوار  همیشه  که  زیرا  نیاید  موافق  هرگز  شود  تفسیر  ملکی 

شود و منع در آیهٴ شریفه که هاي صمدانی را خاموش کردند. مع ذلک غلبه از کجا ظاهر میسراج

مَّ ن ورَه  » فرماید: می چه معنی دارد؟ چنانچه ملاحظه شد جمیع انوار از   (115«  وَ یَابَْی الله  الِاَّ انَْ ی ت 

بود  دست مشرکین در محلّ امنی نیاسودند و شربت راحتی نیاشامیدند. و مظلومیتّ این انوار به قسمی 

نمود چنانچه همه را احصاء و ادراک  آورد آنچه را اراده می که هر نفسی بر آن جواهر وجود وارد می

نمودند. مع ذلک چگونه این مردم از عهدهٴ معانی و بیان این کلمات الهی و آیات عزّ صمدانی بر 

 آیند؟ می

احاطه    -137 و  قدرت  و  غلبه  از  مقصود  بلکه  نمودند  ادراک  که  است  چنان  نه  مقصود  باری، 

دیگر و امری دیگر است. مثلا ملاحظه فرمائید غلبهٴ ترشّحات دم آن حضرت را که بر تراب  مقامی

ترشّح نموده و به شرافت و غلبهٴ آن دم، تراب چگونه غلبه و تصرّف در اجساد و ارواح ناس فرموده. 

اي از آن مرزوق شد شفا یافت و هر وجود که برای حفظ مال  چنانچه هر نفسی برای استشفاء به ذرهّ 

قدری از آن تراب مقدّس را به یقین کامل و معرفت ثابتهٴ راسخه در بیت نگاه داشت جمیع مالش 

مایم البتّه خواهند محفوظ ماند. و این مراتب تأثیرات آن است در ظاهر و اگر تأثیرات باطنیّه را ذکر ن

 گفت تراب را ربّ الارباب دانسته و از دین خدا بالمرّه خارج گشته. 

هم چنین ملاحظه نما، با اینکه به نهایت ذلتّ آن حضرت شهید شد و احدی نبود که آن  و   - 138

حضرت را در ظاهر نصرت نماید و یا غسل دهد و کفن نماید مع ذلک حال چگونه از اطراف و  
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نمایند برای حضور در آن ارض که سر بر آن آستان بمالند. اکناف بلاد چقدر از مردم که شدّ رحال می

 این است غلبه و قدرت الهی و شوکت و عظمت رباّنی.

و همچه تصوّر ننمائی که این امور بعد از شهادت آن حضرت واقع شده و چه ثمری برای آن      -139

 است به حیات الهی و در رفرف امتناع قرب و 
ّ
حضرت مترتّب است زیرا که آن حضرت همیشه حی

اند، یعنی جان و مال و نفس سدرهٴ ارتفاع وصل ساکن. و این جواهر وجود در مقام انفاق کلّ قائم

اي نزدشان احبّ از این مقام نیست.  نمایند و هیچ رتبهح همه را در راه دوست انفاق نموده و می و رو

 عاشقان جز رضای معشوق مطلبی ندارند و جز لقای محبوب منظوری نجویند. 

دیگر اگر بخواهم رشحی از اسرار شهادت و ثمرهای آن را ذکر نمایم البتّه این الواح کفایت  -140

نکند و به انتها نرساند.انشاءالله امیدواریم که نسیم رحمتی بوزد و شجرهٴ وجود از ربیع الهی خلعت  

از گردیم. تا شیء بی نی جدید پوشد تا به اسرار حکمت رباّنی پی بریم و به عنایت او از عرفان کلّ 

حال نفسی مشهود نگشت که به این مقام فائز آید مگر معدودی قلیل که هیچ معروف نیستند تا بعد  

قضای الهی چه اقتضا نماید و از خلف سرادق امضا چه ظاهر شود. کذلک نذکر لکم من بدائع امر 

ثمرات العلم ترزقون. پس  الله و نلقی علیکم من نغمات الفردوس لعلکّم بمواقع العلم تصلون و من

اعظم   بر عرش  باشند  تراب جالس  نقطهٴ  بر  اگر چه  این شموس عظمت  که  دانست  باید  یقین  به 

اند و اگر فلسی نزدشان موجود نباشد بر رفرف غنا طائراند و در حینی که در دست دشمنان ساکن

مبتلایند بر یمین قدرت و غلبه ساکن و در کمال ذلتّ ظاهره بر عرش عزّت صمدانی جالس و متکّأ  

 سلطنت و اقتدار قائم.  
ّ
 و در نهایت عجز ظاهری بر کرسی

 جالس شدند و به نغمات روح القدس بیاناتی    -141
ّ
این است که عیسی بن مریم روزی بر کرسی

است:   این  آن  که مضمون  سدّ جوع  فرمودند  آن  به  که  است  ارض  گیاه  از  من  مردم، غذای  ای 

ها روشنی ماه است و مرکوب من پاهای  نمایم و فراش من سطح زمین است و سراج من در شبمی

قسم به خدا که صد هزار غنا طائف حول    ( 116(116؟تر بر روی زمینمنست و کیست از من غنی
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این فقر است و صد هزار ملکوت عزّت طالب این ذلتّ. اگر به رشحی از بحر این معانی فائز شوی  

 از عالم ملک و هستی در گذری و چون طیر نار در حول سراج بهّاج جان بازی.

و مثل این از حضرت صادق ذکر شده که روزی شخصی از اصحاب در خدمت آن حضرت      -142

ای. آن شکایت از فقر نمود. آن جمال لا یزالی فرمودند که تو غنی هستی و از شراب غنا آشامیده

 هستم که به فلسی محتاجم؟ آن حضرت فرمود:  
ّ
فقیر از بیان طلعت منیر متحیرّ شد که چگونه غنی

را نداری؟ عرض نمود: بلی، یا ابن رسول الله. فرمود: آیا به هزار دینار این را مبایعه   آیا محبتّ ما

دهم. حضرت فرمودند: آیا نفسی  نمائی؟ عرض نمود که به جمیع دنیا و آنچه در آن است نمی می

 ( 117که چنین چیزی نزد او باشد که او را به عالم ندهد چگونه فقیر است؟ 

و این فقر و غنا و ذلتّ و عزّت و سلطنت و قدرت و مادون آن که نزد این همج رعاع معتبر   - 143

وَ  » فرماید: است در آن ساحت مذکور نیست. چنانچه می قَرَاء  اِلَی الله  وَ الله  ه  یَا ایَُّهَا النَّاس  انَتْ م  الف 

 
ُّ
ی  پس مقصود از غنا، غنای از ما سوی است و از فقر، فقر بالله.   (118«  الغَن 

اقرار   -144 را یهود احاطه نمودند و خواستند که آن حضرت  مریم  و دیگر آنکه روزی عیسی بن 

فرماید بر اینکه ادّعای مسیحی و پیغمبری نمودند تا حکم بر کفر آن حضرت نمایند و حدّ قتل بر او 

جاری سازند. تا آنکه آن خورشید سماء معانی را در مجلس فیلاطس و قیافا که اعظم علمای آن  

بود حاضر نمودند. و جمیع علما در آن محضر حضور هم رساندند و جمع کثیری برای تماشا   عصر

و استهزاء و اذیتّ آن حضرت مجتمع شدند. و هرچه از آن حضرت استفسار نمودند که شاید اقرار  

بشنوند حضرت سکوت فرمودند و هیچ متعرّض جواب نشدند. تا آنکه ملعونی برخاست و آمد در 

ضرت و قسم داد آن حضرت را که آیا تو نگفتی که منم مسیح الله و منم ملک الملوک  مقابل آن ح

مَا  » اَ و منم صاحب کتاب و منم مخرّب یوم سبت؟ آن حضرت رأس مبارک را بلند نموده فرمودند:  

ة   وَّ وَ الق  دْرَة   الق  ین   الِانْسَان  قَدْ جَلَسَ عَنْ یَم  ابنَْ  انََّ  بینی که پسر انسان  یعنی آیا نمی  (119«   تَرَی ب 

جالس بر یمین قدرت و قوّت الهی است؟ و حال آنکه بر حسب ظاهر هیچ اسباب قدرت نزد آن 
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حضرت موجود نبود مگر قدرت باطنیّه که احاطه نموده بود کلّ من فی السّموات و الارض را. دیگر 

چه ذکر نمایم که بعد از این قول بر آن حضرت چه وارد آمد و چگونه به او سلوک نمودند. بالآخره  

 چنان در صدد ایذاء و قتل آن حضرت افتادند که به فلک چهارم فرار نمود. 

هم چنین در انجیل لوقا مذکور است که روزی دیگر آن حضرت بر یکی از یهود گذشت که  و    -145

به مرض فلج مبتلا شده بود و بر سریر افتاده. چون آن حضرت را دید به قرائن شناخت آن حضرت  

ورَةٌ خَطَایَاکَ »  را و استغاثه نمود و آن حضرت فرمودند:   کَ فَاِنَّکَ مَغْف  یر  چند یهود که   «  ق مْ عَنْ سَر 

رَ الخَطَایَا الِاَّ اللههَ »  در آن مکان حضور داشتند اعتراض نمودند که   حََدٍ انَْ یَغْف  ن  لا  فالتفت   «  لْ ی مْک 

وا »  قال:    المسیح ا لیهم و تَعْلَم  ورَةٌ خَطَایَاکَ ل  یرَکَ امَْ اقَ ول لَه  مَغْف  ل سَر  ایََّمَا اسَْهَل  انَْ اقَ ولَ لَه  ق مْ فَاحْم 

بنْ   انََّ لا  رَة  الخَطَایَا  ب  مَغْف  لْطَانًا عَلَی الارَْض  ل  که ترجمهٴ آن به فارسی این است:   (120«  الِانْسَان  س 

چون آن حضرت به آن عاجز مسکین فرمودند که برخیز، بدرستی که معاصی تو آمرزیده شد، جمعی  

از یهود اعتراض نمودند که آیا جز پروردگار غالب قادر کسی قادر بر غفران عباد هست؟ آن حضرت  

ا از اینکه بگویم به این عاجز فالج ملتفت به ایشان شده فرمودند که آیا کدام اسهل است نزد شم

برخیز و برو و یا آنکه بگویم آمرزیده است گناهان تو، تا آنکه بدانید که از برای پسر انسان سلطانی 

است در ارض برای آمرزش ذنوب مذنبان. این است سلطنت حقیقی و اقتدار اولیای الهی. همهٴ  

شود از همه مقام و همه جا، مقصود این است که بر تلویحات کلمات  این تفاصیل که مکرّر ذکر می

 اصفیای الهی مطّلع شوید که شاید از بعضی عبارات قدم نلغزد و قلب مضطرب نشود 

و به قدم یقین در صراط حقّ الیقین قدم گذاریم که لعلّ نسیم رضا از ریاض قبول الهی بوزد  -146

و این فانیان را به ملکوت جاودانی رساند و عارف شوی بر معانی سلطنت و امثال آن که در اخبار و  

را که یهود و نصاری   و معلوم بوده آنچه  به آن آیات ذکر یافته. و دیگر آنکه بر آن جناب محقّق 

نمودند بعینه در این زمان اصحاب فرقان به همان  اند و بر جمال محمّدی اعتراض می تمسّک جسته

نمایند. این بی خردان را  تشبثّ نموده و بر نقطهٴ بیان، روح من فی ملکوت الامر فداه اعتراض می 
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» گویند و شاعر نیستند. فنعم ما نزّل من قبل فی شأنهم:  مشاهده فرما که حرف یهودان را الیوم می 

مْ یَلْعَب ونَ  ه  ی خَوْض  مْ ف  مْ  لَعَمْر کَ »   ( 121« ذَرْه  مْ انَِّه  ه  ی سَکْرَت  ونَ  لَف   ( 122 « یَعْمَه 

چون غیب ازلی و ساذج هویّه، شمس محمّدی را از افق علم و معانی مشرق فرمود از جمله  -147

ٰ نبّی مبعوث نشود. بلی، طلعتی در کتاب مذکور  
اعتراضات علمای یهود آن بود که بعد از موسی

است که باید ظاهر شود و ترویج ملتّ و مذهب او را نماید تا شریعهٴ شریعت مذکوره در تورات همهٴ 

احدیتّ ار سلطان  و ضلالت،  بعد  وادی  ماندگان  آن  لسان  از  که  است  این  نماید.  احاطه  را  ض 

مَا  »  فرماید:  می ن وا ب  مْ وَ ل ع  یه  لَّتْ ایَْد  ود  یَد  الله  مَغْل ولَةٌ غ  وطَتَان  وَ قَالَتْ الیَْه    ( 123«قَال وا بَلْ یَدَاه  مَبْس 

هاي خود ایشان و ملعون  ترجمهٴ آن این است که گفتند یهودان دست خدا بسته شده. بسته باد دست

ا لله  فَوقَ »  هاي قدرت الهی همیشه باز و مهیمن است،  شدند به آنچه افترا بستند. بلکه دست یَد 

هْم ی    (124« ایَْد 

اند و لکن بر مقصود ناظر شوید  اگر چه شرح نزول این آیه را علمای تفسیر مختلف ذکر نموده -148

فرماید: نه چنین است یهود خیال نمودند که سلطان حقیقی طلعت موسوی را خلق نمود و  که می 

پیغمبری بخشید و دیگر دست هایش مغلول و بسته شد و قادر نیست بر ارسال رسولی بعد از خلعت 

. ملتفت این قول بی معنی شوید که چقدر از شریعهٴ علم و دانش دور است. و الیوم جمیع 
ٰ
موسی

نمایند گذرد که این آیه را تلاوت میاند. و هزار سال بیش میاین مردم به امثال این مزخرفات مشغول

نمایند و ملتفت نشدند و ادراک ننمودند به اینکه خود سرّا و بر یهود من حیث لا یشعر اعتراض می

گویند جمیع ظهورات  اید که میگویند آنچه را که یهود به آن معتقدند. چنانچه شنیدهو جهرا می

شود  میمنتهی شده و ابواب رحمت الهی مسدود گشته، دیگر از مشارق قدس معنوی شمسی طالع ن

و از بحر قدم صمدانی امواجی ظاهر نگردد و از خیام غیب رباّنی هیکلی مشهود نیاید. این است  

ادراک این همج رعاع. فیض کلیّّه و رحمت منبسطه که به هیچ عقلی و ادراکی انقطاع آن جائز  

اند که نار سدره را به ماء  نیست جائز دانسته و از اطراف و جوانب، کمر ظلم بسته و همّت گماشته
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ملح ظنون مخمود نمایند و غافل از اینکه زجاج قدرت، سراج احدیّه را در حصن حفظ خود محفوظ 

دارد. و همین ذلتّ کافی است این گروه را که از اصل مقصود محروم ماندند و از لطیفه و جوهر  می

 فیض الهی که برای عباد مقدّر شده لقاءالله و عرفان اوست  
ٰ
امر محجوب گشتند. لاجل آنکه منتهی

اند. و این نهایت فیض فیاّض قدم است برای عباد او و کمال فضل که کلّ به آن وعده داده شده

مطلق است برای خلق او که هیچ یک از این عباد به آن مرزوق نشدند و به این شرافت کبریٰ مشرّف  

ست مع ذلک  نگشتند. و با اینکه چقدر از آیات منزله که صریح به این مطلب عظیم و امر کبیر ا

قَائهِ   »  فرماید:  اند. چنانچه می اند و به هوای خود تفسیر کردهانکار نموده آیَات  الله  وَ ل  وا ب  ینَ كَفَر  وَ الَّذ 

یمٌ  مْ عَذَابٌ الَ  ی وَ اوُْلَئكَِ لَه  نْ رَحْمَت  وا م  نُّونَ  »  فرماید:  هم چنین میو    (125«  اوُْلَئكَِ یَئسِ  ینَ یَظ  الَّذ 

ونَ  ع  مْ اِلَیْه  رَاج  مْ وَ انََّه  لَاق و رَبِّه  مْ م  لَاق و اللَّه  كَمْ  »  و در مقام دیگر:    (126«   انََّه  مْ م  نُّونَ انََّه  ینَ یَظ  قَالَ الَّذ 

یرَةٍ  کَث  ةً 
َ
ئ ف  غَلَبَتْ  یلَةٍ  قَل  ةٍ 

َ
ئ ف  نْ  عَمَلاً  »  دیگر:  و در مقامی  (127«  م  فَلیَْعْمَلْ  رَبِّه   قَاءَ  ل  وا  یَرْج  کَانَ  فَمَنْ 

حًا ن ونَ  ی دَبِّر  » دیگر: و در مقامی  (128« صَال  مْ ت وق  قَاء رَبِّک  ل  مْ ب  ل  الآیات  لَعَلَّک     (129«.  الامَْرَ ی فَصِّ

تر از آن در کتب سماوی ملحوظ نگشته  محکمجمیع این آیات مدلّه بر لقاء را که حکمی  - 149

اند. و بعضی ذکر  اند و از این رتبهٴ بلند اعلی و مرتبهٴ ارجمند ابهی خود را محروم ساختهانکار نموده

اند که مقصود از لقاء، تجلّی الله است در قیامت. و حال آنکه اگر گویند تجلّی عامّ مقصود نموده

است این در همهٴ اشیاء موجود است. چنانچه از قبل ثابت شد که همهٴ اشیاء محلّ و مظهر تجلّی  

ه آن سلطان حقیقی هستند و آثار اشراق شمس مجلّی در مرایای موجودات موجود و لائح است. بلک

نماید که هیچ شیء بی ظهور تجلّی پادشاه اگر انسان را بصر معنوی الهی مفتوح شود ملاحظه می 

اند از ظهور و  نمائید که حاکیحقیقی موجود نه. چنانچه همهٴ ممکنات و مخلوقات را ملاحظه می 

مفتوح گشته برای   فرمائید که در همهٴ اشیاءبروز آن نور معنوی. و ابواب رضوان الهی را مشاهده می 

اي ورود طالبین در مدائن معرفت و حکمت و دخول واصلین در حدائق علم و قدرت. و در هر حدیقه

اند. و اکثر آیات  هاي کلمات در نهایت تزیین و تلطیف جالس عروس معانی ملاحظه آید که در غرف



61 

 

نْ شَیءٍ اِ »  فرقانی بر این مطلب روحانی مدلّ و مشعر است.   ه  لّا وَ اِنْ م  حَمْد  شاهدی (130  «   ی سَبِّح  ب 

تَابٍا»  است ناطق،   گواهی است صادق. حال اگر مقصود از لقاءالله،   (131«  وَ ک لَّ شَیءٍ احَْصَینَْاه  ک 

اند دیگر  لقاء این تجلیّات باشد پس جمیع ناس به لقاء طلعت لایزال آن سلطان بی مثال مشرّف

 تخصیص به قیامت چرا؟  

و اگر گویند مقصود تجلّی خاصّ است آن هم اگر در عین ذات است در حضرت علم ازلا،   -150

اقدس نموده را تعبیر به فیض  این مقام  از صوفیّه  رتبه،  چنانچه جمعی  این  اند، بر فرض تصدیق 

صدق لقاء برای نفسی در این مقام صادق نیاید لاجل آنکه این رتبه در غیب ذات محقّق است 

ودٌ(واحدی به آن فائز نشود.   مَرْد  لَب   ودٌ وَ الطَّ مَسْد  یلْ   ب  افئدهٴ مقرّبین به این مقام طیران   (132)السَّ

 ننماید تا چه رسد به عقول محدودین و محتجبین.  

و اگر گویند تجلّی ثانی است که معبرّ به فیض مقدّس شده این مسلّما در عالم خلق است،   - 151

یعنی در عالم ظهور اوّلیّه و بروز بدعیّه. و این مقام مختصّ به انبیاء و اولیای اوست چه که اعظم و  

اند. و ایشانند اکبر از ایشان در عوالم وجود موجود نگشته. چنانچه جمیع بر این مطلب مقرّ و مذعن

نمایند و مام حکایت میمحالّ و مظاهر جمیع صفات ازلیّه و اسماء الهیّه. و ایشانند مرایائی که ت

جمیع آنچه به ایشان راجع است فی الحقیقه به حضرت ظاهر مستور راجع. و معرفت مبدأ و وصول  

شود مگر به معرفت و وصول این کینونات مشرقه از شمس حقیقت. پس، از لقاء  به او حاصل نمی

لقاءالله حاصل می انوار مقدّسه  و از واین  الله  و از علمشان علم  اوّلیتّ و  جهشان وجهشود  و از  الله 

وَ  »  شود از برای آن شمس حقیقت بانّه  آخریتّ و ظاهریّت و باطنیّت این جواهر مجرّده ثابت می  ه 

ر  وَ   الاوََّل  وَ  ر  وَ   الآخ  اه  ن    الظَّ هم چنین سائر اسماء عالیه و صفات متعالیه. لهذا هر  و    ( 133«  البَْاط 

نفسی که به این انوار مضیئهٴ ممتنعه و شموس مشرقهٴ لائحه در هر ظهور موفقّ و فائز شد او به لقاءالله  

فائز است و در مدینهٴ حیات ابدیّهٴ باقیه وارد. و این لقاء میسّر نشود برای احدی الّا در قیامت که قیام 

 است به مظهر کلیّّهٴ خود.  نفس الله
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اند و این است معنی قیامت که در کلّ کتب مسطور و مذکور است و جمیع بشارت داده شده  -152

شود که تر تصوّر میتر و معظّماز این یوم عزیزتر و بزرگ به آن یوم. حال ملاحظه فرمائید که آیا یومی

انسان چنین روز را از دست بگذارد و از فیوضات این یوم که به مثابهٴ ابر نیسان از قبل رحمان در  

اعظم از این یوم و  جریان است خود را محروم نماید؟ و بعد از آنکه به تمام دلیل مدللّ شد که یومی 

امر نه، چگونه می این  از  اعزّ  اکبر امری  از چنین فضل  متوهّمین و ظانّین  انسان به حرف  شود که 

ی را گریزی نه و هیچ عارفی را مأیوس گردد؟ و بعد از همهٴ این دلائل محکمهٴ متقنه که هیچ عاقل

(فرماید:  اند که میمفرّی نه آیا روایت مشهور را نشنیده یَامَة  هم  و    ( 134؟)اذَِا قَامَ القَائمِ  قَامَت  الق 

ر ونَ »  چنین أئمّهٴ هدی و انوار لا تطفی   نَ اِ   هَلْ یَنْظ  لَلٍ م  ی ظ  م  الله  ف  یَه  را که   (135«  الغَمَام    لاَّ انَْ یَاتْ 

 اند.دانند به حضرت قائم و ظهور او تفسیر نمودهمسلّما از امورات محدثه در قیامت می

هاي این مردم مردود پاک پس ای برادر، معنی قیامت را ادراک نما و گوش را از حرف    -153

اعظم از این یوم و قیامتی دهید که یومیفرما. اگر قدری به عوالم انقطاع قدم گذاری شهادت می

اکبر از این قیامت متصوّر نیست و یک عمل در این یوم مقابل است با اعمال صد هزار سنه، بلکه  

استغفرالله از این تحدید زیرا که مقدّس است عمل این یوم از جزای محدود. و این همج رعاع چون  

او   فیض  از  لهذا  ننمودند  ادراک  را  الهی  لقای  و  قیامت  اینکه  معنی  با  ماندند.  بالمرّه محجوب 

مقصود از علم و زحمات آن وصول و معرفت این مقام است، مع ذلک همه مشغول به علوم ظاهره  

از یمّ علم  اند. گویا نمیاند. چنانچه آنی منفکّ نیستند و از جوهر علم و معلوم چشم پوشیده شده

 اي از سحاب فیض رحمانی فائز نگشتند.  الهی ننوشیدند و به قطره

حال ملاحظه فرمائید اگر کسی در یوم ظهور حقّ ادراک فیض لقاء و معرفت مظاهر حقّ را   -154

شود اگر چه هزار سنه تحصیل کرده باشد و جمیع علوم محدودهٴ ظاهریّه م بر او میننماید آیا صدق عال  

شود. ولکن اگر نفسی را اخذ نموده باشد؟ و این بالبدیهه معلوم است که تصدیق علم در حقّ او نمی

 حرفی از علم ندیده باشد و به این شرافت کبری فائز شود البتّه او از علمای رباّنی محسوب است  
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زیرا به غایت قصوای علم و نهایت و منتهای آن فائز گشته. و این رتبه هم از علائم ظهور    - 155

هم چنین در فرقان و    (136ل  اعَْلَاک م اسَْفَلَک م وَ اسَْفَلَک م اعَْلَاک م( یَجْعَ )فرماید:  است چنانچه می

ینَ »  فرماید:  می ث  الوَار  م   وَ نَجْعَلَه  ةً  ائَمَِّ مْ  وَ نَجْعَلَه  ي الارَْض   وا ف  ف  اسْت ضْع  ینَ  الَّذ  نَّ عَلَی  انَْ نَم  ید    وَ ن ر 

و این مشاهده شد که الیوم چه مقدار از علماء نظر به اعراض در اسفل اراضی جهل ساکن   (137«

اند و اسامیشان از دفتر عالین و علماء محو شده. و چه مقدار از جهّال، نظر به اقبال، به اعلی  شده

وا الله  مَا » افق علم ارتفاع جستند و اسمشان در الواح علم و به قلم قدرت ثبت گشته. کذلک  یَمْح 

تَاب   نْدَه  امُُّ الک  ت  وَ ع  ول  المَدْل ول     "طَلَب  اند:  این است که گفته  (138«  یَشَاء  وَ ی ثبْ  ص  نْدَ ح  یلْ  ع  ل  الدَّ

ول   لْم  بَعْدَ الو ص  الع  غَال  ب  یحٌ وَ الاشْت  ومٌ."اِ   قَب      (139لَی المَعْل وم  مَذْم 
ّ
قل یا اهل الارض هذا فتی ناری

العراق    یرکض فی برّیّة الرّوح و یبشّرکم بسراج الله و یذکّرکم بالامر الّذی کان عن افق القدس فی شطر

 تحت حجبات النّور بالسّتر مشهودا.  

در سماوات معانی فرقان طیران فرمائی و در ارض معرفت الهی که   ای دوست من، اگر قدری  -156

در آن مبسوط گشته تفرّج نمائی بسیار از ابواب علوم بر وجه آن جناب مفتوح شود و خواهید یقین 

نماید از ورود در شاطی بحر ازلی بعینها  نمود بر اینکه جمیع این امور که الیوم این عباد را منع می 

هم چنین  در ظهور نقطهٴ فرقان هم مردم آن عصر را منع نموده از اقرار به آن شمس و اذعان به آن. و  

 بر اسرار رجعت و بعثت مطّلع شوی و به اعلی غرف یقین و اطمینان مقرّ یابی.  

از جمله اینکه روزی جمعی از مجاحدان آن جمال بی مثال و محرومان از کعبهٴ لایزال از روی   -157

نمودند:   النَّار  »  استهزاء عرض  ل ه   تَاكْ  رْبَانٍ  ق  ب  یَنَا  یَاتْ  حَتَّی  ولٍ  رَس  ل  نَ  ن ؤْم  الَاَّ  اِلَینَْا  دَ  عَه  اللهَ    ( 140«   اِنَّ 

مضمون آن این است که پروردگار عهد کرده است به ما که ایمان نیاوریم به رسولی مگر آنکه معجزهٴ  

هابیل و قابیل را ظاهر فرماید، یعنی قربانی کند و آتشی از آسمان بیاید و آن را بسوزاند، چنانچه در 

لٌ »  اند و در کتب مذکور است. آن حضرت در جواب فرمودند:  حکایت هابیل شنیده س  قَدْ جَاءَک م ر 

ینَ  ق  مْ اِنْ ك نْت مْ صَاد  وه  مَ قَتَلتْ م  ي ق لتْ مْ فَل  الَّذ  البَْیِّنَات  وَ ب  ي ب  نْ قَبْل  ترجمهٴ آن این است که آن  (141  «  م 
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هاي پروردگار با بینّات ظاهرات و به آنچه شما حضرت فرمودند: آمد به سوی شما پیش از من رسول

انصاف دهید، بر  می اگر هستید راست گویان؟ حال  را  طلبید، پس چرا کشتید آن رسل پروردگار 

اند کجا در عهد آدم یا انبیای دیگر بودند  حسب ظاهر آن عباد که در عصر و عهد آن حضرت بوده

که چند هزار سال فاصله بود از عهد آدم تا آن زمان؟ مع ذلک چرا آن جوهر صدق نسبت قتل هابیل 

و یا انبیای دیگر را به عباد زمان خود فرمود؟ چاره نداری یا اینکه نعوذ بالله نسبت کذب و یا کلام  

با نبیینّ و مرسلین  قیاء همان اشقیاء بودند که در هر عصریلغو به آن حضرت بدهی یا بگوئی آن اش

 نمودند تا آنکه بالآخره همه را شهید نمودند. معارضه می 

از بیان   - 158 را  از مصر رحمان بوزد و جان  فرما تا نسیم خوش عرفان  این بیان تفکّر  درست در 

خوش جانان به حدیقهٴ عرفان رساند. این بود که مردم غافل چون معنی این بیانات بالغهٴ کامله را  

یافتند لهذا نسبت عدم علم و جنون  نمودند و جواب را به گمان خود مطابق سؤال نمی ادراک نمی

 دادند. به آن جواهر علم و عقل می 

ونَ عَلَی  »  فرماید تعرّضا به اهل زمان:  هم چنین در آیهٴ دیگر میو    -159 ح  قَبلْ  یَسْتَفْت  نْ  وَ كَان وا م 

ینَ  ر  الكَْاف  اللَّه  عَلَی  فَلَعْنَة   ه   وا ب  مَا عَرَف وا كَفَر  مْ  ا جَاءَه  فَلَمَّ وا  ینَ كَفَر  فرماید: بودند این  می   (142«  الَّذ 

نمودند برای نصرت امرالله،  نمودند در راه خدا و طلب فتح میگروه که با کفّار مجاهده و قتال می

پس چون آمد ایشان را آن کسی که شناخته بودند کافر شدند به او. پس لعنت خدا بر کافران. حال 

بودند که در  شود که مردم زمان آن حضرت همان مردمی ملاحظه فرمائید که از آیه چنین مستفاد می 

نمودند و حال آنکه مردم  عهد انبیای قبل برای ترویج آن شریعت و ابلاغ امرالله مجادله و محاربه می 

 غیر مردم زمان آن حضرت بودند. و دیگر آنکه آن کسی را که از قبل شناخته 
ٰ
 و موسی

ٰ
عهد عیسی

 بود صاحب انجیل. مع ذلک چرا آن حضرت می
ٰ
فرماید  بودند موسی بود صاحب تورات و عیسی

 باشد یا موسی، به او کافر شدند؟ و  چون آمد بسوی ایشان 
ٰ
آن کسی که او را شناخته بودند که عیسی

حال آنکه آن حضرت نظر به ظاهر، موسوم به اسم دیگر بودند که محمّد باشد و از مدینهٴ دیگر ظاهر  
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می ثابت  آیه  ذلک چگونه حکم  مع  آمدند.  دیگر  شرع  و  دیگر  لسان  به  و  ادراک شدند  و  شود 

 گردد؟ می

حال حکم رجوع را ادراک فرما که به چه صریحی در خود فرقان نازل شده و احدی تا الیوم     -160

اگر میادراک آن ننموده. حال چه می  انبیای قبل بودند فرمائید؟  فرمائید که آن حضرت رجعت 

هم چنین اصحاب او هم رجعت اصحاب قبل خواهند بود، چنانچه  چنانچه از آیه مستفاد میشود، و  

از آیات مذکوره هم رجعت عباد قبل واضح و لائح است. و اگر انکار کنند بر خلاف حکم کتاب 

اند. پس همین قسم حکم رجع و بعث و حشر را در ایاّم ظهور مظاهر  که حجّت اکبر است قائل شده

 هویّه ادراک نما تا رجوع ارواح مقدّسه را در اجساد صافیهٴ منیره به عین رأس ملاحظه فرمائی و 

غبارهای جهل و نفس ظلمانی را به آب رحمت علم رحمانی پاک و منزّه نمائی که شاید به قوّت  

یزدانی و هدایت سبحانی و سراج نورانی، سبیل صبح هدایت را از شام ضلالت تمیز دهی و فرق  

 گذاری. 

و دیگر معلوم آن جناب بوده که حاملان امانت احدیّه که در عوالم ملکیّه به حکم جدید و   -161

گردند و جمیع بر شوند چون این اطیار عرش باقی از سماء مشیتّ الهی نازل میامر بدیع ظاهر می

فرمایند لهذا حکم یک نفس و یک ذات را دارند، چه جمیع از کأس محبتّ امر مبرم رباّنی قیام می

مقرّر است. یکی مقام  را دو مقام  و این مظاهر حقّ  مرزوق.  اثمار شجرهٴ توحید  از  و  الهی شاربند 

صرف تجرید و جوهر تفرید. و در این مقام اگر کلّ را به یک اسم و رسم موسوم و موصوف نمائی  

ه  »  فرماید:  میبأسی نیست، چنانچه   ل  س  نْ ر  احََدٍ م  ن فَرِّق  بَینَْ  زیرا که جمیع مردم را به   (143«  لَا 

دهند و کلّ به خلع نبوّت  فرمایند و به کوثر فیض و فضل نامتناهی بشارت میتوحید الهی دعوت می

یُّونَ فَانََا(فرماید:  فائزند و به رداء مکرمت مفتخر. این است که نقطهٴ فرقان می ا النَّب  هم  و    (144)امََّ

و همین مضمون را طلعت    (145  ( 144)منم آدم اوّل و نوح و موسی و عیسی(فرماید:  چنین می

و امثال این بیانات که مشعر بر توحید آن مواقع تجرید است از مجاری   (146اند. علوی هم فرموده
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مواقع حکم و    ، بیانات ازلیّه و مخازن لئالی علمیّه ظاهر شده و در کتب مذکور گشته. و این طلعات

وَ » فرماید: مطالع امرند، و امر مقدّس از حجبات کثرت و عوارضات تعدّد است. این است که می 

دَةٌ  نَا الِاَّ وَاح  هم چنین أئمّهٴ دین و و چون امر واحد شد البتّه مظاهر امر هم واحدند. و  (147« مَا امَْر 

دٌ(. هاي یقین فرمودند: سراج حَمَّ نَا م  دٌ وَ اوَْسَط  حَمَّ نَا م  ر  دٌ وَ آخ  حَمَّ ل نَا م     (148)اوََّ

امرالله هستند که در قمائص    -162 انبیاء هیاکل  باری، معلوم و محقّق آن جناب بوده که جمیع 

مختلفه ظاهر شدند. و اگر به نظر لطیف ملاحظه فرمائی همه را در یک رضوان ساکن بینی و در  

اتّحاد آن   یک هوا طائر و بر یک بساط جالس و بر یک کلام ناطق و بر یک امر آمر. این است 

ود و شموس غیر محدود و معدود. پس اگر یکی از این مظاهر قدسیّه بفرماید: من رجوع جواهر وج

هم چنین ثابت است در هر ظهور بعد، صدق رجوع ظهور قبل. و  کلّ انبیاء هستم، صادق است. و 

چون رجوع انبیاء موافق و مطابق آیات و اخبار ثابت شد رجوع اولیاء هم ثابت و محقّق است. و این 

اظهر از آن است که به دلیل و برهان محتاج شود. مثلا ملاحظه فرمائید از جملهٴ انبیاء نوح بود رجوع  

که چون مبعوث به نبوّت شد و به قیام الهی بر امر قیام فرمود هر نفسی که به او مؤمن و به امر او مذعن  

او صادق می و در حقّ  او فی الحقیقه به حیات جدیده مشرّف شد.  آمد حیات بدیع و روح شد 

جدید، زیرا که او قبل از ایمان به خدا و اذعان به مظهر نفس او کمال علائق را به اموال و اسباب  

که اوقات لیل و نهار متعلّقه به دنیا از قبیل زن و فرزند و اطعمه و اشربه و امثال ذلک داشته به قسمی 

اشیای فانیه گماشته. و از این  را مصروف بر اخذ زخارف و اسباب تعیّش داشته و همّت در تحصیل

مراتب گذشته، قبل از ورود در لجّهٴ ایمان به حدودات آباء و اجداد و اتبّاع آداب و شرائع ایشان  

داد و راضی بر تغییر حرفی از  شد شاید رضا می چنان راسخ و محکم بود که اگر حکم به قتل او می 

ةٍ وَ انَِّا عَلَی  »  شد. چنانچه همهٴ قوم نداء  امور تقلیدیّه که در میان قوم بود نمی انَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَی امَُّ

مْ  ه  ونَ آثَار  هْتَد     برآوردند.  (149« م 
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و همین گروه، با همهٴ این حجبات محدوده و حدودات مذکوره به مجرّد اینکه صهبای ایمان   -163

که از زن و  شدند به قسمینوشیدند بالمرّه تقلیب میرا از کأس ایقان از ایادی مظاهر سبحان می

غلبات شوق الهی و  گذشتند و به قسمی فرزند و اموال و اثقال و جان و ایمان بلکه از کلّ ما سوی می 

نمود که دنیا را و آنچه در آن هست به پر کاهی ندانسته. جذبات ذوق صمدانی ایشان را اخذ می 

هم چنین ملاحظه شد که این نفوس قبل از فوز  شود؟ و  آیا حکم خلق جدید و رجوع در اینها نمی

نمودند  می به عنایت بدیع جدید الهی جان خود را به صد هزار حیله و تدبیر از موارد هلاکت حفظ 

نمودند. و بعد از شرف به فوز  جستند و از روباهی فی المثل فرار میکه از خاری احتراز میبه قسمی

فرمودند، بلکه نفوس مقدّسشان از قفس تن صد هزار جان رایگان انفاق میاکبر و عنایت عظمی

شود که اگر این  نمود. مع ذلک چگونه می بیزار و یک نفر از این جنود در مقابل گروهی مقاتله می 

نفوس همان نفوس قبل باشند این گونه امورات که مخالف عادات بشریّه و منافی هوای جسمانیّه 

 است از ایشان ظاهر شود؟

باری، این مطلب واضح است که بدون تغییر و تبدیل الهی محال است این قسم آثار و افعال     -164

که به هیچ وجه شباهت به آثار و افعال قبل ندارد از ایشان ظاهر شود و در عرصهٴ کون بوجود آید. 

یافت و خوف به جرئت مبادله شد و ظنّ به یقین تغییر می چنانچه اضطرابشان به اطمینان تبدیل می 

 فرماید.  گشت. این است شأن اکسیر الهی که در یک حین عباد را تقلیب میمی

مثلا در مادّهٴ نحاسی ملاحظه فرمائید که اگر در معدن خود از غلبهٴ یبوست محفوظ بماند در  -165

دانند که به واسطهٴ  رسد. اگر چه، بعضی خود نحاس را ذهب می مدّت هفتاد سنه به مقام ذهبی می 

   (150غلبهٴ یبوست مریض شده و به مقام خود نرسیده. 

رساند و منازل هفتاد  مادّهٴ نحاسی را در آنی به مقام ذهبی می   ، باری، در هر حال اکسیر کامل  -166

 نماید. آیا آن ذهب را بعد
ّ
توان گفت که نحاس است و یا به عالم ذهبی  می  ، ساله را به آنی طی

نماید.  نرسیده و حال آنکه محک در میان است و صفات ذهبی را از نحاسی معینّ و واضح می
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 نموده به عوالم قدسی قدم    -167
ّ
هم چنین این نفوس هم از اکسیر الهی در آنی عالم ترابی را طی

از مکان محدود به لامکان الهی واصل شوند. جهدی باید تا به این اکسیر فائز  گذارند و به قدمی

شوی، که در یک آن مغرب جهل را به مشرق علم رساند و ظلمت لیل ظلمانی را به صبح نورانی  

فائز گرداند و بعید صحرای ظنّ را به چشمهٴ قرب و یقین دلالت کند و هیاکل فانیه را به رضوان باقی  

آید در حقّ این عباد هم حکم  ید. حال اگر در حقّ این ذهب حکم نحاسی صادق میمشرّف فرما

 عباد قبل از فوز به ایمان صادق و محقّق است. 

ای برادر، از این بیانات شافیهٴ کافیهٴ وافیه اسرار خلق جدید و رجوع و بعث، بی حجاب و   - 168

 نقاب ظاهر و هویدا است. 

انشاءالله به تأییدات غیبیّه جامهٴ کهنه را از جسم و جان دور کنی و به خلع جدیدهٴ باقیه مفتخر     -169

گردی. این است که در هر ظهور بعد، انفسی که سبقت یافتند به ایمان از کلّ من علی الارض و  

ع ارتفاع  شربت زلال معرفت را از جمال احدیتّ نوشیدند و به اعلی معارج ایمان و ایقان و انقطا

اند بر این اصحاب ظهور بعد جستند حکم رجوع انفس قبل که در ظهور قبل به این مراتب فائز شده 

شود اسما و رسما و فعلاو قولا و امرا. زیرا آنچه از عباد قبل ظاهر شد از این عباد بعد بعینه ظاهر می

از شاخهٴ دیگر، آن گل  و هویدا گشت. مثلا اگر شاخسار گلی در مشرق ارض باشد و در مغرب هم  

شود. دیگر در این مقام نظر به حدودات شاخه و هیئت آن نیست بلکه ظاهر شود اطلاق گل بر او می

 نظر به رائحه و عطری است که در هر دو ظاهر است. 

پس نظر را از حدودات ظاهره طاهر و منزّه کن تا همه را به یک اسم و یک رسم و یک ذات   -170

و یک حقیقت مشاهده نمائی و اسرار رجوع کلمات را هم در حروفات نازله ملاحظه فرمائی. قدری  

تفکّر در اصحاب عهد نقطهٴ فرقان نما که چگونه از جمیع جهات بشریّه و مشتهیات نفسیّه به نفحات  

دسیّهٴ آن حضرت، پاک و مقدّس و منقطع گشتند و قبل از همهٴ اهل ارض به شرف لقاء که عین  ق

اید که در مقابل آن مظهر ذی لقاءالله بود فائز شدند و از کلّ اهل ارض منقطع گشتند چنانچه شنیده
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فرمودند. و حال همان ثبوت و رسوخ و انقطاع را بعینه ملاحظه فرما در  الجلال چگونه جان نثار می

اید که چگونه این اصحاب از بدایع جود  اصحاب نقطهٴ بیان راجع شده چنانچه ملاحظه فرموده

اند ربّ الارباب علم انقطاع بر رفرف امتناع برافراشتند. باری، این انوار از یک مصباح ظاهر شده

  کلّ ذلک"اند. فی الحقیقه فرقی ملحوظ نه و تغییری مشهود نه.  و این اثمار از یک شجره روئیده

   ( 151" من فضل الله، یؤتیه من یشاء من خلقه

انشاءالله از ارض نفی احتراز جوئیم و به بحر اثبات در آئیم تا عوالم جمع و فرق و توحید و    -171

تفریق و تحدید و تجرید الهی را به بصری که مقدّس از عناصر و اضداد است مشاهده کنیم و به  

لا   اعلی افق قرب و قدس حضرت معانی پرواز نمائیم. پس، از این بیانات معلوم شد که اگر در آخر

آخر طلعتی بیاید و قیام نماید بر امری که قیام نمود بر آن طلعت اوّل لا اوّل، هر آینه صدق طلعت  

شود زیرا که طلعت آخر لا آخر قیام نمود به همان امر که طلعت اوّل لا اوّل بر اوّل بر طلعت آخر می

اند را به شمس مثال زده  آن قیام نمود. این است که نقطهٴ بیان، روح ما سواه فداه، شموس احدیّه

شود. حال اگر گفته  که اگر از اوّل لا اوّل الی آخر لا آخر طلوع نماید همان شمس است که طالع می 

شود این شمس همان شمس اوّلیّه است صحیح است و اگر گفته شود که رجوع آن شمس است 

آید ذکر ختمیّت بر طلعت بدء و بالعکس زیرا هم چنین از این بیان صادق میایضا صحیح است. و  

 نماید بعینه همان است که جمال بدء بر آن قیام فرموده. که آنچه طلعت ختم بر آن قیام می

و این مطلب با اینکه چقدر واضح است نزد شاربان صهبای علم و ایقان، مع ذلک چه مقدار    - 172

از نفوس که به سبب عدم بلوغ به این مطلب به ذکر خاتم النبّییّن محتجب شده از جمیع فیوضات  

یُّونَ فَانََا(. اند با اینکه خود آن حضرت فرمود: محجوب و ممنوع شده  ا النَّب  :  هم چنین فرمودند و  )امََّ

ه بر آن  کنمایند بعد از آنمع ذلک تفکّر نمی)منم آدم و نوح و موسی و عیسی چنانچه ذکر شد(.  

آید که بفرمایند:  فرمودند: منم آدم اوّل، همین قسم صادق می آید به اینکه  جمال ازلی صادق می

منم آدم آخر. و همچنانکه بدء انبیاء را که آدم باشد به خود نسبت دادند همین قسم ختم انبیاء هم 
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شود. و این بسی واضح است که بعد از آنکه بدء النبّییّن بر آن به آن جمال الهی نسبت داده می 

 حضرت صادق است همان قسم ختم النبّیّین صادق آید.

اند چنانچه اکثری به همین قول  و به این مطلب جمیع اهل ارض در این ظهور ممتحن شده   -173

دانم این قوم از اوّلیتّ و آخریتّ حقّ جلّ ذکره  اند. و نمیتمسّک جسته از صاحب قول معرض شده 

اند؟ اگر مقصود از اوّلیتّ و آخریّت، اوّلیتّ و آخریتّ ملکی باشد هنوز که اسباب  چه ادراک نموده

رتبه ملکی به آخر نرسیده، پس چگونه آخریتّ بر آن ذات احدیتّ صادق می این  آید؟ بلکه در 

 اوّلیتّ نفس آخریتّ و آخریّت نفس اوّلیّت باشد. 

آید همان که در اوّل لا اوّل صدق آخریّت بر آن مربّی غیب و شهود میباری، همان قسمی  -174

آید. و در حینی که اسم اوّلیتّ صادق است همان حین اسم آخریّت قسم هم بر مظاهر او صادق می 

اند همان حین بر عرش ختمیّت ساکن. و اگر بصر حدید  صادق. و در حینی که بر سریر بدئیّت جالس 

نماید که مظهر اوّلیتّ و آخریّت و ظاهریّت و باطنیتّ و بدئیّت و ختمیّت، این  یافت شود مشاهده می 

نْ  ذوات مقدّسه و ارواح مجرّده و انفس الهیّه هستند. و اگر در هوای قدس   )کَانَ الله  وَ لَمْ یَک نْ مَعَه  م 

طائر شوی جمیع این اسماء را در آن ساحت معدوم صرف و مفقود بحت بینی و دیگر    (152شَیءٍ( 

که  مقام  این  است  بلند  و  لطیف  محتجب نشوی. چه  و کلمات  اشارات  و  این حجبات  به  هیچ 

 جبرئیل، بی دلیل سبیل نجوید و طیر قدسی بی اعانت غیبی طیران نتواند.

فرموده:    -175 که  نما  ادراک  را  امیر  حضرت  قول  غَیْر   حال  نْ  م  الجَلَال   ب حَات   س  )کَشْف  

و از جملهٴ سبحات مجلّله علمای عصر و فقهای زمان ظهورند که جمیع، نظر به عدم   (153اِشَارَةٍ( 

دهند تا نغمهٴ نمایند بلکه گوش نمیادراک و اشتغال و حبّ به ریاست ظاهره، تسلیم امرالله نمی

مْ »  الهی را بشنوند. بل   ه  ی آذَان  مْ ف  عَه  و عباد هم چون ایشان را من دون الله    (154  «یَجْعَل ونَ اصََاب 

 خود اخذ نموده 
ّ
هاي مسنّده هستند زیرا از خود بصر و سمع و قلبی  اند منتظر ردّ و قبول آن خشبولی

 ندارند که تمیز و تفصیل دهند میانهٴ حقّ و باطل.  
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با اینکه همهٴ انبیاء و اصفیاء و اولیاء من عندالله امر فرمودند که به چشم و گوش خود بشنوند   -176

نی به نصح انبیاء نگشته تابع علمای خود بوده و خواهند بود. و اگر  عت  و ملاحظه نمایند مع ذلک م  

از لباس اهل علم باشد بگوید:   و یا فقیری که عاری  ینَ »  مسکینی  رْسَل  وا الم  ع  اتَّب  قَوم   ،  (155«   یَا 

اند و  جواب گویند که این همه علماء و فضلاء با این ریاست ظاهره و البسهٴ مقطّعهٴ لطیفه نفهمیده

نمایند از چنین  اید و نهایت تعجّب میاند و تو و امثال تو ادراک نمودهحقّ را از باطل ادراک ننموده

قولی. با اینکه امم سلف اکثر و اعظم و اکبرند و اگر کثرت و لباس علم سبب و علتّ علم و صدق 

 و
ٰ
 اند.  اسبق باشد البتّه امم سابقه اولی

و با اینکه این فقره هم معلوم و واضح است که در جمیع احیان ظهور مظاهر قدسیّه، علمای  -177

نمودند چنانچه در جمیع کتب و صحف سماوی مذکور و مسطور  عهد مردم را از سبیل حقّ منع می 

است. و احدی از انبیاء مبعوث نشد مگر آنکه محلّ بغض و انکار و ردّ و سبّ علماء گشت. قاتلهم  

الله بما فعلوا من قبل ومن بعد کانوا یفعلون. حال کدام سبحات جلال اعظم از این هیاکل ضلال  

است و خرقش اکبر اعمال. وفّقنا الله و ا یاّکم یا معشر الرّوح لعلکّم    است؟ والله کشف آن اعظم امور

 بذلک فی زمن المستغاث توفّقون و من لقاءالله فی ایاّمه لا تحتجبون. 

هم چنین ذکر خاتم النبّیّین و امثال آن از سبحات مجلّله است که کشف آن از اعظم امور  و   -178

محتجب  عظیمه  مجلّلهٴ  سبحات  و  محدوده  این حجبات  به  و جمیع  رعاع.  همج  این  نزد  است 

را نشنیدهمانده نغمهٴ طیر هویّه  آیا  )الف فاطمه نکاح نمودم که همه بنت  فرماید:  اند که میاند. 

؟ حال ملاحظه فرما که چقدر از اسرار در سرادق علم  (156محمّد بن عبدالله خاتم النبّیّین بودند(

الهی مستور است و چه مقدار جواهر علم او در خزائن عصمت مکنون تا یقین نمائی که صنع او را  

بدایت و نهایتی نبوده و نخواهد بود و فضای قضای او اعظم از آن است که به بیان تحدید شود و یا  

 نماید و تقدی
ّ
رات قدریّهٴ او اکبر از آن است که به ادراک نفسی منتهی شود. خلق  طیر افئده آن را طی

خواهند بود و   ةلا نهای  ةاو از اوّل لا اوّل بوده و آخری او را اخذ نکرده و مظاهر جمال او الی نهای
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این طلعات  را ندیده. حال در همین بیان ملاحظه فرما که چگونه حکم آن بر جمیع  او  ابتدائی 

 نماید.  صدق می

می و    -179 سلمان  به  که  نما  ادراک  را   
ّ
علی بن  ازلی، حسین  نغمهٴ جمال  فرماید که هم چنین 

مضمون آن این است: بودم با الف آدم که فاصلهٴ هر آدم به آدم بعد خمسین الف سنه بود و با هر  

تفصیلی ذکر می پدرم را عرض نمودم. و  آنکه مییک ولایت  تا  مرّه جهاد "فرماید:  فرماید  الف 

تر ازهمه مثل غزوهٴ خیبر بود که پدرم با کفّار محاربه و مجادله نمودم در سبیل الهی که اصغر و کوچک

. حال اسرار ختم و رجع و لا اوّلیتّ و لا آخریّت صنع، همه را از این دو روایت ادراک (157"نمود

 فرما. 

باری ای حبیب من، مقدّس است نغمهٴ لاهوت که به استماع و عقول ناسوت محدود شود.   - 180

تواند به عرصهٴ معبود قدم گذارد؟ اگر چه نفوس ضعیفه از عدم ادراک، این بیانات  نملهٴ وجود کجا  

لّا اولو الالباب. قل  ا    معضله را انکار نمایند و امثال این احادیث را نفی کنند. بلی، لا یعرف ذلک

ا ذا یا ملأ الارض فی ظهورات    هوالختم الّذی لیس له ختم فی الإبداع و لا بدء له فی الإختراع 

 البدء تجلیّات الختم تشهدون. 

است    -181 ایشان  هوای  و  میل  مطابق  که  مراتب  از  بعضی  در  قوم  این  که  است  تعجّب  بسیار 

شوند و از بعضی که مغایر هوای ایشان  متمسّک به آیهٴ منزله در فرقان و احادیث اولی الایقان می

بَعْضٍ »  نمایند. است بالمرّه اعراض می  ونَ ب  ر  تَاب  وَ تَكْف  بَعْض  الكْ  ن ونَ ب  ما لکم کیف  " (158« اَ فَت ؤْم 

؟ مثل آنکه در کتاب مبین، ربّ العالمین بعد از ذکر ختمیتّ فی قوله (159"تحکمون ما لا تشعرون

یِّینَ »  تعالی:   ولَ اللَّه  وَ خَاتَمَ النَّب  نْ رَس  جمیع ناس را به لقای خود وعده فرموده. چنانچه    (160«  وَ لَك 

آیات مدلّه بر لقای آن ملیک بقا در کتاب مذکور است و بعضی از قبل ذکر شده. و خدای واحد  

فی   به شاهد مقال است که هیچ امری اعظم از لقا و اصرح از آن در فرقان ذکر نیافته. فهنیئا لمن فاز

 یوم اعرض عنه اکثر الناّس کما انتم تشهدون. 
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اند، با اینکه حکم لقا در یوم قیام منصوص  و مع ذلک به حکم اوّل از امر ثانی معرض گشته  - 182

است در کتاب. و قیامت هم به دلائل واضحه ثابت و محقّق شد که مقصود، قیام مظهر اوست بر  

ک  »  هم چنین از لقا، لقای جمال اوست در هیکل ظهور او ا ذ ا نّه  امر او و   وَ ی دْر  ه  الابَْصَار  وَ ه  ک  لَا ت دْر 

و با جمیع این مطالب ثابته و بیانات واضحه، من حیث لایشعر به ذکر ختم تمسّک   (161«  الابَصَْارَ 

ذ  اللَّه  النَّاسَ »  اند.  اند و از موجد ختم و بدء در یوم لقای او بالمرّه محتجب ماندهجسته وَ لَوْ ی ؤَاخ 

ی سَمَّ مْ اِلَی اجََلٍ م  ه  ر  نْ ی ؤَخِّ نْ دَابَّةٍ وَ لَك  هَا م  مَا كَسَب وا مَا تَرَكَ عَلَی ظَهْر  و از همهٴ این مراتب  (162« ب 

مَا یَشَاء  »  اي از چشمهٴ لطیف  چشم پوشیده، اگر این قوم به قطره  ید    (163« یَفْعَل   مَا ی ر    «  وَ یَحْک م  

نمودند. امر و قول و آشامیدند هیچ اینگونه اعتراضات غیر مرضیّه بر محلّ امر نمیمی (164( 163

.  (165«و ا نّ ذلک علیه سهل یسیر»فعل در قبضهٴ قدرت اوست. کلّ شیء فی قبضة قدرته اسیر  

فاعل است آنچه را اراده نماید و عامل است آنچه میل فرماید. من قال لم و بم فقد کفر. و اگر این 

هاي خود خود را به شوند و به دستاند هلاک میعباد قدری به شعور بیایند از آنچه مرتکب شده

ا یَفْعَل  »  فرماید:  اند که می نمایند. آیا نشنیدهنار که مقرّ و مرجع ایشان است راجع می  َل  عَمَّ
  لَا ی سْئ

 توان جسارت نمود و به زخارف قول مشغول شد؟ و با این بیانات چگونه می (166«

سبحان الله، جهل و نادانی عباد به مقام و حدّی رسیده که به علم و ارادهٴ خود مقبل شده،   -183

 اند. از علم و ارادهٴ حقّ جلّ و عزّ معرض گشته

حال انصاف دهید اگر این عباد موقن به این کلمات درّیّه و اشارات قدسیّه شوند و حقّ را    - 184

این مزخرفات تشبثّ می ما یشاء بدانند، دیگر چگونه به  جویند؟ بلکه نمایند و تمسّک می یفعل 

هاي آنچه بفرماید به جان اقرار نمایند و مذعن شوند. قسم به خدا که اگر تقدیرات مقدّره و حکمت

ا لی میقات یوم  »نمود و لکن یؤخّر ذلکقدریّه سبقت نیافته بود ارض جمیع این عباد را معدوم می

 .  (167« معلوم
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باری هزار و دویست و هشتاد سنه از ظهور نقطهٴ فرقان گذشت و جمیع این همج رعاع در هر  -185

کنند بعضی اند و هنوز به حرفی از مقصود فائز نشدند و خود قرائت میصباح تلاوت فرقان نموده

اند. و آیات را که صریح بر مطالب قدسیّه و مظاهر عزّ صمدیّه است مع ذلک هیچ ادراک ننموده

این مدّت این قدر ادراک نشده که مقصود از تلاوت کتب و قرائت صحف در هر عصری، ادراک 

 معانی آن و بلوغ به معارج اسرار آن بوده و ا لّا تلاوت بی معرفت را البتّه فائدهٴ کلّی نباشد. 

نزد این فقیر بحر معانی حاضر بود و ذکری از علائم قیامت و حشر چنانچه شخصی در یومی  - 186

نمود که حساب خلائق در ظهور بدیع چگونه شد که احدی  و نشر و حساب به میان آمد و اصرار می 

اطّلاع نیافته؟ بعد قدری از صور علمیّه و شئونات حکمیّه به قدر ادراک و فهم سامع القاء شد. و 

فَیَوْمَئذٍِ لَا ی سْالَ  »  فرماید:  بعد ذکر شد که این مدّت مگر تلاوت فرقان ننموده و آیهٴ مبارکه را که می 

ه  انِسٌ وَلَا جَان   اید که معنی سؤال چنان نیست اید و به مقصود ملتفت نشده را ندیده  ( 168«  عَنْ ذَنبْ 

اید بلکه سؤال به لسان و بیان نیست چنانچه همین آیه مشعر و مدلّ بر آن است؟ و  که ادراک نموده

ی وَ الاقَْدَام  » فرماید: بعد می النَّوَاص  یمَا هْم فَی ؤْخَذ  ب  س  ونَ ب  م  جْر   ( 169 « ی عْرَف  الم 

شود و کفر و ایمان و عصیان، جمیع ظاهر این است که از وجهه، حساب خلایق کشیده می   -187

گردد. چنانچه الیوم مشهود است که به سیما اهل ضلالت از اصحاب هدایت معلوم و واضح  می

که   را  آنچه  نمایند جمیع  ملاحظه  کتاب  آیات  در  لرضائه  طلبا  و  لله  خالصا  عباد  این  اگر  و  اند. 

که جمیع امور واقعه در این ظهور را از کلّی و جزئی در نمایند. به قسمیطلبند البتّه ادراک میمی

نمایند حتّی خروج مظاهر اسماء و صفات را از اوطان، و اعراض  آیات او ظاهر و مکشوف ادراک می 

 و اغماض ملتّ و دولت را، و سکون و استقرار مظهر کلیّّه در ارض معلوم مخصوص. 

 ذلک ا لّا اولو الالباب. اختم القول بما نزّل علی محمّد من قبل لیکون ختامه   و لکن لا یعرف  -188

لَام   » المسک الّذی یهدی الناّس ا لی رضوان قدس منیر. قال و قوله الحقّ:  و اِلَی دَار  السَّ وَ الله  یَدْع 
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یمٍ  سْتَق  م  رَاطٍ  اِلَی ص  یَشَاء   مَنْ  ی 
یَهْد  کَان وا   »    (170«  وَ  مَا  ب  مْ  یُّه  وَل  وَ  ه  وَ  مْ  رَبِّه  نْدَ  ع  لَام   السَّ دَار   مْ  لهَ 

 لیسبق هذا الفضل علی العالم و الحمد لله ربّ العالمین.  (171«  یَعْمَل ونَ 

بیان را در هر مطلب مکرّر نمودیم که شاید هر نفسی از اعالی و ادانی از این بیانات به قدر    -189

و اندازهٴ خود قسمت و نصیب بردارد و اگر نفسی از ادراک بیانی عاجز باشد، از بیان دیگر مقصود  

 .  (172«لیعلم کلّ اناس مشربهم»خود را ادراک نماید. 

هاست و جز این بیانات رموزها که  قسم به خدا که این حمامهٴ ترابی را غیر این نغمات نغمه  -190

اي از آن مقدّس است از آنچه بیان شد و از قلم جاری گشت. تا مشیّت الهی چه وقت قرار هر نکته

حجاب از قصر روحانی قدم ظهور به عرصهٴ قدم گذارند. و ما من امر  هاي معانی بیعروسگیرد که  

الامر و کلّ بامره ینطقون و    الّا بعد ا ذنه و ما من قدرة ا لّا بحوله و قوّته و ما من ا له ا لّا هو. له الخلق و

 من اسرار الرّوح یتکلمون. 

از قبل دو مقام از برای شموس مشرقه از مشارق الهیّه بیان نمودیم. یکی مقام توحید و رتبهٴ   -191

م»  تفرید، چنانچه از قبل ذکر شد:   نهْ  نْ م  و مقام دیگر مقام تفصیل و   (173«   لَا ن فَرِّق  بَیْنَ احََدٍ م 

عالم خلق و رتبهٴ حدودات بشریّه است. در این مقام هر کدام را هیکلی معینّ و امری مقرّر و ظهوری 

موسوم و به وصفی موصوف و به امری مقدّر و حدودی مخصوص است چنانچه هر کدام به اسمی

مْ مَنْ   »  فرماید: بدیع و شرعی جدید مأمورند. چنانچه می نهْ  مْ عَلَی بَعْضٍ م  لنَْا بَعْضَه  ل  فَضَّ لكَْ الرُّس  ت 

د   ر وح  الْق  یسَی ابنَْ مَرْیَمَ البَْیِّنَات  وَ ایََّدْنَاه  ب  مْ دَرَجَاتٍ وَ آتَینَْا ع     (174« س  كَلَّمَ اللَّه  وَ رَفَعَ بَعْضَه 

مراتب و مقامات است که بیانات و کلمات مختلفه از آن ینابیع علوم    نظر به اختلاف این  -192

شود و ا لّا فی الحقیقه نزد عارفین معضلات مسائل الهیّه، جمیع در حکم یک سبحانی ظاهر می

اند این است که در کلمات مختلفهٴ  کلمه مذکور است. چون اکثر ناس اطّلاع بر مقامات مذکوره نیافته

 شوند. آن هیاکل متّحده مضطرب و متزلزل می
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باری، معلوم بوده و خواهد بود که جمیع این اختلافات کلمات از اختلافات مقامات است.   -193

این است که در مقام توحید و علوّ تجرید، اطلاق ربوبیّت و الوهیتّ و احدیّت صرفه و هویّهٴ بحته بر 

 بطون الله واقف. شود زیرا که جمیع بر عرش ظهور الله ساکنآن جواهر وجود شده و می 
ّ
اند و بر کرسی

الله از جمال شان باهر. چنانچه نغمات ربوبیّه از این هیاکل یعنی ظهورالله به ظهور شان ظاهر و جمال

 احدیّه ظاهر شد. 

و در مقام ثانی که مقام تمیز و تفصیل و تحدید و اشارات و دلالات ملکیّه است عبودیتّ   -194

و ما أنا ا لّا بشر   ا نّی عبد الله)فرماید:  صرفه و فقر بحت و فنای بات از ایشان ظاهر است. چنانچه می

   (175(مثلکم

و از این بیانات محقّقهٴ مثبته ادراک فرما مسائل خود را که سؤال نموده بودی، تا در دین   -195

 الهی راسخ شوی و از اختلافات بیانات انبیاء و اصفیاء متزلزل نشوی.  

، حقّ است و ریبی در آن نیست. چنانچه به )انِِّی انََا الله (و اگر شنیده شود از مظاهر جامعه:  -196

الله و صفةالله در ارض ظاهر.  کرّات مبرهن شد که به ظهور و صفات و اسمای ایشان ظهورالله و اسم

اللَّهَ رَمَی »  فرماید:  این است که می  نَّ  رَمَیتَْ وَ لَك  اذِْ  رَمَیتَْ  مَا  ینَ »  هم چنین  و    (176«   وَ  اِنَّ الَّذ 

ونَ اللَّهَ  ع  ونَكَ انَِّمَا ی بَای  ع  نّی رسول الله برآرند، این نیز صحیح است و شکّی در  ا    و اگر نغمهٴ  ( 177«   ی بَای 

ولَ الله »  فرماید:  آن نه. چنانچه می نْ رَس  مْ وَ لَک  ک  جَال  نْ ر  دٌ ابََا احََدٍ م  حَمَّ و در این   (178«  مَا کَانَ م 

النبّیّین بر  اند از نزد آن سلطان حقیقی و کینونت ازلی. و اگر جمیع ندای انا خاتممقام همه مرسل 

آرند آن هم حقّ است و شبهه را راهی نه و سبیلی نه زیرا که جمیع حکم یک ذات و یک نفس و  

یک روح و یک جسد و یک امر دارند و همه مظهر بدئیّت و ختمیتّ و اوّلیتّ و آخریتّ و ظاهریّت  

بَاد  هم چنین اگر بفرمایند:  اند. و ت آن روح الارواح حقیقی و ساذج السّواذج ازلیو باطنیّ  )نَحْن  ع 

ظاهر شده(179الله(  عبودیتّ  رتبهٴ  منتهی  در  ظاهر  به  است. چنانچه  ظاهر  و  ثابت  نیز  این  اند، ، 

احدی را یارای آن نه که به آن نحو از عبودیّت در امکان ظاهر شود. این است که از آن جواهر وجود 
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ربوبیّ  اذکار  ارتقاء به معارج معانی سلطان حقیقی،  و  استغراق در بحار قدس صمدی  و   ةدر مقام 

اند  ظاهر شد. اگر درست ملاحظه شود در همین رتبه منتهای نیستی و فنا در خود مشاهده نموده  ةالوهیّ 

اند و ذکر خود را در آن  در مقابل هستی مطلق و بقای صرف، که گویا خود را معدوم صرف دانسته

اند. زیرا که مطلق ذکر در این مقام دلیل هستی و وجود است و این نزد واصلان ساحت شرک شمرده

بس خطا، چه جای آنکه ذکر غیر شود و قلب و لسان و دل و جان به غیر ذکر جانان مشغول گردد و 

یر سبیل او مشی  یا چشم، غیر جمال او ملاحظه نماید و یا گوش، غیر نغمهٴ او شنود و یا رجل در غ

 نماید.  

الله احاطه نموده، قلم ازحرکت ممنوع و لسان از بیان مقطوع  در این زمان نسمةالله وزیده و روح  -197

 گشته.  

و امثال ذلک از ایشان ظاهر شده و در مقام رسالت اظهار   ةباری، نظر به این مقام، ذکر ربوبیّ   -198

اند هم چنین در هر مقام به اقتضای آن ذکری فرمودند و همه را نسبت به خود دادهرسالت فرمودند و  

. این است که آنچه بفرمایند و هرچه ةالی عوالم ملکیّ   ةاز عالم امر الی عالم خلق و از عوالم ربوبیّ 

ذکر نمایند از الوهیتّ و ربوبیّت و نبوّت و رسالت و ولایت و امامت و عبودیّت، همه حقّ است و  

اي در آن نیست. پس باید تفکّر در این بیانات که استدلال شده نمود تا دیگر از اختلافات شبهه

 احدی را اضطراب و تزلزل دست ندهد.  ، اقوال مظاهر غیبیّه و مطالع قدسیّه

باری، در کلمات شموس حقیقت باید تفکّر نمود و اگر ادراک نشد باید از واقفین مخازن    - 199

علم سؤال شود تا بیان فرمایند و رفع اشکال نمایند نه آنکه به عقل ناقص خود کلمات قدسیّه را 

اء  تفسیر نمایند و چون مطابق نفس و هوای خود نیابند بنای ردّ و اعتراض گذارند. چنانچه الیوم علم

اند اند و ظلم را عدل نامیدهاند و جهل را علم نام گذاشتهو فقهای عصر که بر مسند علم و فضل نشسته 

اگر مجعولات خاطر خود را از شمس حقیقی سؤال نمایند و جواب موافق آنچه فهمیده و یا از کتاب  

 م نمایند.  اند نشنوند البتّه نفی علم از آن معدن و منبع علمثل خود ادراک نموده
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چنانچه در هر زمانی این واقع شد. مثل اینکه مذکور شد در سؤال از اهلّه که از سیّد وجود   -200

لنَّْاس  »  نمودند و آن حضرت به امر الهی جواب فرمود که   یتْ  ل   مَوَاق 
َ
ی بعد از استماع، نفی   (180«  ه 

 علم از آن حضرت نمودند. 

نْ امَْر  رَبِّی » فرماید: هم چنین در آیهٴ روح که می و   - 201 َل ونَکَ عَن  الرُّوْح  ق لْ الرُّوْح  م 
  ( 181«  وَ یَسْئ

داند روح چه چیز است  و چون این جواب مذکور شد کلّ فریاد واویلا بر آوردند که جاهلی که نمی

داند. و الیوم چون علمای عصر به اسم آن حضرت مفتخرند و آبای خود  خود را عالم علم لدنّی می

اند لهذا تقلیدا حکمش را قبول دارند. چنانچه اگر انصاف باشد و الیوم در جواب را هم مذعن دیده

هاي قبل را اعاده  امثال این مسائل چنین جواب بشنوند البتّه ردّ نمایند و اعتراض کنند و همان سخن

اند از  هاي مجعوله و منزّهنمایند چنانچه نمودند. با اینکه آن جواهر وجود مقدّسند از کلّ این علم 

اند از ادراک هر مدرکی. کلّ این علوم نزد آن علم کذب صرف جمیع این کلمات محدوده و متعالی

این ادراکات افک محض. بلک الهی و مخازن علم  است و جمیع  از آن معادن حکمت  ه هرچه 

ل ونَ( شود علم همان است.  صمدانی ظاهر می لْم  ن قْطَةٌ کَثَّرَهَا الجَاه  )وَ العَلْم   دلیل بر آن،    (182)وَ الع 

ف ه   (  ن ورٌ یَقْذ  ی قَلبْ  مَنْ یَشَاء   مثبت این بیان.  ( 183الله  ف 

اند و افکار مجعولهٴ خود را که ناشی از مظاهر جهل باری، چون معنی علم را ادراک ننموده  - 202

 اید.  اید و شنیدهاند آنچه دیدهشده، اسم آن را علم گذاشته، بر مبدء علوم وارد آورده

مثلا در کتاب یکی از عباد که مشهور به علم و فضل است و خود را از صنادید قوم شمرده و   -203

جمیع علمای راشدین را ردّ و سبّ نموده چنانچه در همه جای از کتاب او تلویحا و تصریحا مشهود 

نمایم.  است. و این بنده چون ذکر او را بسیار شنیده بودم اراده نمودم که از رسائل او قدری ملاحظه  

هر چند این بنده اقبال به ملاحظهٴ کلمات غیر نداشته و ندارم ولیکن چون جمعی از احوال ایشان  

سؤال نموده و مستفسر شده بودند لهذا لازم گشت که قدری در کتب او ملاحظه رود و جواب سائلین  

که شخصی روزی ذکر  بعد از معرفت و بصیرت داده شود. باری، کتب عربیّه او بدست نیفتاد تا این 
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شود. اگر چه از این اسم  به "ارشاد العوام" است در این بلد یافت مینمود کتابی از ایشان که مسمی 

رائحهٴ کبر و غرور استشمام شد که مردم را عوام و خود را عالم فرض نموده و جمیع مراتب او فی  

الحقیقه از همین اسم کتاب معلوم و مبرهن شد که در سبیل نفس و هویٰ سالکند و در تیه جهل و 

 ساکن، گویا حدیث مشهور را فراموش نموده
ٰ
لْم  فرماید: اند که میعمی دْرَة   المَعْل وم   تَمَام   )الع  وَ   وَ الق 

 ) زَّة  تَمَام  الخَلقْ  با وجود این کتاب را طلب نموده، چند روز معدود نزد بنده بود و گویا دو   ( 184الع 

مرتبه در او ملاحظه شد. از قضا مرتبهٴ ثانی جائی بدست آمد که حکایت معراج سیّد لولاک بود.  

اند و همچو مستفاد شد که اگر  ملاحظه شد که قریب بیست علم او ازید، شرط معرفت معراج نوشته

نفسی این علوم را درست ادراک ننموده باشد به معرفت این امر عالی متعالی فائز نگردد. و از جملهٴ 

علوم، علم فلسفه و علم کیمیا و علم سیمیا را مذکور نموده و ادراک این علوم فانیهٴ مردوده را شرط 

 ادراک علوم باقیهٴ قدسیّه شمرده.  

ها که به هیاکل علم نامتناهی الهی وارد  سبحان الله، با این ادراک چه اعتراضات و تهمت  - 204

 آورده. فنعم ما قال:  

کرد امین مخزن هفتم                                              متهّم داری کسانی را که حقّ          

 (185(184(184طبق

و یک نفر از اهل بصیرت و دانش و صاحبان علوم و عقول ملتفت این مزخرفات نشده. با اینکه بر  

ها لم یزل مردود حقّ بوده و هست. و  هر صاحب بصیرتی واضح و هویدا است که این گونه علم

شود با که مردود است نزد علمای حقیقی، ادراک آن شرط ادراک معارج معراج می چگونه علومی 

اینکه صاحب معراج حرفی از این علوم محدودهٴ محجوبه حمل نفرموده و قلب منیر آن سیّد لولاک 

 گوید:  از جمیع این اشارات مقدّس و منزّه بوده؟ چه خوب می

 (186حقّ سوار باد پرّان چون خدنگ                                        جمله ادراکات بر خرهای لنگ 
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اي از عرفان این بحر بنوشد اگر هم این والله هر کس بخواهد سرّ معراج را ادراک نماید و یا قطره

علوم نزد او باشد یعنی مرآت قلب او از نقوش این علوم غبار گرفته باشد البتّه باید پاک و منزّه نماید 

 تا سرّ این امر در مرآت قلب او تجلّی نماید.  

و الیوم متغمّسان بحر علوم صمدانی و ساکنان فلک حکمت رباّنی مردم را از تحصیل این   -205

فرمایند و صدور منیرشان بحمدالله منزّه از این اشارات است و مقدّس از این حجبات. علوم نهی می

به نار محبتّ یار سوختیم و خیمهٴ دیگر    ( 187)العلم حجاب الأکبر(فرماید:  حجاب اکبر را که می 

نمائیم که الحمدلله سبحات جلال را به نار جمال محبوب سوختیم و برافراختیم و به این افتخار می

جز تجلّی انوار جز علم به او متمسّکیم و نه به معلومیجز مقصود در قلب و دل جا ندادیم نه به علمی

 متشبثّ.   وا

اینکه می  -206 این بیانات ندیدم مگر  از  خواهد بر مردم برساند که باری، بسیار متعجّب شدم، 

از ریاض علم الهی نشنیده و بر  جمیع این علوم نزد ایشان است با وجود اینکه قسم به خدا نسیمی

حرفی از اسرار حکمت رباّنی اطّلاع نیافته. بلکه اگر معنی علم گفته شود البتّه مضطرب شود و جبل  

 هاي زیاده از حدّ نموده. معنی چه دعویوجود او مندکّ گردد. با وجود این اقوال سخیفهٴ بی

اند. به اند و تابع چنین شخصی گشتهکه به او گرویدهسبحان الله، چقدر متعجّبم از مردمی  -207

اند و از نغمهٴ بلبل و جمال گل اند و از ربّ الارباب معرض گشتهتراب قناعت نموده و اقبال جسته

اند. و دیگر چه چیزها ملاحظه شد از کلمات مجعولهٴ این به نعیب زاغ و جمال کلاغ قناعت نموده

الحقیقه حیف است که قلم به تحریر ذکر آن مطالب مشغول شود و یا اوقات مصروف به  کتاب. فی

 آمد. شد حقّ از باطل و نور از ظلمت و شمس از ظلّ معلوم میآن گردد ولیکن اگر محکی یافت می

که این مرد مدّعی به آن شده صنعت کیمیاست. بسیار طالبم که سلطانی و یا  از جمله علومی   -208

نفسی که مقتدر باشد ظهور این علم را از عالم لفظ به عالم شهود و از قول به فعل از ایشان طلب  

نماید و این بی علم فانی هم که دعوی این گونه علوم ننموده و بلکه کون این علوم و فقدان آن را  
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دانم با این مرد در همین فقره قیام نمائیم تا صدق و کذب معلوم شود. ولیکن علتّ علم و جهل نمی

ام. هنوز اثر حدید ام و غیر سمّ قاتل چیزی نچشیدهچه فائده، از ناس این زمان جز زخم سنان ندیده

 بر گردن باقی است و هنوز علائم جفا از تمام بدن ظاهر.  

و در مراتب علم و جهل و عرفان و ایقان او در کتابی که ترک نشد از آن امری ذکر شده، این   -209

یم  »  فرماید:  است که می  فرماید تا اینکه و بعد بیانات دیگر می  (188«   اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوم  طَعَام  الاثَ 

یم  »  شود به این ذکر:  منتهی می یز  الكَْر  قْ انَِّكَ انَتَْ الْعَز  ملتفت شوید که چه واضح و صریح   (189«  ذ 

وصف او در کتاب محکم مذکور شده. و این شخص هم خود را در کتاب خود از بابت خفض 

 عزیز بین الانعام و کریم فی الإسم.   جناح عبد اثیم ذکر نموده: اثیم فی الکتاب و

ینٍ » تفکّر در آیهٴ مبارکه نموده تا معنی  -210 ب  تَابٍ م  ي ك  سٍ الِاَّ ف  درست   (190« وَ لَا رَطْبٍ وَلَا یَاب 

شود. با وجود این جمعی معتقد او شده و از موسی علم و عدل اعراض نموده به  در لوح قلب ثبت

 جهل تمسّک جسته
ّ
معرض  سامری است  الهی مشرق  در سماء لایزالی  معانی که  از شمس  و  اند 

 اند.  اند و کأن لم یکن انگاشتهگشته

باری ای برادر من، لئالی علم رباّنی جز از معدن الهی بدست نیاید و رائحهٴ ریحان معنوی   -211

وَ البَْلَد  »  هاي علوم احدیّه جز از مدینهٴ قلوب صافیه نروید.  جز از گلزار حقیقی استشمام نشود و گل

دًا ي خَب ثَ لَا یَخْر ج  الِاَّ نَك  اِذْن  رَبِّه  وَ الَّذ  یِّب  یَخْر ج  نَبَات ه  ب     (191« الطَّ

و چون مفهوم گشت که تغنیّات ورقاء هویّه را احدی ادراک ننماید الّا اهلش لهذا بر هر نفسی    - 212

لازم و واجب است که مشکلات مسائل الهیّه و معضلات اشارات مطالع قدسیّه را بر صاحبان افئدهٴ  

شود نه به    منیره و حاملان اسرار احدیّه عرضه دارد تا به تأییدات رباّنی و افاضات الهی حلّ مسائل

ونَ » تأییدات علوم اکتسابی.  کْر  اِنْ ک نتْ مْ لَا تَعْلَم  َل وا اهَْلَ الذِّ
   ( 192«  فَاسْئ

اراده نمود قدم طلب و سلوک در سبیل معرفت   -213 ولیکن ای برادر من، شخص مجاهد که 

سلطان قدم گذارد باید در بدایت امر قلب را که محلّ ظهور و بروز تجلّی اسرار غیبی الهی است از  
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جمیع غبارات تیرهٴ علوم اکتسابی و اشارات مظاهر شیطانی پاک و منزّه فرماید و صدر را که سریر 

هم چنین دل را از علاقهٴ آب و  ورود و جلوس محبّت محبوب ازلی است لطیف و نظیف نماید. و  

که آثار حبّ و بغض در قلب گل یعنی از جمیع نقوش شبحیّه و صور ظلیّّه مقدّس گرداند به قسمی

نماند که مبادا آن حبّ او را به جهتی بی دلیل میل دهد و یا بغض او را از جهتی منع نماید. چنانچه  

اند و بی شبان در صحراهای الیوم اکثری به این دو وجه، از وجه باقی و حضرت معانی باز مانده

اض کند و از عالم چرند. و باید در کلّ حین توکّل به حقّ نماید و از خلق اعرضلالت و نسیان می

تراب منقطع شود و بگسلد و به ربّ الارباب در بندد. و نفس خود را بر احدی ترجیح ندهد و افتخار 

و استکبار را از لوح قلب بشوید و به صبر و اصطبار دل بندد و صمت را شعار خود نماید و از تکلّم  

است هلاک کننده. نار ظاهری  میبی فائده احتراز کند. چه زبان ناری است افسرده و کثرت بیان س

اجساد را محترق نماید و نار لسان ارواح و افئده را بگدازد. اثر آن نار به ساعتی فانی شود و اثر این  

 نار به قرنی باقی ماند.  

و غیبت را ضلالت شمرد و به آن عرصه هرگز قدم نگذارد، زیرا غیبت سراج منیر قلب را   -214

خاموش نماید و حیات دل را بمیراند. به قلیل قانع باشد و از طلب کثیر فارغ. مصاحبت منقطعین  

را غنیمت شمارد و عزلت از متمسّکین و متکبرّین را نعمت شمرد. در اسحار به اذکار مشغول شود و  

تمام همّت و اقتدار در طلب آن نگار کوشد. غفلت را به نار حبّ و ذکر بسوزاند و از ما سوی الله   به

نصیبان نصیب بخشد و از محرومان عطا و احسان دریغ ندارد. رعایت چون برق در گذرد. و بر بی 

ارد و از شماتت خلق  حیوان را منظور نماید تا چه رسد به انسان و اهل بیان. و از جانان جان دریغ ند

پسندد برای غیر نپسندد و نگوید آنچه را وفا نکند. و از از حقّ احتراز نجوید. و آنچه برای خود نمی

خاطیان در کمال استیلاء در گذرد و طلب مغفرت نماید. و بر عاصیان قلم عفو در کشد و به حقارت 

ننگرد زیرا حسن خاتمه مجهول است. ای بسا عاصی که در حین موت به جوهر ایمان موفقّ شود و 

و بسا مطیع و مؤمن که در وقت ارتقای روح تقلیب شود و به اسفل    خمر بقا چشد و به ملأ اعلی شتابد
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درکات نیران مقرّ یابد. باری، مقصود از جمیع این بیانات متقنه و اشارات محکمه آن است که  

 سالک و طالب باید جز خدا را فنا داند و غیر معبود را معدوم شمرد. 

و این شرایط از صفات عالین و سجیّهٴ روحانیّین است که در شرایط مجاهدین و مشی سالکین    - 215

در مناهج علم الیقین ذکر یافت. و بعد از تحقّق این مقامات برای سالک فارغ و طالب صادق، 

ینَْا»  آید. و چون به عمل  لفظ مجاهد دربارهٴ او صادق می  وا ف  ینَ جَاهَد  مؤیّد شد البتّه   ( 193«  وَ الَّذ 

م» به بشارت  یَنَّه  ب لَنَا لَنَهْد   مستبشر خواهد شد.  « س 

و چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و شوق و عشق و وله و جذب و حبّ در قلب روشن شد  -216

و نسیم محبتّ از شطر احدیّه وزید ظلمت ضلالت شکّ و ریب زائل شود و انوار علم و یقین همهٴ  

ارکان وجود را احاطه نماید. در آن حین بشیر معنوی به بشارت روحانی از مدینهٴ الهی چون صبح 

ع شود و قلب و نفس و روح را به صور معرفت از نوم غفلت بیدار نماید. و عنایات و صادق طال

که خود را صاحب چشم تأییدات روح القدس صمدانی حیات تازهٴ جدید مبذول دارد به قسمی

بیند و رجوع به آیات واضحهٴ آفاقیه و خفیاّت مستورهٴ انفسیّه  جدید و گوش بدیع و قلب و فؤاد تازه می 

اید و به عین الله بدیعه در هر ذرّه بابی مفتوح مشاهده نماید برای وصول به مراتب عین الیقین نممی

 و حقّ الیقین و نور الیقین، و در جمیع اشیاء اسرار تجلّی وحدانیّه و آثار ظهور صمدانیّه ملاحظه کند. 

قسم به خدا که اگر سالک سبیل هدی و طالب معارج تقی به این مقام بلند اعلی واصل    - 217

شیء  هاي بعیده استنشاق نماید و صبح نورانی هدایت را از مشرق کلّ گردد رائحهٴ حقّ را از فرسنگ

ادراک کند و هر ذرهّ و هر شیء او را دلالت بر محبوب و مطلوب نماید و چنان ممیزّ شود که حقّ را 

او در مغرب  و  ابداع وزد  از مشرق  اگر نسیم حقّ  از باطل، چون شمس از ظلّ، فرق گذارد. مثلا 

البتّه هم چنین جمیع آثار حقّ را از کلمات بدیعه و اعمال منیعه و استشمام کند. و    اختراع باشد 

لؤلؤ را از حجر و انسان،   افعال لمیعه، از افعال و اعمال و آثار ما سوی امتیاز دهد چنانچه اهل لؤلؤ، 

ربیع را از خریف و حرارت را از برودت. و دماغ جان چون از زکام کون و امکان پاک شد البتّه رائحهٴ  
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جانان را از منازل بعیده بیابد و از اثر آن رائحه به مصر ایقان حضرت مناّن وارد شود و بدایع حکمت 

حضرت سبحانی را در آن شهر روحانی مشاهده کند و جمیع علوم مکنونه را از اطوار ورقهٴ شجرهٴ آن  

هر و باطن شنود و  مدینه استماع نماید و از تراب آن مدینه تسبیح و تقدیس ربّ الارباب به گوش ظا

ملاحظه فرماید. چه ذکر نمایم از آثار و علامات و ظهورات و    اسرار رجوع و ایاب را به چشم سر ّ 

تجلیّات که به امر سلطان اسماء و صفات در آن مدینه مقدّر شده. بی آب رفع عطش نماید و بی 

ر است و بر شاخسار هر گل نار حرارت محبّة الله بیفزاید. در هر گیاهی حکمت بالغهٴ معنوی مستو

اش  هاي بدیعش سرّ نار موسوی ظاهر و از نفحات قدسیّههزار بلبل ناطقه در جذب و شور. از لاله 

روح بینفخهٴ  باهر.  عیسوی  بیالقدس  و  بخشد  غنا  ورقش  ذهب  هر  در  فرماید.  عطا  بقا  فنا 

 اش صد هزار حکمت مخزون.  مکنون و در هر غرفهنعیمی

و مجاهدین فی الله بعد از انقطاع از ما سوی چنان به آن مدینه انس گیرند که آنی از آن   -218

منفکّ نشوند. دلائل قطعیّه را از سنبل آن محفل شنوند و براهین واضحه را از جمال گل و نوای 

 بلبل اخذ نمایند. و این مدینه در رأس هزار سنه او ازید او اقلّ تجدید شود و تزیین یابد.  

پس ای حبیب من، باید جهدی نمود تا به آن مدینه واصل شویم و به عنایت الهیّه و تفقّدات    - 219

رباّنیّه کشف سبحات جلال نمائیم تا به استقامت تمام جان پژمرده را در ره محبوب تازه نثار نمائیم 

ر عهدی. مثلا و صد هزار عجز و نیاز آریم تا به آن فوز فائز شویم. و آن مدینه کتب الهیّه است در ه

 انجیل و در عهد محمّد رسول
ٰ
 تورات بود و در زمن عیسی

ٰ
الله فرقان و در این عصر بیان در عهد موسی

و در عهد من یبعثه الله کتاب او که رجوع کلّ کتب به آن است و مهیمن است بر جمیع کتب. و در 

ی بخشد و نعمت قدمانی چشاند. بر این مدائن، ارزاق مقدّر است و نعم باقیه مقرّر. غذای روحان

نصیبان را نصیب کرم نماید و آوارگان صحرای جهل را اهل تجرید نعمت توحید عطا فرماید، بی 

کأس علم عنایت کند. و هدایت و عنایت و علم و معرفت و ایمان و ایقان کلّ من فی السّموات و  

 الارض در این مدائن مکنون و مخزون گشته. 
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مثلا فرقان از برای امّت رسول حصن محکم بوده که در زمان او هر نفسی داخل او شد از    - 220

هم چنین مرزوق شد شیاطین و رمح مخالفین و ظنونات مجتثّه و اشارات شرکیّه محفوظ ماند. و  رمی

به فواکه طیبّهٴ احدیّه و اثمار علم شجرهٴ الهیّه و از انهار ماء غیر آسن معرفت نوشید و خمر اسرار توحید  

 و تفرید چشید.  

چنانچه جمیع ما یحتاج آن امّت از احکام دین و شریعت سیّد المرسلین در آن رضوان مبین   -221

موجود و معینّ گشته. و آن است حجّت باقیه برای اهلش بعد از نقطهٴ فرقان زیرا مسلّم است حکم 

اند تا ظهور بدیع در سنهٴ ستیّن. و آن الوقوع است امر آن. و جمیع مأمور به اتبّاع آن بودهآن و محقّق  

رساند و مجاهدان و مهاجران را به سرادق قرب فائز فرماید.  است که طالبان را به رضوان وصال می 

دلیلی است محکم و حجّتی است اعظم. و غیر آن را از روایات و کتب و احادیث این فخر نه زیرا 

قولشان به حکم کتاب ثابت و محقّق شده. و دیگر آنکه در    حدیث و صاحبان حدیث، وجود و

 شمار. احادیث اختلاف بسیار است و شبهه بی

ی(چنانچه نقطهٴ فرقان در آخر امر فرمودند که    - 222 ترَْت  تَاب  الله  وَ ع  یْک م الثَّقَلَین  ک  کٌ ف    ( 194)انِِّی تَار 

با اینکه احادیث بسیار از منبع رسالت و معدن هدایت نازل شده بود با وجود این جز ذکر کتاب 

چیزی نفرمودند و آن را سبب اعظم و دلیل اقوم برای طالبان مقرّر فرمودند که هادی عباد باشد تا یوم 

حال به چشم انصاف و قلب طاهر و نفس زکیّه ملاحظه فرمائید که در کتاب خدا که   -223معاد.  

مسلّم بین طرفین است از عامّه و خاصّه، چه را حجّت برای معرفت عباد قرار فرموده. باید بنده و  

شما و کلّ من علی الارض به نور آن تمسّک جسته، حقّ را از باطل و ضلالت را از هدایت تمیز 

رق گذاریم. زیرا که حجّت منحصر شد به دو، یکی کتاب و دیگر عترت. عترت که از میان  دهیم و ف

 رفته، پس منحصر شد به کتاب.  

ینَ »  فرماید:  و اوّل کتاب می  - 224 تَّق  لْم  دًی ل  یْه  ه  تَاب  لَا رَیبَْ ف  کَ الک  در حروف (195  «  الم ذَل 

احدیّه در صدف این حروف مخزون شده که این مقام    یمقطّعهٴ فرقان اسرار هویّه مستور گشته و لئال
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فرماید: یا مجال ذکر آن نه ولیکن بر حسب ظاهر مقصود خود آن حضرت است که به او خطاب می

محمّد، این کتاب منزل از سماء احدیّه، نیست ریبی و شکّی در آن، هدایتی است برای پرهیزکاران.  

ملاحظه فرمائید که همین فرقان را مقرّر و مقدّر فرموده برای هدایت کلّ من فی السّموات و الارض  

ر آن نیست که هادی عباد و بنفسه آن ذات احدیّه و غیب هویّه شهادت داده بر آنکه شکّ و شبهه د

است الی یوم معاد. آیا انصاف هست ثقل اعظم را که خدا شهادت بر حقّیتّ آن داده و حکم بر  

سبب هدایت و    حقّیتّ آن فرموده، این عباد در آن شکّ نمایند و یا شبهه کنند و یا امری را که او

به حرف  و یا  امر دیگر طلب نمایند  و  اعراض نمایند  از آن  قرار فرموده،  وصول به معارج معرفت 

مزخرف ناس تشکیک نمایند که فلان چنین گفته و فلان امر ظاهر نشده و حال آنکه اگر امری یا  

 شد. میاحداثی غیر کتاب الهی علتّ و دلیل برای هدایت خلق بود البتّه در آیه مذکور 

باری، باید از امر مبرم الهی و از تقدیر مقدّر صمدانی که در آیه ذکر یافت تجاوز ننمائیم و    -225

نشده.  مبارکه  آیهٴ  این  تصدیق  ننمائیم  را  کتب  این  تصدیق  اگر  چه  شویم  مصدّق  را  بدیعه  کتب 

کس تصدیق فرقان ننمود فی الحقیقه مصدّق کتب قبل از فرقان هم   چنانچه این واضح است که هر

شود. و اگر معانی مستورهٴ آن ذکر شود و اسرار مکنونهٴ آن  نبوده. و این معانی از ظاهر آیه مستفاد می

 بیان گردد البتّه زمان به آخر نرساند و کون حمل ننماید. وکان الله علی ما اقول شهیدا. 

ورَةٍ »  فرماید:  هم چنین در جای دیگر میو   -226 س  نَا فَاتْ وا ب  ا نَزَّلنَْا عَلَی عَبْد  مَّ ي رَیْبٍ م  وَ اِنْ ك نت مْ ف 

ینَ  ق  ون  الله  انِْ ک نتْ مْ صَاد  نْ د  مْ م  هَدَاءَك  وا ش  ه  وَ ادْع  ثْل  نْ م  که ترجمهٴ ظاهر آن این است: اگر    (196«  م 

اي به مثل بودید شما در شکّ و شبهه در آنچه ما نازل فرمودیم بر عبد خود محمّد، پس بیارید سوره

منزله و بخوانید شهدای خود را یعنی علمای خود را تا اعانت نمایند شما را در انزال سوره  این سور

اگر هستید راست گویان. حال ملاحظه فرمائید چه مقدار عظیم است شأن آیات و بزرگ است قدر  

آن که حجّت بالغه و برهان کامل و قدرت قاهره و مشیتّ نافذه را به آن ختم فرموده. و هیچ شیئی  

را آن سلطان احدیّه در اظهار حجّت خود به آن شریک نفرموده چه میانهٴ حجج و دلائل، آیات به 
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منزلهٴ شمس است و سوای آن به منزلهٴ نجوم. و آن است حجّت باقیه و برهان ثابت و نور مضیء از  

جانب سلطان حقیقی در میان عباد. هیچ فضلی به آن نرسد و هیچ امری بر آن سبقت نگیرد. کنز  

 و نور  یلئال
ٰ
الهیّه است و مخزن اسرار احدیّه. و آن است خیط محکم و حبل مستحکم و عروهٴ وثقی

لا یطفی. شریعهٴ معارف الهیّه از آن در جریان است و نار حکمت بالغهٴ صمدانیّه از آن در فوران.  

و این ناری است که در یک حین دو اثر از آن ظاهر است، در مقبلین حرارت حبّ احداث نماید  

 در مبغضین برودت غفلت آورد. 

باید از امر الهی نگذریم و به آنچه حجّت خود قرار فرموده راضی شویم و سر بنهیم.  ای رفیق،    - 227

آن است که این علیل تواند اقامهٴ دلیل نماید والله   خلاصه، حجّت و برهان این آیهٴ منزله اعظم از 

 القاهر فوق عباده و هو العزیز الجمیل.  هو یهدی السّبیل و هو یقول الحقّ و

لْکَ »  فرماید:  هم چنین میو    -228 ه    ت  یثٍ بَعْدَ الله  وَ آیات  ایَِّ حَد  الحَقِّ فَب  آیَات  الله  نَتْل وَها عَلَیْکَ ب 

ن ونَ  خوانیم بر شما. پس به کدام فرماید: این است آیات منزله از سماء هویّه، میمی   (197«  ی ؤْم 

که فهمیآورند؟ اگر تلویح این آیه را ملتفت شوی می سخن بعد از ظهور حقّ و نزول آیات او ایمان می 

هرگز مظهری اکبر از انبیاء نبوده و حجّتی هم اکبر و اعظم از آیات منزله در ارض ظاهر نشده. بلکه  

 اعظم از این حجّت، حجّتی ممکن نه ا لّا ما شاء ربّک. 

یمٍ یَسْمَع  آیَات  »  فرماید:  و در جای دیگر می  - 229 ک لِّ افََّاکٍ اثَ  رُّ    وَیلٌْ ل  رًا الله  ت تْلَی عَلَیْه  ث مَّ ی ص  سْتَکْب  م 

یمٍ  عَذَابٍ الَ  رْه  ب  شنود آیات نازله یعنی وای بر افک کنندهٴ گنهکار که می (198« کَانَْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَبَشِّ

نماید که گویا نشنیده آن را، پس شود بر او، پس استکبار میاز سماء مشیتّ الهیّه را که خوانده می 

بشارت ده او را به عذابی دردناک. اشارات همین آیه کلّ من فی السّموات و الارض را کفایت 

شنوید که اگر از آیات الهیّه قرائت کند لو کان الناّس فی آیات ربهّم یتفرّسون.چنانچه الیوم می می

ترین امرها نزدشان آیات الهیّه است و حال آنکه اعظم از آیات  شود احدی اعتنا ندارد که گویا پست 

گوئید آنچه را قبل، پدران شما گفتند. امری نبوده و نخواهد بود. بگو به ایشان: ای بیخبران، می
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اگر ایشان ثمری از شجرهٴ اعراض خود دیدند شما هم خواهید دید. و عنقریب با آبای خود در نار 

 . (199"فالناّر مثواهم فبئس مثوی الظّالمین"مقرّ خواهید یافت. 

ینٌ »  فرماید: و در جای دیگر می  -230 ه  مْ عَذَابٌ م  وًا اوُْلَئكَِ لَه  ز  ًا اتَّخَذَهَا ه 
نَا شَیئْ نْ آیَات  مَ م     وَ اذَِا عَل 

نماید آن را از روی استهزاء از برای یعنی در وقتی که عالم شود از آیات ما شیئی را، اخذ می(200  «

گفتند معجزهٴ دیگر ظاهر نما و برهان  ایشان است عذابی خوار کننده. از جملهٴ استهزاء این بود که می

مَاء»  دیگر بیاور. آن یکی   نْ السَّ سَفًا م  طْ عَلَیْنَا ك  وَ »  گفت و دیگر  می   (201«  فَاسَْق  اِنْ كَانَ هَذَا ه 

مَاء نْ السَّ جَارَةً م  رْ عَلَیْنَا ح  كَ فَامَْط  نْد  نْ ع  داشت. به مثل یهودان عهد موسی  مذکور می   (202«  الْحَقَّ م 

نمودند که تبدیل نمودند مائدهٴ سمائیّه را به اشیای خبیثهٴ سیر و پیاز، آن قوم هم طلب تبدیل می

شود که مائدهٴ معنویّه از سماء رحمت آیات منزله را به ظنونات نجسهٴ کثیفه. چنانچه الیوم مشاهده می 

الهیّه و غمام مکرمت سبحانیّه نازل است و بحور حیوان در رضوان جنان به امر خالق کن فکان در  

اند و به برکهٴ شور که ملح اجاج است  موج و جریان و جمیع چون کلاب بر اجساد میتّه مجتمع آمده

اند. سبحان الله، کمال تحیّر حاصل است از عبادی که بعد از ارتفاع اعلام مدلول، طلب  قانع گشته

اند. مثل آن است که از  نمایند و بعد از ظهور شمس معلوم، به اشارات علم تمسّک جستهدلیل می

از باران نیسان د یا  و  او حجّت طلبند  اثبات نور  اثبات فیضش برهان جویند. حجّت آفتاب در  ر 

آفتاب نور اوست که اشراق نموده و عالم را فرا گرفته و برهان نیسان جود اوست که عالم را به ردای 

حاصلی نداند و ارض جرز از رحمت نیسانی فضلی جدید تازه فرموده. بلی، کور از آفتاب جز گرمی

 احصاء ننماید.

 (203  «نیابد چشم نابیناکه از خورشید جز گرمی        عجب نبود که از قرآن نصیبی نیست جز نقشی  » 

مْ الِاَّ انَْ قَال وا ائتْ وا  »  فرماید:  و در جای دیگر می  -231 تَه  جَّ مْ آیَات نَا بَیِّنَاتٍ مَا كَانَ ح  وَ اذَِا ت تْلَی عَلَیهْ 

اِنْ ک نتْ مْ  آبَائنَِا  ینَ   ب  ق  شود بر ایشان آیات ما، نیست یعنی در وقتی که تلاوت کرده می  ( 204«  صَاد 

حجّت ایشان مگر آنکه بگویند بیاورید پدرهای ما را اگر هستید راست گویان. مشاهده نما که چه 
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گرفتند. به آیاتی که حرفی از آن اعظم است از خلق  هاي کاملهٴ واسعه می ها بر آن رحمتحجّت

نمودند و  فرماید استهزاء میسماوات و ارض و مردگان وادی نفس و هوی را به روح ایمان زنده می 

گفتند: پدرهای ما را از قبر بیرون آر. این بود اعراض و استکبار قوم. و هر کدام از این آیات برای می

کند  کلّ من علی الارض حجّتی است محکم و برهانی است معظّم که جمیع ارض را کفایت می

لئال الله تتفکّرون. و در همین آیهٴ مذکوره  انتم فی آیات  الجمله    یلو  اگر فی  اسرار مکنون است. 

 رسد. دردی یافت شود دوا می

از برای عوام حجّت  هاي مزخرف عباد مدهید که می گوش به حرف  -232 و آیات  گویند کتاب 

کنند، با اینکه این قرآن حجّت است بر مشرق و مغرب فهمند و احصاء نمیشود زیرا که نمینمی

شد؟ از این قرار، بر معرفت عالم. اگر قوّهٴ ادراک آن در مردم نبود چگونه حجّت بر کلّ واقع می 

الهیّه هم نفسی مکلفّ نیست و لازم نه زیرا که عرفان او اعظم از عرفان کتاب اوست و عوام استعداد  

 ادراک آن ندارند. 

شود که باری، این سخن به غایت لغو و غیر مقبول است. همه از روی کبر و غرور گفته می  -233

مردم را از ریاض رضای الهی دور کنند و زمام آنها را محکم حفظ نمایند. با اینکه نزد حقّ این 

تر و پسندیده ترند. و فهم کلمات اند به غایت مقبولعوام از علمای ایشان که از حقّ اعراض نموده

الهیّه و درک بیانات حمامات معنویّه هیچ دخلی به علم ظاهری ندارد. این منوط به صفای قلب و 

اند  تزکیهٴ نفوس و فراغت روح است. چنانچه حال عبادی چند موجودند که حرفی از رسوم علم ندیده

هاي معرفت و لاله هاي حکمت  و بر رفرف علم جالسند و از سحاب فیض الهی ریاض قلوبشان به گل

 تزیین یافته. فطوبی للمخلصین من انوار یوم عظیم. 

نْ رَحْمَت  »  فرماید:  هم چنین میو    -234 وا م  قَائهِ  اوُْلَئكَِ یَئسِ  آیَات  الله  وَ ل  وا ب  ینَ كَفَر  وَ اوُْلَئكَِ   یوَ الَّذ 

یمٌ  مْ عَذَابٌ الَ  رٍ مَجْن ونٍ »  فرماید:  هم چنین میو   (205«   لَه  شَاع  نَا ل  هَت  ك وا آل  ول ونَ ائَنَِّا لَتَار    (206«  وَ یَق 

می آیات چه  تنزیل  از  بعد  که  فرمائید  مشاهده  است.  واضح  آیه  این  ما ترک مضمون  آیا  گفتند: 
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نامیدند و به آیات الهیّه  ایم خدایان خود را برای شاعری مجنون؟ که آن حضرت را شاعر می کننده

اوّلین است، یعنی کلماتی است که قبل گفته نمودند و می سخریّه می  اساطیر  این کلمات  گفتند: 

 گوید از خداست. شده و محمّد آن کلمات را ترکیب نموده می

را شنیده  -235 الیوم به مثل همان  امر میچنانچه  این  این  دهند و میاید که نسبت به  گویند که 

 شأنهم وحدّهم.   قولهم و صغر   کلماتی است مغلوط. قد کبرکلمات را با کلمات قبل ترکیب نموده و یا  

236-    ،
ٰ
 و عیسی

ٰ
این است که بعد از این انکارها و اعتراضات که مذکور شد گفتند: بعد از موسی

 مستقلّ که ناسخ شریعت باشد مبعوث شود. باید شخصی بیاید که مکمّل 
ّ
نباید نبی موافق کتب 

شریعت قبل باشد. این آیهٴ مبارکه که مشعر بر جمیع مطالب الهیّه و مدلّ بر عدم انقطاع فیوضات  

ه   »  مانیّه است نازل شد:  رح مْ ب  ا جَاءَك  مَّ ي شَكٍّ م  لتْ مْ ف  الْبَیِّنَات  فَمَا ز  نْ قَبلْ  ب  ف  م  مْ ی وس  وَ لَقَدْ جَاءَك 

رْتَابٌ  فٌ م  سْر  وَ م  لُّ اللهٍ مَنْ ه  كَ ی ض  ولاً كَذَل  ه  رَس  نْ بَعْد  و به    (207«  حَتَّی اذَِا هَلَكَ ق لتْ مْ لَنْ یَبْعَثَ اللَّه  م 

ها، پس پیوسته بودید در شکّ از آنچه آمد شما را به آن، را یوسف از پیش با بیّنه  تحقیق آمد شما

کند هم چنین اضلال میگرداند خدا بعد از او رسولی را، و  تا چون هلاک شد گفتید مبعوث نمی

خدا کسی را که اوست اسراف کننده و شکّ آورنده به پروردگار خود. پس، از این آیه ادراک فرمائید  

از کتاب تمسّک جسته از این گونه حرفو یقین کنید که در هر عصر امم آن عهد به آیه هاي اي 

 نباید در ابداع بیاید. مثل آنکه آیهٴ انجیل را که مذکور شده، علمای مزخرف می
ّ
گفتند که دیگر نبی

بعوث نگردد الّا شود و پیغمبری مستقلّ مآن استدلال به آن نمودند که هرگز حکم انجیل مرتفع نمی

 اند.  برای اثبات شریعت انجیل. و اکثری از ملل مبتلا به این مرض روحی شده 

می  -237 را  فرقان  اهل  خاتمچنانچه  ذکر  به  قبل  امم  مثل  به  چگونه  که  محتجب بینی  النبّییّن 

لْم  »  اند، با اینکه خود مقرّند بر اینکه  گشته ی الع  ونَ ف  خ  ه  الِاَّ الله  وَ الرَّاس  یل  بعد که    (208«   مَا یَعْلَم  تَاوْ 

فرماید که قدری مخالف هوای ایشان واقع  راسخ در علوم و امّها و نفسها و ذاتها و جوهرها بیان می 

کنند. و نیست اینها مگر از رؤسای ناس در گویند و چه می شنوی که چه میشود این است که میمی
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اند و به حجبات  غیر ذهب مذهبی نیافتهه  اند و بجز هوی اخذ نکردهه  دین یعنی آنهائی که الهی ب

فرماید:  اند. چنانچه به تصریح تمام ربّ الانام میاند و به ضلالت آن گمراه شدهعلم محتجب گشته

ه  وَ جَعَلَ  »   ه  وَ قَلبْ  لمٍْ وَ خَتَمَ عَلَی سَمْع  شَاوَةً  افََرَایَتَْ مَنْ اتَّخَذَ الَِهَه  هَوَاه  وَ اضََلَّه  اللَّه  عَلَی ع  ه  غ  عَلَی بَصَر 

تَذَكَّر ونَ  افََلَا  اللهَ  بَعْد   نْ  م  یه   یَهْد  خود   ( 209«  فَمَنْ  خدای  گرفت  که  را  غافل  آن  دیدی  آیا  یعنی 

هاي نفس خود را و اضلال کرد خدا او را بر علمی، و مهر نهاد بر گوش و دلش و گردانید  خواهش 

 گیرید؟  کند او را از بعد خدا؟ آیا پند نمیبر چشمش پرده، پس که هدایت می

لْمٍ »  در معنی    -238 اللَّه  عَلَی ع  اضََلَّه   اگر چه در ظاهر آن است که ذکر شده ولیکن نزد این   «  وَ 

فانی، مقصود از آیه علمای عصراند که اعراض از جمال حقّ نمودند و به علوم خود که از نفس و 

وَ نَبَ » نمودند.  هوی ناشی گشته متمسّک شده بر نبأ الهی و امر او احتجاج می یمٌ انَتْ مْ عَنْه     ا  ق لْ ه  عَظ 

ونَ  ض  عْر  ید   »  فرماید:  هم چنین می و    (210«  م  لٌ ی ر  مْ آیَات نَا بَیِّنَاتٍ قَال وا مَا هَذَا الِاَّ رَج  وَ اذَِا ت تْلَی عَلَیهْ 

ا كَانَ یَعْب د    مْ عَمَّ ك  دَّ فْتَرًیانَْ یَص  مْ وَ قَال وا مَا هَذَا الِاَّ افِْكٌ م  ك  و الحقّ یقول: و چون خوانده   (211«  آبَاؤ 

شود بر ایشان، یعنی بر آن کفرهٴ فجره، آیات قدسیّهٴ احدیّه، گویند آن مشرکان از حقّ بی خبران، 

پرستیدند آن را  خواهد منع کند شما را از آنچه که می نیست این رسول پروردگار مگر مردی که می 

 پدرهای شما و دیگر گفتند نیست این مگر کذبی افترا کرده شده.

فرموده     -239 انذار  تلویح،  در  که چگونه  را  نوای خوش صمدانی  و  الهی  قدس  ندای  بشنوید 

عد ناس را ملاحظه فرمائید از کوثر مکذّبین آیات را و بیزاری جسته منکرین کلمات قدسیّه را. و ب  

قرب و اعراض و استکبار آن محرومان را بر آن جمال قدس. با اینکه آن جوهر لطف و کرم، هیاکل 

نمود  فرمود و آن فقیران حقیقی را به شریعهٴ قدسیّهٴ غنا دلالت میعدم را به عرصهٴ قدم هدایت می

گفتند این  گفتند این مردی است افترا کننده بر پروردگار عالمیان و بعضی می مع ذلک بعضی می 

 ذلک. دادند و امثال منع کننده است ناس را از شریعهٴ دین و ایمان و برخی نسبت جنون می
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ها و  اند و چه نسبتهاي لغو که به آن جوهر بقا گفتهکنید چه سخنچنانچه الیوم مشاهده می  -240

اند. با اینکه در کتاب الهی و لوح قدس صمدانی در  خطاها که به آن منبع و معدن عصمت داده

جمیع اوراق و کلمات، انذار فرموده مکذّبین و معرضین آیات منزله را و بشارت فرموده مقبلین آن  

اند. و حال آنکه را، با وجود این چقدر اعتراضات که بر آیات منزله از سماوات قدسیّهٴ بدعیّه نموده

مثابهٴ غیث   به  آیات  که  نشنیده  عنایتی  اکوان چنین  قوّهٴ سمع  و  ندیده  امکان چنین فضلی  چشم 

که عظمت قدر و رفعت نیسانی از غمام رحمت رحمانی جاری و نازل شود. چه که انبیای اولوالعزم  

و   کتابی که در دست هست  مقامشان چون شمس واضح و لائح است مفتخر شدند هر کدام به 

این قدر نازل شده که هنوز   مشاهده شده و  این غمام رحمت رحمانی  از  و  آیات آن احصا گشته 

آید و چه مقدار که هنوز به دست نیامده احدی احصا ننموده. چنانچه بیست مجلّد الآن به دست می

 اند.  و چه مقدار هم که تاراج شده و به دست مشرکین افتاده و معلوم نیست چه کرده

مواعظ    - 241 از  شاید  الهیّه شد که  مظاهر  به  ملتجی  و  نمود  تفکّر  و  باید چشم گشود  برادر،  ای 

واضحهٴ کتاب پند گیریم و از نصائح مذکوره در الواح متنبّه شویم، اعتراض بر منزل آیات نکنیم، 

  امرش را به جان تسلیم کنیم و حکمش را به تمام جان و روان قبول نمائیم و مذعن شویم که شاید 

   . (212«بعباده لغفور رحیم و ا نّه»در فضای رحمت وارد شویم و در شاطی فضل مسکن یابیم. 

لَ اِلَینَْا وَ »  فرماید:  هم چنین میو   -242 الله  وَ مَا انُز  نَّا الِاَّ انَْ آمَنَّا ب  ونَ م  م  تَاب  هَلْ تَنق  ق لْ یَا اهَْلَ الكْ 

نْ قَبلْ  وَ انََّ   لَ م  ونَ   اکَْثَرَک مْ مَا انُزْ  ق  چقدر واضح است مقصود در این آیه و چه مبرهن است   ( 213«  فَاس 

نمودند و نسبت کفر حجّیّت آیات منزله. و این آیه در وقتی نازل شد که کفّار به اسلام اذیتّ می 

کافر شده دادند چنانچه نسبت میمی به خدا  که  اصحاب آن حضرت  به  ساحری  دادند  به  و  اید 

اید . و در صدر اسلام که هنوز امر بر حسب ظاهر قوّت نداشت در هر مقام کذّاب مؤمن و موقن گشته 

نمودند نهایت اذیّت و زجر و رجم و سبّ بر آن مقبلین و مکان که دوستان آن حضرت را ملاقات می

داشتند. در این وقت این آیهٴ مبارکه از سماء احدیّه نازل شد به برهانی واضح و ا لی الله معمول می 
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اذیتّ  آیا  که  مشرکان  و  کافران  به  بگوئید  که  را  آن حضرت  اصحاب  فرمود  تعلیم  و  دلیلی لائح. 

نمائید و عملی از ما صادر نشد مگر آنکه ایمان آوردیم به خدا و به آیاتی که  کنید ما را و ستم می می

هم چنین آیاتی که نازل شد بر انبیای او از قبل که مقصود این است  نازل شد بر ما از لسان محمّد، و  

تقصیری نداریم مگر آنکه آیات جدیدهٴ بدیعهٴ الهیّه را که بر محمّد نازل شد و آیات قدیمه که بر 

انبیای قبل نازل شد جمیع را من عندالله دانستیم و تصدیق و اذعان نمودیم. و این دلیلی است که  

 تعلیم فرموده عباد خود را. سلطان احدیّه 

مع ذلک آیا جائز است این آیات بدیعه که احاطه فرمود شرق و غرب را، از آن معرض شوند   -243

و خود را از اهل ایمان دانند؟ و یا آنکه مؤمن شوند منزل آیات را؟ به این استدلال که خود فرموده  

ا از ابواب  مقرّین را از اهل ایمان محسوب نفرماید؟ حاشا ثمّ حاشا که مقبلین و مقرّین آیات احدیّه ر

رحمت خود براند و متمسّکین به حجّت مثبته را تهدید فرماید. ا ذ ا نّه مثبت الحقّ بآیاته و محقّق 

 الامر بکلماته و ا نّه لهو المقتدر المهیمن القدیر. 

ي » فرماید: هم چنین میو   -244 تَابًا ف  وا  وَ لَوْ نَزَّلنَْا عَلَیكَْ ك  ینَ كَفَر  مْ لَقَالَ الَّذ  یه  ایَْد  وه  ب  رْطَاسٍ فَلَمَس  ق 

ینٌ  ب  م  حْرٌ  س  الِاَّ  هَذَا  و این بنده   (214«  اِنْ  این مطلب است  بر  فرقانیّه مدلّ و مشعر  اکثری آیات  و 

را که   این آیات مذکوره. و حال ملاحظه فرمائید که در جمیع کتاب جز آیات  اختصار نمودم به 

حجّت قرار فرموده برای معرفت مظاهر جمال خود، دیگر امری ذکر شده تا به آن متمسّک شوند و  

 اند  هٴ موارد بر منکرین آیات و استهزاء کنندهٴ آن وعدهٴ نار فرمودهاعتراض نمایند؟ بلکه در هم

چنانچه معلوم شد. حال اگر کسی بیاید به کرورها از آیات و خطب و صحائف و مناجات بی   -245

توان اعتراض نمود و از این فیض اکبر محروم آنکه به تعلیم اخذ نموده باشد، آیا به چه دلیل می

شوند که به شد؟ و جواب چه خواهند گفت بعد از عروج روح از جسد ظلمانی؟ آیا متمسّک می

فلان حدیث تمسّک جستیم و چون معنی آن را به ظاهر نیافتیم لهذا بر مظهر امر اعتراض نمودیم و  

اید که از جملهٴ علتّ اینکه بعضی از انبیاء اولوالعزم بودند نزول  از شرائع حقّ دور گشتیم؟ آیا نشنیده
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کتاب بود بر آنها؟ و این مسلّم است، با وجود این چگونه جائز است که بر صاحب کتب که چندین  

  هاي فلان از روی جهل بعضی کلمات برای القای شبهه در قلوبمجلّدات از او ظاهر شده به حرف

جمع نموده و شیطان عصر شده برای اغفال عباد و اضلال من فی البلاد، پیروی نمایند و از خورشید 

بهره گردند؟ و از همهٴ این مراتب گذشته، آیا از این نفس قدسی و نفس رحمانی فیض الهی بی

ك لٍّ  »  دانم به که تمسّک جویند و به کدام وجه اقبال کنند؟ بلی،  احتراز جویند و ادبار نمایند نمی وَ ل 

وَلِّیهَا م  وَ  ه  جْهَةٌ  تختار   (215«  و  ما  علی  امش  ثمّ  المنهجین،  هذین  فی  السّبیلین  هدیناک  فقد 

 .  (216«الحقّ ا لّا الضّلال و ما بعد»لنفسک.وهذا قول الحقّ 

و از جملهٴ ادلهّ بر اثبات این امر آنکه در هر عهد و عصر که غیب هویّه در هیکل بشریّه ظاهر   - 246

اند به ضیاء شمس نبوّت که معروف نبودند و علاقه به دنیا و جهتی نداشتهشد بعضی از مردمیمی

گشتند. لهذا این بود که علمای شدند و به لقاءالله فائز میمستضیء و به انوار قمر هدایت مهتدی می

ینَ  »  فرماید:  نمودند. چنانچه از لسان آن گمراهان می عصر و اغنیای عهد استهزاء می  فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذ 

ل نَا بَاد   مْ ارََاذ  ینَ ه  ثْلَنَا وَ مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ الِاَّ الَّذ  ه  مَا نَرَاكَ الِاَّ بَشَرًا م  نْ قَوْم  وا م  َ الرَّاْ كَفَر 
مْ    ی  ی وَ مَا نَرَی لَك 

ینَ  ب  مْ كَاذ  نُّك  نْ فَضْلٍ بَلْ نَظ  گفتند که نمودند و به آن مظاهر قدسیّه می اعتراض می   (217«  عَلَینَْا م 

متابعت شما نکرده مگر اراذل ما که اعتنائی به شأن آنها نیست و مقصودشان این بوده که علماء و 

اغنیاء و معارف قوم به شما ایمان نیاوردند و به این دلیل و امثال آن، استدلال بر بطلان من له الحقّ  

 نمودند. می

جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای  و امّا در این ظهور اظهر و سلطنت عظمی  -247

فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظمی 

شود که شاید سبب استقامت انفس مضطربه و نفوس  آنها ذکر میجانان گذشتند. بعضی از اسامی 

 غیر مطمئنّه شود.  
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از آن جمله جناب ملّا حسین است که محلّ اشراق شمس ظهور شدند. لولاه ما استوی الله   -248

 صمدانیتّه. و جناب آقا سیّد یحیی که وحید عصر و فرید  
ّ
علی عرش رحمانیّته و ما استقرّ علی کرسی

و ملّا سعید بارفروشی و ملّا نعمة الله  زمان خود بودند و ملّا محمّد علی زنجانی و ملّا علی بسطامی

مازندرانی و ملّا یوسف اردبیلی و ملّا مهدی خوئی و آقا سیّد حسین ترشیزی و ملّا مهدی کندی و 

برادر او ملّا باقر و ملّا عبد الخالق یزدی و ملّا علی برقانی و امثال آنها که قریب چهارصد نفر بودند  

 جمیع در لوح محفوظ الهی ثبت شده. که اسامی 

که اکثری از مال و عیال همهٴ اینها مهتدی و مقرّ و مذعن گشتند برای آن شمس ظهور به قسمی  -249

انفاق نمودند به  و  از سر جان برای جانان برخاستند  و  الجلال پیوستند.  و به رضای ذی  گذشتند 

هاشان محلّ تیرهای مخالفین گشت و سرهاشان که سینهجمیع آنچه مرزوق گشته بودند. به قسمی

زینت سنان مشرکین. چنانچه ارضی نماند مگر آنکه از دم این ارواح مجرّده آشامید و سیفی نماند 

به گردن آنکه  این  مگر  آیا شهادت  فعلشان بس.  قولشان  بر صدق  دلیل  و  ممسوح گشت.  هاشان 

تحیّر  ست دادند که همهٴ عالم از ایثار دل و جانشان منفوس قدسیّه که به این طریق جان در راه دو

دادند  کند برای این عبادی که هستند، و انکار بعضی عباد که دین را به درهمیگشتند کفایت نمی

جز اخذ اموال ناس ه  هاي شور معاوضه کردند و بو بقا را به فنا تبدیل نمودند و کوثر قرب را به چشمه 

اند و از ربّ اعلی دور  شود که کلّ به زخارف دنیا مشغول شده مرادی نجویند؟ چنانچه مشاهده می 

 مانده.  

و    - 250 موافق  فعلشان  و  قولشان  که  مسموع است  و  مقبول  اینها  انصاف دهید که شهادت  حال 

النّفوس فی اصطبارهم    ظاهرشان و باطنشان مطابق به نحوی که تاهت العقول فی افعالهم و تحیرّت

جز هوای نفس نفسی بر نیارند و از قفس ه  و بما حملت اجسادهم و یا شهادت این معرضین که ب

اند؟ و در یوم سر از فراش برندارند مگر چون خفّاش ظلمانی در طلب ظنونات باطله نجاتی نیافته

دنیای فانیه کوشند و در لیل راحت نشوند مگر در تدبیرات امورات دانیه کوشند. به تدبیر نفسانی 
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اند. روز به جان در تلاش معاشند و شب در تزیین اسباب مشغول گشته و از تقدیر الهی غافل شده

فراش. آیا در هیچ شرع و ملتّی جایز است که به اعراض این نفوس محدوده متمسّک شوند و از  

اند اغفال اقبال و تصدیق نفوسی که از جان و مال و اسم و رسم و ننگ و نام در رضای حقّ گذشته

 نمایند؟ 

شمردند آیا نبود که از قبل امر سیّد الشّهداء را اعظم امور و اکبر دلیل بر حقّیتّ آن حضرت می  - 251

گفتند در عالم چنین امری اتّفاق نیفتاد و حقّی به این استقامت و ظهور ظاهر نشد؟ با اینکه امر و می 

گذرد که بلایا  آن حضرت از صبح تا ظهر بیشتر امتداد نیافت ولیکن این انوار مقدّسه هیجده سنه می 

از جمیع جهات مثل باران بر آنها بارید. و به چه عشق و حبّ و محبتّ و ذوق که جان رایگان در 

سبیل سبحان انفاق نمودند چنانچه بر همه واضح و مبرهن است. با وجود این چگونه این امر را 

این اصحاب مجاهد فی الله    سهل شمرند؟ آیا در هیچ عصر چنین امر خطیری ظاهر شده و آیا اگر

نباشند دیگر که مجاهد خواهد بود؟ و آیا اینها طالب عزّت و مکنت و ثروت بودند؟ و آیا مقصودی  

جز رضای حقّ داشتند؟ و اگر این همه اصحاب با این آثار عجیبه و افعال غریبه باطل باشند دیگر 

لشان برای جمیع من علی الارض که سزاوار است که دعوی حقّ نماید؟ قسم به خدا که همین فع

  » الامر یتفکّرون.  فی اسرار حجّت کافی و دلیل وافی است لو کان الناّس
َّ
وا ایَ ینَ ظَلَم  وَ سَیَعْلَم  الَّذ 

ب ونَ  نقَلَبٍ یَنقَل     (218« م 

و از همه گذشته، علامت صدق و کذب در کتاب معلوم و مقرّر شده. باید ادّعا و دعاوی کلّ    -252

فَتَمَنُّوا »  فرماید:  عباد به این محک الهی زده شود تا صادق را از کاذب تمیز دهد. این است که می 

ینَ اِ   المَوتَ  ق  حال ملاحظه فرمائید با این شهدای صادق که نصّ کتاب شاهد  (219  «  نْ ک نتْ مْ صَاد 

اید که همه جان و مال و زن و فرزند و کلّ ما یملک را انفاق  بر صدق قول ایشان است، چنانچه دیده

بر نموده منقطعه  انفس  و  عالیه  طلعات  این  فرمودند، شهادت  عروج  اعلی غرف رضوان  به  و  اند 

اند و  تصدیق این امر عالی متعالی مقبول نیست و شهادت این گروه که برای ذهب از مذهب گذشته 
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اند بر بطلان این نور لائح جائز و مقبول است؟ با  برای جلوس بر صدر از اوّل ما صدر احتراز جسته

را شناخته ایشان  ادراک نمودهاینکه جمیع مردم  این قدر  و  از ذرهّ اند  اعتبار ظاهری  اند که  از  اي 

 گذرند تا چه رسد به جان و مال و غیره.  ملکی در سبیل دین الهی نمی

حال ملاحظه فرمائید که چگونه محک الهی به نصّ کتاب تفصیل نمود و خالص را از غشّ    -253

اند و در نوم غفلت به کسب دنیای فانیه و ریاست ظاهریّه تمیز داده و مع ذلک هنوز شاعر نشده

 اند. مشغول شده 

و    - 254 الظّنون  من  نفسک  به  تهوی  بما  فیها  اشتغلت  و  ایاّم  علیک  مضی  قد  الإنسان،  ابن  یا 

نّ الشّمس قد ارتفعت فی إالاوهام. ا لی متی تکون راقدا علی بساطک؟ فارفع رأسک عن النّوم. ف

 الجمال و السّلام.   وسط الزّوال، لعلّ تشرق علیک بانوار

اند چه و لکن معلوم باشد که این علما و فقها که مذکور شد هیچ یک ریاست ظاهره نداشته  -255

که محال است علمای مقتدر معروف عصر که بر صدر حکم جالسند و بر سریر امر ساکن، تابع حقّ  

ا لّا من شاء ربّک. چنین امری در عالم ظهور ننمود مگر قلیلی   ک ور  »  شوند  َ الشَّ
ی بَاد  نْ ع  یلٌ م  قَل    وَ 

چنانچه در این عهد احدی از علمای مشهور که زمام ناس در قبضهٴ حکم ایشان بود اقبال    (220«

قسمی به  کوشیدند  دفع  در  انکار  و  بغض  تمام  به  بلکه  هیچ  نجستند.  و  نشنیده  گوشی  هیچ  که 

 ندیده. چشمی

ب  - 256 فداه،  سواه  ما  روح  اعلی،  ربّ  صادر ه  و  توقیعی  بلدی  هر  علمای  جمیع  به  خصوص 

وا یَا »  اند  اند و مراتب اعراض و اغماض هر کدام را در توقیع او به تفصیل ذکر فرمودهفرموده ر  فَاعْتَب 

الابَصَْار فی    (221«  اوُْل ی  مستغاث  ظهور  در  بیان  اهل  مبادا  که  بود  آن  ذکر،  آن  از  مقصود  و 

اند و چرا در این ظهور  القیامةالاخری اعتراض نمایند که در ظهور بیان جمعی از علماء موقن گشته 

نشد و نعوذ بالله متمسّک به این گونه مزخرفات شوند و از جمال الهی محروم گردند. بلی، این علماء 
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الله از ریاست ظاهره و زخارف فانیه جمیع مقدّس و  که مذکور شد اکثری معروف نبودند و به فضل

 اند. ذلک من فضل الله، یؤتیه من یشاء. منزّه بوده

و دلیل و برهان دیگر که چون شمس بین دلائل مشرق است استقامت آن جمال ازلی است    - 257

بر امر الهی که با اینکه در سنّ شباب بودند و امری که مخالف کلّ اهل ارض از وضیع و شریف و  

 و فقیر و عزیز و ذلیل و سلطان و رعیتّ بود با وجود این قیام بر آن امر فرمود چنانچه کلّ استم 
ّ
اع غنی

شود این، به غیر امر الهی  نمودند و از هیچ کس و هیچ نفس خوف ننمودند و اعتنا نفرمودند. آیا می

و مشیتّ مثبتهٴ ربّانی؟ قسم به خدا که اگر کسی فکر و خیال چنین امری نماید فی الفور هلاک شود. 

ننماید مگر به اذن الهی باشد    هاي عالم را در قلبش جا دهی باز جسارت بر چنین امر مهمّ و اگر قلب

به چه حمل  را  این  آیا  ربّانی.  عنایات  به  مطمئنّ  و نفسش  رحمانی  فیوضات  به  متصّل  قلبش  و 

گویند برای ریاست ظاهره  دهند چنانچه به انبیای قبل دادند و یا میکنند؟ آیا به جنون نسبت میمی

 اند؟ و جمع زخارف دنیای فانیه این امور را متعرّض شده 

از کتب خود که آن را قیّوم اسماء نامیده و اوّل و اعظم و اکبر جمیع   ییك  سبحان الله، در اوّل  - 258

یَّةَ الله ، قَدْ »  اند:  این آیه را ذکر فرمودهدهند و در مقامیکتب است اخبار از شهادت خود می یَا بَق 

لِّی لَکَ  ک     فَدَیتْ  ب 
ِّ
ی الله  العَل  کَ وَ کَفَی ب  ی مَحَبَّت  کَ وَ مَا تَمَنَّیتْ  الِاَّ القَتلَْ ف  یْل  ی سَب  بَّ ف  وَ رَضَیتْ  السَّ

یمًا مًا قَد  عْتَص     (222«. م 

ی »  اند: هم چنین در تفسیر هاء تمنّای شهادت خود را نمودهو   -259 ی ف  یًا ی نَاد  نَاد  عْت  م  کانَِّی سَم 

یل    ی سَب  رِّی افِْد  احََبَّ الاشَْیَاءَ اِلَیْکَ ف  ی وَ لَوْلَا ک نتْ  س  یل  ی سَب  لَام  ف  سَین  عَلَیْه  السَّ الله  کَمَا فَدَی الح 

وا انَْ یَاْ  ر  ل وک  الارَْض  لَنْ یَقْد  وا م  ه  لَوْ اجْتَمَع  یَد  ی ب  ی نَفْس  ع  فَوَ الَّذ  رِّ الوَاق  کَ السِّ ذَل  رًا ب  نِّی  نَاظ  وا م  ذ  خ 

ینَ  ید  الَّذ  ونَ   حَرفًا فَکَیْفَ العَب  ود  مْ مَطْر  کَ وَ انَِّه  ذَل  مْ شَانٌْ ب  یَعْلَمَ الک لُّ مَقَامَ  »  ، ا لی ان قال  «  لَیْسَ لَه  ل 

یل  الله  ی سَب  دَائیِ ف  ضَائیِ وَ ف  ی وَ ر     (223«  صَبرْ 
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نماید و یا به غیر توان نسبت داد که در غیر صراط الهی مشی می آیا صاحب این بیان را می   - 260

رضای او امری طلب نموده؟ در همین آیه نسیم انقطاعی مکنون شده که اگر بوزد جمیع هیاکل 

اند و به وجود جان را انفاق نمایند و از روان در گذرند. حال ملاحظه نمائید که چقدر ناس نسناس

اند و به عقب مرداری چند که از بطنشان افغان غایت حق ّ ناسپاس که چشم از جمیع اینها پوشیده

دهند.  هاي غیر لائقه که به مطالع قدسیّه می دوند. و با وجود این چه نسبتآید میمال مسلمانان می

یوم القیامة و عذّبهم    کذلک نذکر لک ما اکتسبت ایدی الّذین هم کفروا و اعرضوا عن لقاءالله فی 

اجسادهم و ارواحهم ذلک بانهّم قالوا ا نّ الله    لهم فی الآخرة عذابا تحترق به  بنار شرکهم و اعدّ   الله

 لم یکن قادرا علی شیء و کانت یده عن الفضل مغلولة.  

و استقامت بر امر حجّتی است بزرگ و برهانی است عظیم. چنانچه خاتم انبیاء فرمودند:    -261

الآیتین( الهی است.    (224) شیبّتنی  امر  استقامت بر  مرا دو آیه که هر دو مشعر بر  یعنی پیر نمود 

رْتَ » فرماید: چنانچه می مْ كَمَا امُ     (225« فَاسْتَق 

حال ملاحظه فرمائید که این سدرهٴ رضوان سبحانی در اوّل جوانی چگونه تبلیغ امرالله فرمود  -262

ند  دو چقدر استقامت از آن جمال احدیتّ ظاهر شد که جمیع من علی الارض بر منعش اقدام نمو

 وارد می حاصلی  
ٰ
تر  آوردند شوقش بیشتر و نار حبّش مشتعلنبخشید. آنچه ایذاء بر آن سدرهٴ طوبی

خره جان را در باخت و شد. چنانچه این فقرات واضح است و احدی انکار ندارد. تا آنکه بالآ می

 به رفیق اعلی شتافت. 

قدرت و احاطه که بنفسه از آن مظهر وجود و مظهر معبود در   و از جملهٴ دلائل ظهور، غلبه و  -263

اکناف واقطار عالم ظاهر شد. چنانچه آن جمال ازلی در شیراز در سنهٴ ستیّن ظاهر شدند و کشف 

غطا فرمودند. مع ذلک به اندک زمانی آثار غلبه و قدرت و سلطنت و اقتدار از آن جوهر الجواهر و  

که از هر بلدی آثار و اشارات و دلالات و علامات آن ر شد. به قسمیبحر البحور در جمیع بلاد ظاه 

شمس لاهوتی هویدا گشت. و چه مقدار قلوب صافیهٴ رقیقه که از آن شمس ازلیّه حکایت نمودند  
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از آن بحر علم لدنّی که احاطه نمود جمیع ممکنات را، با اینکه در هر بلد  و چقدر رشحات علمی

حسد و ظلم بر دفعشان بستند. و   و مدینه جمیع علما و اعزّه بر منع و ردّ ایشان برخاستند و کمر غلّ و

چه نفوس قدسیّه را که جواهر عدل بودند به نسبت ظلم کشتند و چه هیاکل روح را که صرف علم و  

عمل از ایشان ظاهر بود به بدترین عذاب هلاک نمودند. مع کلّ ذلک هر یک از آن وجودات تا  

این وجودات را تقلیب . و به قسمیدم مرگ به ذکر الله مشغول بودند و در هوای تسلیم و رضا طائر 

نگزیدند، رضا به    جز امرش امریه  اش مرادی نجستند و بجز اراده ه  نمودند و تصرّف فرمودند که ب

 رضایش دادند و دل به خیالش بستند.  

حال قدری تفکّر نمائید، آیا چنین تصرّف و احاطه از احدی در امکان ظاهر شده؟ و جمیع   - 264

این قلوب منزّهه و نفوس مقدّسه به کمال رضا در موارد قضا شتافتند و در مواقع شکایت، جز شکر 

  از ایشان ظاهر نه و در مواطن بلا، جز رضا از ایشان مشهود نه. و این رتبه هم معلوم است که کلّ 

ایذای آن   و  اذیّت  اهل ارض چه مقدار غلّ و بغض و عداوت به این اصحاب داشتند. چنانچه 

دانستند. آیا هرگز در  طلعات قدسی معنوی را علتّ فوز و رستگاری و سبب فلاح و نجاح ابدی می

عباد  هیچ تاریخی از عهد آدم تا حال چنین غوغائی در بلاد واقع شد و آیا چنین ضوضائی در میان 

ظاهر گشت؟ و با این همه ایذاء و اذیتّ، محلّ لعن جمیع ناس شدند و محلّ ملامت جمیع عباد.  

 و گویا صبر در عالم کون از اصطبارشان ظاهر شد و وفا در ارکان عالم از فعلشان موجود گشت. 

باری، در جمیع این وقایع حادثه و حکایات وارده تفکّر فرمائید تا بر عظمت امر و بزرگی آن  -265

مطّلع گردید تا به عنایت رحمان، روح اطمینان در وجود دمیده شود و بر سریر ایقان مستریح و جالس  

قرّره و  شوید. خدای واحد شاهد است که اگر فی الجمله تفکّر نمائید علاوه بر همهٴ این مطالب م 

دلائل مذکوره، همین ردّ و سبّ و لعن اهل ارض بر این فوارس میدان تسلیم و انقطاع اعظم دلیل  

و اکبر حجّت بر حقّیتّ ایشان است. و در هر آن که تفکّر در اعتراضات جمیع مردم از علماء و فضلاء  
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شوی. زیرا که جمیع آنچه واقع شده، از  تر میتر و ثابتتر و راسخو جهّال فرمائی در این امر محکم

 اند. قبل معادن علم لدنّی و مواقع احکام ازلی خبر داده

اگر چه این بنده ارادهٴ ذکر احادیث قبل را نداشتم ولیکن نظر به محبتّ آن جناب چند روایتی   - 266

نمایم. با اینکه فی الحقیقه احتیاج نیست زیرا که آنچه ذکر شده  که مناسب این مقام است ذکر می

جمیع ارض و من علیها را کافی است. و فی الحقیقه جمیع کتب و اسرار آن در این مختصر ذکر  

که اگر کسی قدری تأمّل نماید جمیع اسرار کلمات الهی و امور ظاهره از آن سلطان  شده به قسمی 

نماید. ولیکن چون همهٴ ناس بر یک شأن و یک مقام نیستند حقیقی را از آنچه ذکر شده ادراک می

مضطربه گردد نمایم تا سبب استقامت انفس متزلزله شود و اطمینان عقول  لهذا چند حدیثی ذکر می

 هم چنین حجّت الهی بر اعالی و ادانی عباد تامّ و کامل گردد. و 

می   -267 که  است  این  احادیث  جملهٴ  لَعَنَهَا  فرماید:  از  الحَقِّ  رَایَة   ظَهَرَتْ  وَ  اَ )اذَِا  رْق   الشَّ هْل  

) )تَفَکَّر  سَاعَةٍ  حال باید قدری از صهبای انقطاع نوشید و بر رفرف امتناع مقرّ گزید و    . (226الغَرْب 

ینَ سَنَةً( بَادَة  سَبْع  نْ ع  شود که جمیع را منظور داشت که آخر سبب این امر شنیع چه می  . (227خَیرٌْ م 

مردم با اظهار حبّ و طلب حقّ، بعد از ظهور، اهل حقّ را لعن نمایند، چنانچه مستفاد از حدیث 

شود. و این واضح است که سبب، نسخ قواعد و رسوم و عادات و آداب است که همهٴ ناس به  می

اند. و ا لّا اگر جمال رحمان بر همان رسوم و آداب حرکت نماید و تصدیق کند مردم آن محدود گشته 

شود. و مصدّق و را در آنچه به آن مشغولند، دیگر چرا این همه اختلاف و فساد در ملک ظاهر می 

ءٍ ن ك رٍ » مثبت این حدیث شریف، قوله تعالی: 
ْ
ي اِلَی شَي اع     (228« یَوْمَ یَدْع  الدَّ

خواند از آنچه را به انقطاع تمام می باری، چون منادی احدیّه از ورای حجبات قدسیّه مردم -268

که در دست دارند، و این ندای الهی چون مخالف هوی است لهذا این همه افتتان و امتحان رو 

را که جمیع ظاهر شده می این احادیث محکمه  دهد. و حال مردم را ملاحظه نما که هیچ ذکر 

اند که چرا نمایند و لکن آن احادیثی که صحّت و سقم آن معلوم نیست تمسّک به آنها جستهنمی
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اند ظاهر شد و باهر گشت. و آثار و علامات حقّ ظاهر نشد. و حال آنکه آنچه را هم که تعقّل ننموده

اند. با اینکه  به مثل شمس در وسط سماء لائح، مع ذلک عباد در تیه جهل و نادانی سرگردان مانده

چقدر از آیات فرقانیّه و روایات محقّقه که جمیع دالّ است بر شرع و حکم جدید و امر بدیع، باز 

را  حرف  همین  نصاری  و  یهود  چنانچه  فرماید  حکم  فرقان  شریعت  بر  موعود  طلعت  که  منتظرند 

 گویند.می

)ایَنَْ  فرماید:  و از جملهٴ کلمات مدلّه بر شرع جدید و امر بدیع فقرات دعای ندبه است که می  -269

 .) یعَة  ر  الشَّ وَ  لَّة   الم  عَادَة   ِ لا  تَخَیَّر   الم  ایَنَْ  وَ  نَن   السُّ وَ  الفَرَائضِ   ید   تَجْد  ل  خَر   دَّ زیارت   (229الم  در  و 

(فرماید:  می ید  لَام  عَلَی الحَقِّ الجَد   کیف سیرته قال    )سئل.  (230)السَّ
ّ
أبو عبد الله عن سیرة المهدی

 .) یَّة  ل  ول  الله  امَْرَ الجَاه  م  مَا کَانَ قَبْلَه  کَمَا هَدَمَ رَس  ول  الله  وَ یَهْد     ( 231یَصْنَع  مَا صَنَعَ رَس 

استدلال  -270 چه  روایات  این  امثال  وجود  با  که  فرمائید  ملاحظه  احکام  حال  تغییر  عدم  بر  ها 

نمایند با اینکه مقصود از هر ظهور، ظهور تغییر و تبدیل است در ارکان عالم سرّا و جهرا، ظاهرا و  می

باطنا، چه اگر به هیچ وجه امورات ارض تغییر نیابد ظهور مظاهر کلیّّه لغو خواهد بود و با اینکه در  

تَابٍ وَ احَْکَامٍ فرماید:  "عوالم" که از کتب مشهورهٴ معتبره است می وْ ک   ذ 
 
ی م صَب  ی هَاش  نْ بَن  )یَظْهَر  م 

یدٍ( لَمَاء( ا لی ان قال    جَد  نماید دیگر از صادق بن محمّد ذکر میو در مقامی   . (232)وَ اکَْثَر  اعَْدَائهِ  الع 

ع  النَّ که فرمودند:   یدٍ، ی بَای  تَابٍ جَد  وْ ک  وَ ذ  ه  وَ ه  بَیْعَت  ر  النَّاسَ ب  م وَ یَامْ  ی هَاش  نْ بَن   م 
 
ی اسَ  )وَ لَقَدْ یَظْهَر  صَب 

یدٍ، عَلَی العَرَب    تَابٍ جَد  ک  (. ب  وا اِلَیه  ع  ًا فَاسْر 
نْه  شَیئ عْت مْ م  یدٍ. فَاِنْ سَم  خوب وصیتّ ائمّهٴ دین   ( 233شَد 

فرماید: اگر شنیدید که جوانی از بنی هاشم ظاهر شد و و سرج یقین را عمل نمودند. با اینکه می

سوی او، مع ذلک جمیع  ه  خواند مردم را به کتاب جدید الهی و احکام بدیع رباّنی بشتابید بمی

و ظهور سبحانی سوی آن نور هاشمیه حکم کفر و خروج از ایمان به آن سیّد امکان دادند و نرفتند ب

هاي پر کینه. و دیگر ملاحظهٴ عداوت علما نمائید که به چه صریحی مگر با شمشیرهای کشیده و قلب

در کتب مذکور است. با وجود همهٴ این احادیث ظاهرهٴ مدلّه و اشارات واضحهٴ محقّقه، جمیع ناس 
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اند و با این  اند و به مظاهر ضلالت و طغیان اقبال نمودهاز جوهر صافی معرفت و بیان معرض شده 

سشان به آن مایل است. و اگر جوهر حقّ بیانی بفرماید  گویند آنچه نفْ روایات وارده و کلمات نازله می

گویند: این مخالف قول که مخالف نفس و هوای این گروه واقع شود فی الفور تکفیر نمایند و می 

صادر نشده. چنانچه الیوم امثال  ائمّهٴ دین و انوار مبین است و در شرع متین چنین امری و حکمی

 شود. هاي بی فائده از این هیاکل فانیه ظاهر شده و می این سخن

اند. در  حال این روایت را ملاحظه نمائید که چگونه از قبل جمیع امورات را اخبار فرموده  -271

بْه  احََدٌ وَ  "اربعین" ذکر فرموده:   و النَّاسَ وَ لَمْ ی ج  یدٍ فَیَدْع  وْ احَْکَامٍ جَد   ذ 
 
م صَبی ی هَاش  نْ بَن  )یَظْهَر  م 

لَمَاء  فَ   اکَْثَر    الع 
( اِ اعَْدَائهِ  ین  ة  الدِّ نْ ائَمَِّ نْدَنَا م  لَاف  مَا ع  ول ونَ هَذَا خ  وه  فَیَق  یْع  شَیءٍ لَمْ ی ط    (234ذَا حَکَمَ ب 

نمایند و شاعر بر این نشده که آن ا لی آخر الحدیث. چنانچه الیوم جمیع همین کلمات را اعاده می 

 یحکم ما یرید ساکن.  
ّ
 حضرت بر عرش یفعل ما یشاء جالسند و بر کرسی

و هیچ ادراکی سبقت نیابد بر کیفیتّ ظهور او و هیچ عرفانی احاطه ننماید بر کمّیّت امر او.   -272

اند ها به تصدیق او منوط است و تمام امور به امر او محتاج. و ما سوای او به امر او مخلوق و جمیع قول

هاي غیب صمدانی. چنانچه در و به حکم او موجود. و اوست مظهر اسرار الهی و مبینّ حکمت

ونَ  "بحار الانوار" و "عوالم" و در "ینبوع" از صادق بن محمّد وارد شده که فرمود:   شْر  لمْ  سَبْعَةٌ وَ ع  )الع 

ل  حَرفَان  وَ لَمْ یَعْر ف النَّاسَ حَتَّی الیَومَ غَیرَ  ه  الرُّس  یع  مَا جَاءَتْ ب  . فَ   حَرفًا. فَجَم  نَا  اِ الحَرفَین  ذَا قَامَ قَائمِ 

ینَ   وَ   الخَمْسَةَ   خْرَجَ اَ  شْر  حال ملاحظه فرمائید که علم را بیست و هفت حرف معینّ    (235حَرفًا(.   الع 

اند اند و بر این دو حرف مبعوث شدهفرموده و جمیع انبیاء از آدم الی خاتم دو حرف آن را بیان فرموده

فرماید جمیع این بیست و پنج حرف را. از این بیان قدر و رتبهٴ آن حضرت  فرماید: قائم ظاهر میو می 

را ملاحظه فرما که قدرش اعظم از کلّ انبیاء و امرش اعلی و ارفع از عرفان و ادراک کلّ اولیاست. 

همج  و امری را که انبیاء و اولیاء و اصفیاء به آن اطّلاع نیافته و یا به امر مبرم الهی اظهار نداشته، این  
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میزان می  ادراک ناقص خود  و  ردّ میرعاع به عقول و علوم  نیاید  اگر مطابق  امَْ »  نمایند.  کنند، 

یلاً ب  مْ اضََلًّ س  مْ الِاَّ كَالانَْعَام  بَلْ ه  ل ونَ اِنْ ه  ونَ اوَْ یَعْق  مْ یَسْمَع   (236 « تَحْسَب  انََّ اكَْثَرَه 

نمایند که صریح بر ظهور مطالب غیبیّه و امورات  آیا این حدیث مذکور را بر چه حمل می  -273

که شود به قسمی بدیعهٴ جدیده است در ایاّم آن حضرت؟ و این امورات بدیعه سبب اختلاف ناس می

جمیع علماء و فقهاء حکم بر قتل آن حضرت و اصحاب او کنند و همهٴ اهل ارض بر مخالفت قیام  

)عَلَیْه  کَمَال   فرماید: نمایند. چنانچه در "کافی" در حدیث جابر در" لوح فاطمه" در وصف قائم می

م کَمَا تَتَهَادَ  ه  س  ؤ  ه  وَ تَتَهَادَی ر  ی زَمَان  ه  ف  یَاؤ  لُّ اوَْل  ٰ وَ صَبرْ  ایَُّوبَ فَیَذ 
یْسَی ٰ وَ بَهَاء  ع 

وْسَی ؤ س  التُّرک  وَ  م  ی ر 

فَی   یْلَم   و الوَیلْ  وَ الدَّ وَ یَفْش  م  مَائهِ  د  لیْنَ ت صْبَغ  الارَْض  ب  ینَ وَج  وب  مَرْع  ینَ  وَ یَک ون ونَ خَائفِ  وَ ی حْرَق ونَ    قْتَل ونَ 

ا(.  یَائیِ حَقًّ اوَْل  اوُْلَئکَِ  م  سَائهِ  ی ن  حال ملاحظه فرمائید که حرفی از این حدیث باقی   (237الرَّنَّة  ف 

نماند مگر آنکه ظاهر شد. چنانچه در اکثر اماکن دم شریفشان ریخته شد و در هر بلدی ایشان را اسیر 

نموده و به ولایات و شهرها گردانیدند، بعضی را سوختند. و مع ذلک هیچ نفسی فکر ننمود که اگر 

مبعوث و ظاهر شود دیگر ذکر این احادیث برای چه شده و چرا  قائم موعود به شریعت و احکام قبل

شود تا آنکه قتل این اصحاب را واجب دانند و اذیّت این ارواح مقدّسه  این همه اختلاف ظاهر می

 را سبب وصول به معارج قرب شمرند؟ 

و دیگر ملاحظه فرمائید چگونه جمیع این امور وارده و افعال نازله در احادیث قبل ذکر شده.    -274

یَة بن وَهَب عَنْ  فرماید:  چنانچه در "روضهٴ کافی" در بیان زوراء می عَاو  ی عَنْ م  ی رَوْضَة  الکَاف  )وَ ف 

الله  قَالَ: اتََعْر ف  . قَالَ لَا، ث مَّ قَالَ: دَخَلتَْ اءَالزَّوْرَ ابَْی عَبْد  ول ونَ انَِّهَا بَغْدَاد  دَاکَ، یَق  لتْ  ف  ع  : ج  ؟ ق لتْ 

ین  ال : نَعَمْ. قَالَ رَایَتَْ جَبَلَ الاسَْوَدَ عَنْ یَم  ؟ ق لتْ  وَابِّ وْقَ الدَّ : نَعَمْ. قَالَ اتََیْتَ س  ؟ ق لتْ  َّ
؟  الرَّی یق  ر  طَّ

لْکَ الزَّوْرَاء. ی قْتَل    : ت  لَافَةَ. ق لتْ  م یَصْلَح  الخ  لُّه  لْد  ف لَانٍ ک  نْ و  لاً م  یهَْا ثَمَان ونَ رَج  مْ؟ قَالَ:    ف  مَنْ یَقْت ل ه 

مْ اوَْلَاد   (.  یَقْت ل ه     (238العَجَم 
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اند. و حال ملاحظه فرمائید  این است حکم و امر اصحاب آن حضرت که از قبل بیان فرموده  -275

قتل  ه که زوراء موافق این روایت ارض ری است. و این اصحاب را در آن مکان به بدترین عذاب ب

و   است  مذکور  حدیث  در  چنانچه  نموده  شهید  عجم  را  قدسی  وجودات  این  جمیع  و  رساندند 

این احادیث که  شنیده این خراطین ارض در  مبرهن است. حال چرا  و بر همهٴ عالم واضح و  اند 

جویند و به  نمایند و اقبال به حقّ نمیجمیع آن به مثل شمس در وسط سماء ظاهر شد تفکّر نمی

اند و به سقر اند از ظهور حقّ و جمال الله اعراض جستهبعضی احادیث که معنی آن را ادراک ننموده

اند؟ نیست این امور مگر از اعراض فقهای عصر و علمای عهد. این است که صادق بن  مقرّ گزیده

می  کَ فرماید:  محمّد  ذَل  لِّ    )ف قَهَاء   ظ  تَحْتَ  ف قَهَاء  شَرُّ  اِلَیهْم  الزَّمَان   وَ  تنَْة   الف  خَرَجَت   مْ  نهْ  م  مَاء  السَّ

 .) ود   (239تَع 

نمایم که چنین مشی ننمایند و بر جوهر الهی و نور ربّانی  و از فقهاء و علمای بیان استدعا می  -276 

و صرف ازلی و مبدأ و منتهای مظاهر غیبی در زمن مستغاث وارد نیاورند آنچه در این کور وارد شد و  

به عقول و ادراک و علم متمسّک نشوند و به آن مظهر علوم نامتناهی رباّنی مخاصمه ننمایند. اگر  

شود که شخصی اعور که از رؤسای قوم است در نهایت معارضه بر  دیده میچه با جمیع این وصایا،  

هم چنین در هر بلدی بر نفی آن جمال قدسی برخیزند و اصحاب آن سلطان وجود و جوهر خیزد. و 

کّل نمایند و با ها و صحراها فرار نمایند و از دست ظالمین مستور شوند و برخی تومقصود در کوه

گویا مشاهده می در بازند. و  انقطاع جان  و تقوی موصوف و کمال  زهد  شود نفسی که به کمال 

که جمیع ناس اطاعت او را فرض شمرند و تسلیم امرش را لازم دانند، به معروف است، به قسمی

محاربه با آن اصل شجرهٴ الهیّه قیام نماید و به منتهای جهد و اجتهاد به معارضه بر خیزد. این است  

 شأن ناس.  

باری، امیدواریم که اهل بیان تربیت شوند و در هوای روح طیران نمایند و در فضای روح   -277

ساکن شوند، حقّ را از غیر تمیز دهند و تلبیس باطل را به دیدهٴ بصیرت بشناسند. اگر چه در این ایاّم  
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رائحهٴ حسدی وزیده که قسم به مربّی وجود از غیب و شهود که از اوّل بنای وجود عالم، با اینکه آن 

را اوّلی نه، تا حال چنین غلّ و حسد و بغضائی ظاهر نشده و نخواهد شد. چنانچه جمعی که رائحهٴ  

اند و از هر جهت  اند و بر مخالفت این عبد اتّفاق نمودهاند رایات نفاق برافراختهانصاف را نشنیده

رمحی آشکار و ازهر سمت تیری طیّار. با اینکه با احدی در امری افتخار ننمودم و به نفسی برتری 

نجستم. مع هر نفسی مصاحبی بودم در نهایت مهربان و رفیقی به غایت بردبار و رایگان. با فقراء 

ک فوالله الّذی لا ا له ا لّا هو با آن  مثل فقراء بودم و با علماء و عظماء در کمال تسلیم و رضا. مع ذل

همه ابتلاء و بأساء و ضرّاء که از اعداء و اولی الکتاب وارد شد نزد آنچه از احباّء وارد شد معدوم  

 صرف است و مفقود بحت.  

باری، چه اظهار نمایم که امکان را اگر انصاف باشد طاقت این بیان نه. و این عبد در اوّل   -278

ورود این ارض چون فی الجمله بر امورات محدثهٴ بعد اطّلاع یافتم، از قبل مهاجرت اختیار نمودم 

سر بردم و از عیونم عیون جاری  ه  هاي فراق نهادم و دو سال وحده در صحراهای هجر بو سر در بیابان

بود و از قلبم بحور دم ظاهر. چه لیالی که قوت دست نداد و چه ایاّم که جسد راحت نیافت. و با  

این بلایای نازله و رزایای متواتره فوالّذی نفسی بیده کمال سرور موجود بود و نهایت فرح مشهود. 

غول بودم و از ما سوی غافل. و ود. به خود مشزیرا که از ضرر و نفع و صحّت و سقم نفسی اطّلاع نب

غافل از اینکه کمند قضای الهی اوسع از خیال است و تیر تقدیر او مقدّس از تدبیر. سر را از کمندش 

اي نه. قسم به خدا که این مهاجرتم را خیال مراجعت نبود و اش را جز رضا چارهأرادهنجات نه و  

مسافرتم را امید مواصلت نه. و مقصود جز این نبود که محلّ اختلاف احباب نشوم و مصدر انقلاب 

اصحاب نگردم و سبب ضرّ احدی نشوم و علتّ حزن قلبی نگردم. غیر از آنچه ذکر شد خیالی نبود  

ی محملی بست و به هوای خود خیالی نمود. باری، تا آنکه از و امری منظور نه. اگرچه هر نفس

 ودم و راجع شدم. مصدر امر حکم رجوع صادر شد و لابدّا تسلیم نم
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گذرد که اعداء دیگر قلم عاجز است از ذکر آنچه بعد از رجوع ملاحظه شد. حال دو سنه می  -279

اند. مع ذلک  در اهلاک این عبد فانی به نهایت سعی و اهتمام دارند چنانچه جمیع مطّلع شده 

ها که نفسی از احباب نصرت ننموده و به هیچ وجه اعانتی منظور نداشته. بلکه از عوض نصر، حزن

شود. و این عبد در کمال رضا جان بر کف  متوالی و متواتر قولا و فعلا مثل غیث هاطل وارد می

حاضرم که شاید از عنایت الهی و فضل سبحانی این حرف مذکور مشهور، در سبیل نقطه و کلمهٴ 

لد توقّف  علیا فدا شود و جان در بازد. و اگر این خیال نبود فوالّذی نطق الرّوح بامره، آنی در این ب

 نمودم وکفی بالله شهیدا. اختم القول بلا حول و لا قوّة ا لّا بالله و ا ناّلله و ا ناّ الیه راجعون.  نمی

اند دلائل و برهان  به کام نفس برنداشتهاند و گامیصاحبان هوش که از صهبای حبّ نوشیده  -280

و حجّت را که جمیع مشعر بر این امر بدیع و ظهور منیع الهی است اظهر از شمس در فلک چهارم 

مشاهده نمایند. حال اعراض خلق را از جمال الهی و اقبالشان را به هوای نفسانی ملاحظه فرمائید.  

رباّنیّه است در بین عباد و این با همهٴ این آیات متقنه و اشارات محکمه که در ثقل اکبر که ودیعهٴ  

اند و چند حدیث که به احادیث واضحه که اصرح از بیان و تبیان است، از همه غافل و معرض شده

هر آنها شده و از سلسال  اند متمسّک به ظااند و معنی آن را ادراک ننمودهادراک خود مطابق نیافته

 اند.  خمر ذی الجلال و زلال بی زوال جمال لایزال محروم و مأیوس مانده

اند مع ذلک شاعر ملاحظه فرمائید که در اخبار، سنهٴ ظهور آن هویّهٴ نور را هم ذکر فرموده  -281

ق  فَکَیفَْ  المفضّل    اند. فی حدیثس منقطع نگشتهسی از هوای نفْ اند و در نفَ نشده اد  ئلَِ عَن  الصَّ )س 

تِّین  یَظْهَر   ی سَنَة  السِّ : ف  لَام  ؟ فَقَالَ عَلَیْه  السَّ ه  ور  ه  ی ظ  َ ف 
( یَا مَوْلَای ه  کْر  ه  وَ یَعْل و ذ     (240. امَْر 

اند. باری، تحیرّ است از این عباد که چگونه با این اشارات واضحهٴ لائحه از حقّ احتراز نموده  -282

مثلا ذکر حزن و سجن و ابتلاء که بر آن خلاصهٴ فطرت الهی وارد شد در اخبار قبل ذکر شده. فی 

نْ ارَْبَعَة    )اِنَّ البحار:   نَا ارَْبَعَ عَلَامَاتٍ م  ی قَائمِ  نْ    ف  ا العَلَامَة  م  دٍ. امََّ حَمَّ فَ وَ م  یْسَی وَ ی وس  وْسَی وَ ع  یٍّ م  نَب 

فَ السِّ  ن ی وس  ه. وَ العَلَامَة  م  ی حَقِّ ٰ مَا قَال وا ف 
یْسَی نْ ع  ا العَلَامَة  م  ظَار. وَ امََّ وْسَی الخَوْف  وَ الانتْ  جْن  وَ م 
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) رآن  ثلْ  الق  آثارٍ م  دٍ یَظْهَر  ب  حَمَّ نْ م  . وَ العَلَامَة  م  یَّة  که جمیع با این حدیث به این محکمی  (241. التَّق 

اند مع ذلک احدی متنبّه نشده و گمان ندارم که بعد  امورات را مطابق آنچه واقع شده ذکر فرموده

 من فی القبور.  هم متنبّه شوند ا لّا من شاء ربّک ا نّ الله مسمع من یشاء و ما انا بمسمع

و بر آن جناب معلوم بوده که اطیار هویّه و حمامات ازلیّه را دو بیان است. بیانی بر حسب   -283

می و  فرموده  و حجاب  نقاب  و  رمز  بی  راه ظاهر،  نوری  و  کننده  باشد هدایت  سراجی  تا  فرمایند 

نماینده، تا سالکین را به معارج قدس رساند و طالبین را به بساط انس کشاند چنانچه مذکور شد از  

فرمایند تا مغلیّن آنچه در  تر فرموده و میروایات مکشوفه و آیات واضحه. و بیاناتی با حجاب و س  

فرماید: اند ظاهر شود و حقایقشان باهر گردد. این است که صادق بن محمّد می قلب پنهان نموده

نَّ  ص  (  )وَ الله  لَی مَحَّ این است میزان الهی و محک صمدانی که عباد خود را به    (242. وَ الله  لَی غَرْبَل نَّ

فرماید. و احدی پی به معانی این بیانات نبرد مگر قلوب مطمئنّه و نفوس مرضیّه و  آن امتحان می 

نمایند نبوده و  افئده مجرّده. و مقصود در امثال این گونه بیانات، معانی ظاهریّه که مردم ادراک می

دٌ وَ اذَِا قَامَ القَائمِ  فرماید:  نیست. این است که می ونَ وَجْهًا وَ لَیْسَ بَینَ النَّاس  الِاَّ وَاح  لمٍ سَبْع  ک لِّ ع  )ل 

 .) وه بَینَ الناّس  ج  ی الو  ینَ  و ایضا قال:    (243یَب ثُّ بَاق  نهَْا احِْدَی وَ سَبْع  ید  م  مَةٍ وَ ن ر  کَل  )نَحْن  نَتَکَلَّم  ب 

) نهَْا المَخْرَج  ک لِّ م     (244. وَجهًا وَ لَنَا ل 

باری، ذکر این مراتب برای آن است که از بعضی روایات و بیانات که در عالم ملک آثار آن   -284

ظاهر نشده مضطرب نشوند و حمل بر عدم ادراک خود نمایند نه بر عدم ظهور معانی حدیث زیرا 

شود. پس  که نزد آن عباد معلوم نیست که مقصود أئمّهٴ دین چه بود چنانچه از حدیث مستفاد می

باید عباد به این گونه عبارات، خود را از فیوضات ممنوع نسازند و از اهلش سؤال نمایند تا اسرار  

 مستوره، بلا حجاب ظاهر و واضح شود. 

شود که طالب حقّ باشد تا آنکه در مسائل غامضه ولیکن احدی از اهل ارض مشاهده نمی   -285

رجوع به مظاهر احدیّه نماید. کلّ در ارض نسیان ساکن و به اهل بغی و طغیان متبّع. ولکنّ الله یفعل 
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علی الّذین کفروا و یقضی    بهم کما هم یعملون و ینساهم کما نسوا لقائه فی ایاّمه و کذلک قضی 

 علی الّذین هم کانوا بآیاته یجحدون.  

ینٌ »  بقوله تعالی:    القول و اختم    - 286 قَر  لَهْ  وَ  شَیْطَانًا فَه  لَه   الرَّحْمَن  ن قَیِّضْ  کْر   مَنْ یَعْش  عَنْ ذ    «  وَ 

یْشَةً ضَنکًْا » (245 ی فَاِنَّ لَه  مَع  کْر   انتم تعقلون. و و کذلک نزّل من قبل ل (246« وَ مَنْ اعَْرَضَ عَنْ ذ 

 المنزول من الباء و الهاء و السّلام علی من سمع نغمة الورقاء فی سدرة المنتهی. فسبحان ربنّا الاعلی. 
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 احادیث و  آیات آخذم و منابع

 دیث احا و    ات آی                                      نمره     

ولٍ  (1 نْ رَس  مْ م  یه  بَاد  مَا یَاتْ  ئوُنَ یَا حَسْرَةً عَلَی الْع  ه  یَسْتَهْز  دریغا بر این بندگان  (30)یس  الِاَّ كَان وا ب 

 کردند می مسخره ای بر آنان نیامد مگر آنكه او را  هیچ فرستاده

ه  الْحَقَّ  (2 وا ب  ض  ی دْح  ل  ل  البَْاط  وه  وَجَادَل وا ب  ذ  یَاخْ  مْ ل  ه  ول  رَس  ةٍ ب  تْ ك لُّ امَُّ و هر امتی   (5)مومن    وَهَمَّ

گماشت که پیغمبر خود را دستگیر )و هلاک( گرداند و جدل و گفتار باطل به کار همّت  

 ای( )قمشهگرفت تا برهان حق را پایمال سازد

نَّا فَاِنَّا نَسْ  ( 3 وا م  نْه  قَالَ اِنْ تَسْخَر  وا م  ر  ه  سَخ  نْ قَوْم  لَّمَا مَرَّ عَلَیْه  مَلَا  م  لكَْ وَك  مْ كَمَا وَیَصْنَع  الْف  نكْ   خَر  م 

او    (38)هود  (4  تَسْخَر ونَ  بر  قومش  از  گروهی  هرگاه  و  پرداخت  کشتی  ساختن  به  نوح  و 

گفت: اگر )امروز( شما  کردند و نوح در جواب آنها میگذشتند وی را مسخره و استهزاء می می

 کنید گونه که شما مسخره می  کنید ما هم )روزی( شما را مسخره کنیم همانما را مسخره می 

ینَ دَیَّارًا (4 ر  نَ الكَْاف  و نوح گفت پروردگارا هیچ  (71) نوح وَقَالَ ن وحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَی الْارَْض  م 

 .كس از كافران را بر روی زمین مگذار

مْ لَا ی فْتَن ونَ   (5 ول وا آمَنَّا وَه  بَ النَّاس  انَْ ی ترَْك وا انَْ یَق  آیا مردم پنداشتند كه تا   (2)عنکبوت  احََس 

   گیرندشوند و مورد آزمایش قرار نمیگفتند ایمان آوردیم رها می

مْ الِاَّ خَسَارًا ( 6 ه  فْر  ینَ ك  ر  ید  الكَْاف   افزایدو كافران را كفرشان غیر از زیان نمی (39)فاطر  وَلَا یَز 

حًا قَالَ   ( 7 مْ صَال  ودَ اخََاه  ه  وَاِلَی ثَم  نْ اِلَهٍ غَیرْ  مْ م  وا اللَّهَ مَا لكَ  ح  قَدْ ك نتَْ  ...  یَا قَوْم  اعْب د  قَال وا یَا صَال 

ونَا اِلَ  ا تَدْع  مَّ ي شَكٍّ م  نَا وَانَِّنَا لَف  ا قَبْلَ هَذَا اتََنهَْانَا انَْ نَعْب دَ مَا یَعْب د  آبَاؤ  وًّ ینَا مَرْج  یبٍ ف  ر  )هود  یْه  م 

و به سوی ]قوم[ ثمود برادرشان صالح را ]فرستادیم[ گفت ای قوم من خدا را    (61-62

گفتند ای صالح به راستی تو پیش از این   ...بپرستید برای شما هیچ معبودی جز او نیست
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  داری و بی پرستیدند باز میمیان ما مایه امید بودی آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان می

 . هستیم خوانی سخت دچار شكمی  گمان ما از آنچه تو ما را بدان

جَا  ( 8 وَقَدْ  اللَّه    
َ
رَبِّي ولَ  یَق  انَْ  لًا  رَج  اتََقْت ل ونَ  ایِمَانَه   یَكْت م   رْعَوْنَ  ف  آل   نْ  م  نٌ  ؤْم  م  لٌ  رَج  مْ وَقَالَ  ءَك 

د   ي یَع  مْ بَعْض  الَّذ  بكْ  قًا ی ص  ب ه  وَاِنْ یَك  صَاد  بًا فَعَلَیْه  كَذ  مْ وَاِنْ یَك  كَاذ  نْ رَبِّك  البَْیِّنَات  م  مْ اِنَّ  ب  ك 

ابٌ  فٌ كَذَّ سْر  وَ م  ي مَنْ ه  و مردی مؤمن از خاندان فرعون كه      (28)مومن یا غافر    اللَّهَ لَا یَهْد 

گوید پروردگار من خداست كشید كه میداشت گفت آیا مردی را میایمان خود را نهان می

و مسلما برای شما از جانب پروردگارتان دلایل آشكاری آورده و اگر دروغگو باشد دروغش  

دهد به شما خواهد رسید  به زیان اوست و اگر راستگو باشد برخی از آنچه به شما وعده می

 .كندباشد هدایت نمی مسرف و کذابچرا كه خدا كسی را كه 

ینَ  ( 9 م  ال   خدا بر ستمگران باد  هان لعنت   (18)هود  الََا لَعْنَة  اللَّه  عَلَی الظَّ

مَا (10 ب  ولٌ  رَس  مْ  جَاءَك  لَّمَا  تَقْت ل ونَ   افََك  یقًا  وَفَر  بْت مْ  كَذَّ یقًا  فَفَر  اسْتَكْبَرْت مْ  ك م   س  انَْف  تَهْوَی  )بقره   لَا 

پس چرا هر گاه پیامبری چیزی را كه خوشایند شما نبود برایتان آورد كبر ورزیدید گروهی  (87

 .  را دروغگو خواندید و گروهی را كشتید

ونَ  (11 آیَات  اللَّه  وَانَتْ مْ تَشْهَد  ونَ ب  ر  مَ تَكْف  تَاب  ل  ای اهل كتاب چرا  ( 70)آل عمران    یَا اهَْلَ الكْ 

 دهید گواهی می ورزید با آنكه خود ]به درستی آن[ به آیات خدا كفر می

ونَ   (12 ونَ الْحَقَّ وَانَتْ مْ تَعْلَم  ل  وَتَكْت م  البَْاط  ونَ الْحَقَّ ب  س  مَ تَلبْ  تَاب  ل  ای  ( 71)آل عمران    یَا اهَْلَ الكْ 

در باطل  به  را  چرا حق  كتاب  میمی  اهل  كتمان  را  حقیقت  و  خود آمیزید  اینكه  با          كنید 

 .دانیدمی

یل  اللَّه    (13 ونَ عَنْ سَب  دُّ مَ تَص  تَاب  ل  بگو ای اهل كتاب چرا كسی    ( 99)آل عمران    ق لْ یَا اهَْلَ الكْ 

 .داریدمی را كه ایمان آورده است از راه خدا باز
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لْم    (14 العْ  ي  ونَ ف  خ  وَالرَّاس  اللَّه   الِاَّ  یلَه   با آنكه تاویلش را جز خدا و    ( 7)آل عمران   وَمَا یَعْلَم  تَاوْ 

 .داندكسی نمی راسخان در علم 

دل شما مضطرب نشود! به خدا  "  آیمروم و می روزی آن جمال غیبی ...فرمودند من می  (15

گفتم. الّا به شما می پدر من منزل بسیار است و هایمان آورید به من نیز ایمان آورید. در خان

آیم  باز میروم تا برای شما مكانی حاضر كنم  و اگر بروم و از برای شما مكانی حاضر كنم  می

 ( 14/1)یوحنا. " باشم شما نیز باشیدو شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی كه من می

اگر مرا دوست   "   ام.آید دیگری تا بگوید آنچه من نگفتهروم و میو فرمودند من می(1  (16

ای دیگر به شما عطا  كنم و تسلّی دهندهدارید احكام مرا نگاه دارید.و من از پدر سؤال می

تواند او را قبول كند زیرا خواهد كرد تا همیشه با شما بماند  یعنی روح راستی كه جهان نمی 

ماند و در شما  شناسید زیرا كه با شما میشناسد و اما شما او را می بیند و نمیكه او را نمی

فرستد او همه كه پدر او را به اسم من می  روح القدس  دهنده یعنیلیكن تسلّی  .. خواهد بود. 

-14/26)یوحناخواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. چیز را به شما تعلیم  

16 ) 

ك ورًا  (17 مْ جَزَاءً وَلَا ش  نْك  ید  م  وَجْه  اللَّه  لَا ن ر  مْ ل  ك  م  ما برای خشنودی خداست   (9)دهر    انَِّمَا ن طْع 

 .خواهیمخورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمیكه به شما می 

مَاء  (18 نَ السَّ لْ عَلَینَْا مَائدَِةً م  عیسی پسر مریم گفت بار الها پروردگارا از   (114)مائده    رَبَّنَا انَزْ 

 .آسمان خوانی بر ما فرو فرست

ینٍ   (19 لَهَا ك لَّ ح  ي اكُ  مَاءت ؤْت  ي السَّ هَا ف  تٌ وَفَرْع  مَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ اصَْل هَا ثَاب  ) ابراهیم  مَثَلًا كَل 

اش آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده سخنی پاك كه مانند درختی پاك است كه ریشه(  24

 دهد اش را هر دم به اذن پروردگارش میمیوه  اش در آسمان است استوار و شاخه 
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وءَه  وَ ال (20 ی ض  مْس  وَ القَمَر  لَا ی عْط  یقْ  تَلْکَ الأیَّام  ت ظْلَم  الشَّ نْ بَعْد  ض  لْوَقْت  م  تَتَسَاقَط   ن جوم  وَ ل 

اة   مَاء وَ ق وَّ نَ السَّ ینَْئذٍِ تَظْهَر  عَلَامَ و . تَتَزَعزَع  الارَْض   م  مَاء وَ  ة  ح  ی السَّ ینئذٍ ت ابنْ  الِانْسَان  ف   ن وح  ح 

رونَ قَبَائلِ  الارَْض  وَ  جمیع   مَاء  ابنَْ  ی بص  یًا عَلَی سَحَاب  السَّ یرٍ  بالِانْسَان  آت  ةٍ وَ مَجْدٍ کَب  وَّ ل   فق  ی رْس 

بوقٍ  مَلَائکَِتَه    یمٍ ع  ب  و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریك گردد و ماه نور خود را ندهد . ظ 

های افلاك متزلزل گردد.آنگاه علامت پسر انسان در تّ و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قو

زنی كنند و پسر انسان را بینند كه بر وقت جمیع طوایف زمین سینه آسمان پدید گردد و در آن

آید و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده ت و جلال عظیم میّ ابرهای آسمان با قو

  24/29)متی  كران فلك فراهم خواهند آورد. ه  برگزیدگان او را از بادهای اربعه از كران تا ب

با اندکی تغییرات آمده است بیان    13/25و مرقس   21/25مضمون این آیه در لوقا  فارسی(

 حضرت بهاءالله با آیات متی با اندکی تغییر مطابق است که از لحاظ مفهوم یکی هستند 

مَاء   (21 نْ کَلَامی  وَ الارَْض    السَّ ولَان  وَ لَک  آسمان و زمین زایل خواهد شد لیكن سخنان .لَا یَز ول  تَز 

 ( 24/35ی)متمن هرگز زایل نخواهد شد

رَة    (22 الزَّاه  م   الْانَْج  ایَْنَ  یرَة   ن  الْم  الْاقَْمَار   ایَنَْ  عَة   ال  الطَّ وس   م  الشُّ خورشیدهای   .ایَنَْ    كجایند 

ماه فروزان،كجایند تابان،كجایند  ستارگان  نورافشان،كجایند  به ."های  منسوب  ندبه  دعای 

دعا در چهار عید اسلامی یعنی عید فطر، عید قربان،  این  خواندن  حضرت صادق است و  

)مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی به نقل از کتاب   "عید غدیر و روز جمعه مستحب است

 مصباح الزائر سید بن طاووس(

سْبَانٍ   (23 ح  مْس  وَالْقَمَر  ب   ( خرمشاهی ) [ دارندخورشید و ماه، حسابی ]معین (5)رحمن  الشَّ

مْ احَْسَن  عَمَلًا   (24 مْ ایَُّك  یَبْل وَك   .تا شما را بیازماید كه كدامتان نیكوكارترید(2)ملک   ل 

و صلوة شده.  (25 بر صوم  قمر  و  اطلاق شمس  بن  عن  " در حدیث هم  الحارث  مالك  أبي 

الأشعري علیه   عاصم  الله  الله صلی  رسول  قال   : قال  عنه  الله  شطر    : وسلمرضي  الطهور 
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ما بین السماوات   - تملأ  - الإیمان ، والحمد لله تملأ المیزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن

والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضیاء ، والقرآن حجة لك أو علیك ، كل  

رْزٌ وَ   ( مسلم رواه ( الناس یغدو ، فبائع نفسه ، فمعتقها أو موبقها دَقَة  ح  لَاة  ن ورٌ وَ الصَّ وَ الصَّ

ینَة)ا رشاد القلوب ا لی الصواب )للدیلمي( ؛   ینَةٌ وَ سَك  نَّةٌ حَص  وْم  ج  وَ قَالَ (74؛ ص  1ج)الصَّ

.)رسول الله ص نَ اللَّه  لَاة  ن ورٌ م  ن  وَ الصَّ ؤْم  لَاة  ن ور  الْم  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل   : الصَّ

ول  اللَّه  ص(  92؛ ص  3ج)؛   الْحَسَد  یَاكْ ل  الْحَسَنَات  كَمَا تَاكْ ل  النَّار    وَ عَنْ انََسٍ قَالَ قَالَ رَس 

نَ النَّار    الْحَطَبَ  نَّةٌ م  یَام  ج  لَاة  ن ورٌ وَ الصِّ ُ الْمَاء  النَّارَ وَ الصَّ
ی َةَ كَمَا ی طْف 

یئ  الْخَط 
ُ
ی دَقَة  ت طْف   وَ الصَّ

قَالَ  .)  وَ  یه  اخَ  حَاجَة   ي  ف  یَزَلْ  لَمْ  مَا  الْمَرْء  حَاجَة   ي  ف  اللَّه   یَزَال   العزیزیة في    لَا  اللئالي  عوالي 

نماز، نور و روشنایی  : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله  (104؛ ص  1الأحادیث الدینیة ؛ ج

 .است

هَا كَاف ورًا  (26 زَاج  نْ كَاسٍْ كَانَ م  گمان نیكان از جامی  بی  (5)انسان یا دهر   اِنَّ الْابَرَْارَ یَشْرَب ونَ م 

  (خرمشاهی )  نوشندكه آمیزه آن كافور است، می

مْ یَلعَْب ونَ  (27 ه  ي خَوْض  مْ ف  بگو: خدا، سپس آنان را رها کن تا در   (91)انعام    ق ل  اللَّه  ث مَّ ذَرْه 

 باطل گویی و خرافاتشان بازی کنند 

م  الْمَلَائكَِة   (28 وا تَتَنَزَّل  عَلَیهْ  ینَ قَال وا رَبُّنَا اللَّه  ث مَّ اسْتَقَام  در حقیقت كسانی (30) فصلت  اِنَّ الَّذ 

 . آیندكردند فرشتگان بر آنان فرود می ستقامتسپس ا كه گفتند پروردگار ما خداست

ب   (29 ق  وَالْمَغَار  رَبِّ الْمَشَار  م  ب  پروردگار خاوران و باختران سوگند  ]هرگز[ به    (40)معارج    فَلَا اقُْس 

 .كنم كه ما تواناییمیاد می

مَاء  انْفَطَرَتْ   (30  .آنگاه كه آسمان زهم بشكافد (1)انفطار  اذَِا السَّ
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منهاج البراعة في شرح نهج   في قلب من یشاء.)  الله  قوله علیه السلام: العلم نور یقذفه   و  (31

و لیس (  425؛ ص  4ج)شرح أصول الكافي )صدرا( ؛    -175؛ ص  16البلاغة )خوئی( ؛ ج

بیروت(    -بحار الأنوار )ط  في قلب من یرید أن یهدیه)  الله  العلم بكثرة التعلم ا نما هو نور یقذفه

علم نوری است که خداوند در دل هر کس که  (10؛ ص 1الوافي ؛ ج  -140؛ ص 67؛ ج

  اندازدبخواهد می

ل  الْارَْض  غَیرَْ   (32 مَاوَات    الْارَْض  یَوْمَ ت بَدَّ روزی كه زمین به غیر این زمین و    (48)ابراهیم    وَالسَّ

 ها[ مبدل گردد ها ]به غیر این آسمانآسمان

ا  (33 عَمَّ وَتَعَالَی  بْحَانَه   س  ه   ین  یَم  ب  یَّاتٌ  مَطْو  مَاوَات   وَالسَّ یَامَة   الْق  یَوْمَ  قَبضَْت ه   یعًا  جَم  وَالْارَْض  

ك ونَ  ها و حال آنكه روز قیامت زمین یكسره در قبضه ]قدرت[ اوست و آسمان  (67)زمر  ی شْر 

 گردانند در پیچیده به دست اوست او منزه است و برتر است از آنچه ]با وی[ شریك می

بْلَةً تَرْضَاهَا (34 مَاء فَلَن وَلِّیَنَّكَ ق  ي السَّ كَ ف  د  الْحَرَام    قَدْ نَرَی تَقَلُّبَ وَجْه    فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْج 

بینیم پس ]باش تا[ تو را به ما ]به هر سو[ گردانیدن رویت در آسمان را نیك می  (144)بقره  

  پس روی خود را به سوی مسجدالحرام كن ای كه بدان خشنود شوی برگردانیمقبله

ب  فَایَنَْمَا ت وَلُّوا فَثَمَّ وَجْه  اللَّه   (35 ق  وَالْمَغْر  لَّه  الْمَشْر  و مشرق و مغرب از آن خداست    (115)بقره   وَل 

 است  وجه اللهپس به هر سو رو كنید آنجا 

عَق   (36 عَلَی  یَنْقَل ب   نْ  مَّ م  ولَ  الرَّس  ع   یَتَّب  مَنْ  نَعْلَمَ  ل  الِاَّ  عَلَیهَْا  ي ك نتَْ  الَّت  بْلَةَ  الْق  جَعَلنَْا  )بقره  بَیْه  وَمَا 

نكردیم جز برای آنكه كسی را كه از پیامبر ای را كه ]چندی[ بر آن بودی مقرر  و قبله  ( 143

  شناسیم گردد بازمی كند از آن كس كه از عقیده خود برپیروی می

رَةٌ  (37 سْتَنْف  م  رٌ  م  ح  مْ  قَسْوَرَةٍ  كَانََّه  نْ  م  رمیده  (51و    50)مدثر فَرَّتْ  مقابل   اندگویی خرانی  از  كه 

   دانشیری فرار كرده
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یَقْت ل وكَ  (38 ل  كَ  ونَ ب  ر  یَاتَْم  الْمَلَاَ  گفت ای موسی سران قوم در باره تو مشورت (20)قصص  اِنَّ 

 كنند تا تو را بكشند می

ي فَعَلتَْ وَ   وَ  (39 ینَ   فَعَلتَْ فَعْلَتَكَ الَّت  ر  نَ الكَْاف  الِّینَ   قَالَ فَعَلتْ هَا اذًِا وَ   انَتَْ م  نَ الضَّ مْ  انََا م  نكْ  فَفَرَرْت  م 

كْمًا وَ  ي رَبِّي ح  مْ فَوَهَبَ ل  فْت ك  ا خ  ینَ   لَمَّ رْسَل  نَ الْم  ي م  و ]سرانجام[ كار (21-19) شعرا  جَعَلَن 

و   گفت آن را هنگامی مرتكب شدم كه از گمراهان بودم  ، خود را كردی و تو از ناسپاسانی 

چون از شما ترسیدم از شما گریختم تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار 

  . داد

یًّا  (40 نتْ  نَسْیًا مَنْس  تُّ قَبلَْ هَذَا وَك  ي م  گفت ای كاش پیش از این مرده    (23)مریم  قَالَتْ یَا لَیْتَن 

   شده بودمبودم و یكسر فراموش

ونَ مَا كَانَ ابَ وك  امْرَاَ سَوْءٍ وَ  (41 یًّا  یَا اخُْتَ هَار  ای خواهر هارون پدرت (28)مریم  مَا كَانَتْ امُُّك  بَغ 

 نبود و مادرت ]نیز[ بدكاره نبود مرد بدی  

وَ قائلین   (42 ه  مَل ک    ایَنَْ  ؟    المَول ود   ود  نَجْمَه  ن نَّ فَا  الیَه  رَایَنَْا  وَ   ا  ق   المَشْر  ی  دَ اَت  ف  نَسْج  ل   ینَْا 

كه  (2/2)متیلَه   مولود  آن  گفتند:“كجاست  آمده  اورشلیم  به  مشرق  از  چند  مجوسی  ناگاه 

  ایم؟ایم و برای پرستش او آمدهپادشاه یهود است زیرا كه ستارة او را در مشرق دیده

نَ اللَّه  وَ اَ  (43 مَةٍ م  كَل  قًا ب  صَدِّ یَحْیَی م  كَ ب  ر  ورًا  سَیِّدًا وَ   نَّ اللَّهَ ی بَشِّ ینَ   وَ  حَص  ح  ال  نَ الصَّ یًّا م  )آل عمران   نَب 

]عیسی[ است  خداوند تو را به ]ولادت[ یحیی كه تصدیق كننده ]حقانیت[ كلمة الله    (39

  دهدو بزرگوار و خویشتندار ]پرهیزنده از آنان[ و پیامبری از شایستگان است مژده می 

ودَ   جاء (44 ی بَرِّیَّة  یَه  ز  ف  مَوَات    قْدْ اقْتَرَبَ لانه  قَائلِاً ت وب وا    یةی وحَنَّا یَکْر  و در آن ایام   .مَلَک وت  السَّ

شد   ظاهر  یهودیه  بیابان  در  دهنده  تعمید  مییحیی  كرده  موعظه  زیرا  و  كنید  “توبه  گفت: 

 ( 3/1)متیملكوت آسمان نزدیك است

ي شَانٍْ   (45 وَ ف    هر زمان او در كاری است (29)رحمن ك لَّ یَوْمٍ ه 
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مْ وَ   وَ  (46 زْق ك  مَاء ر  ي السَّ ونَ   ف  اید در  و روزی شما و آنچه وعده داده شده   (22)زاریات  مَا ت وعَد 

  آسمان است

وا   (47 ك م  اللَّه    اللَّهَ وَ اتَّق  ( به شما آموزش از خدا پروا كنید، و خدا )بدین گونه  (282)بقره ی عَلِّم 

 دهدمی

 (440؛ ص 3شرح أصول الكافي )صدرا( ؛ ج الاكبر،) و من هنا قیل:العلم حجاب (48

)ابن فارص قصیده    لّوا و خلّ سبیل الناسكین و ان جَ           مسك باذیال الهوی و اخلع الحیات  (49

لامیه(یعنی بدامان عشق و محبت متمسک شو و هر گونه شرم و آزرم را کنار بگذار و راه عشق  

را در پیش بگیر و از راه زهد و تقوای ظاهرپرستان اجتناب کن هر چند عده آنها زیاد است و 

 ( 1/1189در نزد مردم اعتبار دارند.) قاموس ایقان 

ی النَّهج   (50 ال ک  ف  لَ  السَّ ا  لَی مَقَام  اِ  البَیضَاء وَالرُّکن  الحَمرَاء لَنْ یَص  فْر  عَمَّ الکَفِّ الصِّ ه  الِاَّ ب  وَطَن 

ی النَّاس   ی ایَْد  این گفتار از مشایخ صوفیه است و در تألیفات شیخ عبدالقادر محیی الدین    .ف 

نوان بو    گیلانی موجود است راه  ه  مضمون جملهٴ ع  اینست كه فرموده كسی كه در  فارسی 

پیماید و در منهج بیضاء یعنی راه واضح و نماید و منازل طریقت را ميعرفان حق سلوک مي

جانب ركن حمراء كه مقام جانبازی در راه دوست معنوی ه  دارد و بآشكار عرفان قدم بر مي

رف باشد و دستش از آنچه در نزد است سیر و سلوک مي نماید شرطش اینست كه منقطع ص 

.)قاموس ایقان مقام اصلی و وطن واقعی نخواهد رسیده  ست خالی باشد و گرنه هرگز بمردم ا

 (845جلد دوم ص

مْ وَ   (51 نَّ انِْسٌ قَبْلَه  ثهْ  دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به    ( 74)رحمن  لَا جَان    لَمْ یَطْم 

 آنها نرسیده است

تَهْوَی   (52 لَا  مَا  ب  ولٌ  رَس  مْ  جَاءَك  لَّمَا  وَ افََك  بْت مْ  كَذَّ یقًا  فَفَر  اسْتَكْبَرْت مْ  ك م   س  تَقْت ل ونَ   انَْف  یقًا  )بقره    فَر 

 (13()تکراربند87
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الْغَمَام    (53 مَاء  ب  ق  السَّ  شكافد و روزی كه آسمان با ابری سپید از هم می  (25)فرقان وَیَوْمَ تَشَقَّ

عَامَ وَ   وَ  (54 ول  یَاكْ ل  الطَّ لَ اِلَیْه  مَلَكٌ فَیَك ونَ مَعَه     قَال وا مَال  هَذَا الرَّس  ي الْاسَْوَاق  لَوْلَا انُزْ  ي ف  یَمْش 

یرًا رود چرا خورد و در بازارها راه می و گفتند این چه پیامبری است كه غذا می  (80)فرقان نَذ 

 دهنده باشد  ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشدارفرشته

  - 28ص  15)بحارالانوار  کردمنبودی افلاک را خلق نمیاگر تو    لولاک ما خلقت الافلاک. (55

، با اهل سنت متن حدیث لولاک در برخی از متون روایی شیعه و (  60کلمات مکنونه کلمه

شخص درباره  فقط  گاه  متفاوتی  اسلام)ص( مضامین  و پیامبر  پیامبر  درباره  گاه  اهل  و 

 . آمده است بیتش)ع(

نَ الْغَمَام    (56 لَلٍ م  ي ظ  م  اللَّه  ف  یَه  ونَ الِاَّ انَْ یَاتْ  ر   الْامَْر  وَاِلَی اللَّه  ت رْجَع   هَلْ یَنْظ 
َ
ي وَالْمَلَائكَِة  وَق ض 

ور    هائي كه خداوند و فرشتگان، در سایه  ای()قمشهدارندجز این    یآیا انتظار   (210)بقره  الْاُم 

  ی آنان بیایند و همه چیز انجام شده، و همه كارها به سو  یاز ابرها به سو  (مکارم شیرازی )

  ای()قمشهگرددخدا باز 

بْ  (57 ینٍ فَارْتَق  ب  خَانٍ م  د  مَاء  ب  ي السَّ
یمٌ  یَوْمَ تَاتْ  پس    (11-10)دخان یَغْشَی النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ الَ 

انتظار روزی باش كه آسمان دودی نمایان بر را  می  در  این است  فرو می آوردكه مردم  گیرد 

 .عذاب پر درد

مْ اِنَّ وَ   (58 ك  غَیْظ  وت وا ب  نَ الْغَیظْ  ق لْ م  لَ م  وا عَلَیكْ م  الْانََام  مْ قَال وا آمَنَّا وَاذَِا خَلَوْا عَضُّ وك   اللَّهَ  اذَِا لَق 

ور   د  ذَات  الصُّ یمٌ ب  گویند ایمان آوردیم و و چون با شما برخورد كنند می  (119)آل عمران  عَل 

گزند بگو به خشم  چون ]با هم[ خلوت كنند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را می 

  اناست دها خود بمیرید كه خداوند به راز درون سینه

م  اللَّه  خَلْ  (59 نَ الْخَلقْ  الْاوََّل  جَعَلَه  نَا م  یعَت  نْ ش  یِّینَ قَوْمٌ م  وب  ي عَبْد  اللَّه  ع قَالَ: اِنَّ الكَْر   الْعَرْش    فَ ابَ 

ا سَالََ رَبَّه  مَا سَاَ  وسَی لَمَّ مْ ث مَّ قَالَ اِنَّ م  مْ عَلَی اهَْل  الْارَْض  لَكَفَاه  نهْ  دٍ م  مَ ن ور  وَاح  لَ امََرَ  لَوْ ق س 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA(%D8%B9)
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دَكًّا جَعَلَه   فَ  لْجَبَل   ل  فَتَجَلَّی  یِّینَ  وب  الكَْر  نَ  م  داً  الدرجات في فضائل آل محمد( )وَاح  بصائر 

 همانا :  که  کنندمی  روایت  السلام  علیه  صادق  امام  از:  الدرجات  بصائر[ ترجمه]  )ص(  

 قرار   عرش  پشت  را  آنها  خداوند  که  هستند  اول  خلق  از  ما  شیعه  از  قومی  کروبی  هايملائکه

:  گفت سپس . کندمی کفایت آنها برای  شود،  تقسیم  زمین اهل بر  آنها از یکی نور اگر و داد

 به خداوند کرد درخواست که را  چه آن کرد درخواست پروردگارش از  که زمانی موسی همانا

:   الدرجات بصائر).. کرد  نابود را  آن  و شد  متجلی کوه براي پس  کرد،  امر هاکروبی از یکی

 ( 323جدید ص 13بحارالانوار جلد  -21

60)    : ول  عْت  ابََا عَبْد  اللَّه  ع یَق  یت  قَالَ سَم  برْ  نَ الكْ  ن  اعََزُّ م  ؤْم  ن  وَ الْم  ؤْم  نَ الْم  نَة  اعََزُّ م  ؤْم  الْاحَْمَر     الْم 

یتَ  برْ  نكْ م  الكْ  زن باایمان از   ( 242؛ ص  2الإسلامیة( ؛ ج   -الْاحَْمَرَ )الكافي )ط   فَمَنْ رَایَ م 

تر است. کدام یک از شما احمر کمیاب  تر است و مرد با ایمان از کبریتمرد باایمان کمیاب

 .کبریت احمر را دیده است

یرًا  (61 لَ اِلَیْه  مَلَكٌ فَیَك ونَ مَعَه  نَذ   (80()تکرار بند80)فرقان لَوْلَا انُزْ 

لَام    (62 ول   ابََا عَبْد  اَللَّه  عَلَیْه  السَّ قَرَّبٌ اوَْ   :یَق  ل ه  الِاَّ مَلَكٌ م  سْتَصْعَبٌ لَا یَحْتَم  یثَنَا صَعْبٌ م  اِنَّ حَد 

لْایِمَان   مْتَحَنَ اَللَّه  قَلبَْه  ل  رْسَلٌ اوَْ عَبْدٌ ا   م 
 
ي )کافی باب حجة باب ما جاء ان حدیثهم صعب  نَب 

آن بدان    ، صعب است و مستصعب  ما)ع( فرموده: به راستی حدیث    صادقامام    (4حدیث  

یا پیغمبری مرسل یا بندهجز فرشته  را تحمل نکند ایمان  ای كه خدا  ای مقرب  را به  دلش 

 آزموده

فأتاهم عبد الله بن صوریا فقال له النبي ا ني أنشدك الله الذي لا ا له ا لا هو الذي أنزل التوراة  (63

آل فرعون و ظلل علیكم الغمام و أنزل علیكم   علی موسی و فلق لكم البحر و أنجاكم و أغرق

صوریا نعم و الذي   المن و السلوی هل تجدون في كتابكم الرجم علی من أحصن قال ابن

مجمع )  .ذكرتني به لو لا خشیة أن یحرقني رب التوراة ا ن كذبت أو غیرت ما اعترفت لك
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دهم به خدای پیامبر گرامی به او فرمود:ترا سوگند می  ( 299ص   3البیان في تفسیر القرآن ج 

یكتایی كه تورات را بر موسی نازل كرد و دریا را برای شما شكافت و شما را نجات بخشید 

و آل فرعون را غرق كرد و سایه ابر را بر شما گسترد و ترنجبین و بلدرچین برای شما فرستاد آیا 

ایی در كتاب شما حكم سنگسار كردن در مورد زنای محصنه، وجود دارد، گفت: آری. به خد

نمی اگر  افكندی،  او  بیاد  مرا  بسوزاند، دروغ ميكه  مرا  تورات  كه خدای  یا  ترسیدم  گفتم 

حضرت فرمود تویی ابن    (33 ص  7ترجمه تفسیر مجمع البیان ج ) دادم،  مطلب را تغییر می

تورات گفت آری هیچكس در میان ه  ر میان جهودان تو اعلمی بصوریا گفت آری فرمود د 

م باش كه داناترین یهودانی ابن صوریا كَ ایشان از من اعلم نیست فرمود میان من و ایشان حَ 

قبول كرد حضرت او را سوگند داد كه بدان خدایی كه توریة بر موسی نازل گردانید و دریا را  

برای او بشكافت و شما را از آل فرعون نجات داد و فرعونیان را غرق ساخت )و من و سلوی( 

ل و حرام در توریة بیان كرد كه در را بر شما فرستاد و ابر را سایبان شما گردانید و حكم حلا

كتاب شما حد زانی محصن رجم هست یا نه ابن صوریا گفت اگر نه ترس آن دارم كه آتش 

كردم م و تغییر توریة دهم و الا اعتراف نمياز آسمان نازل گردد و مرا بسوزاند اگر دروغ گوی

 (239ص  3)منهج الصادقین فی ا لزام المخالفین ج

ه  )نساء   (64 ع  مَوَاض  مَ عَنْ  الكَْل  اند كلمات را از جاهای یهودی( برخی از آنان كه  46ی حَرِّف ونَ 

 .گردانند یخود برم

ونَ   (65 مْ یَعْلَم  نْ بَعْد  مَا عَقَل وه  وَه  ونَ كَلَامَ اللَّه  ث مَّ ی حَرِّف ونَه  م  مْ یَسْمَع  نهْ  یقٌ م  با  (75)بقره  وَقَدْ كَانَ فَر 

کردند شنیدند سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف میآنكه گروهی از آنان سخنان خدا را می

 دانستندو خودشان هم می
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ه  ثَمَنًا (66 وا ب  یَشْتَر  نْد  اللَّه  ل  نْ ع  ول ونَ هَذَا م  مْ ث مَّ یَق  یه  ایَْد  تَابَ ب  ینَ یَكْت ب ونَ الكْ  لَّذ  یلًا   فَوَیلٌْ ل  )بقره قَل 

گویند این از جانب  نویسند سپس میهای خود می با دست  یپس وای بر كسانی كه كتاب  (79

 .خداست تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند

مَاوَات  وَالْارَْض    (67  است ینها و زمخدا نور آسمان (35)نوراللَّه  ن ور  السَّ

مَّ ن ورَه   (68  د گذارد تا نور خود را كامل كنولی خداوند نمی (32)توبه  وَیَابَْی اللَّه  الِاَّ انَْ ی ت 

بدون اینکه چیزی با او باشد؛ یعنی در مرتبه  خواهد بگوید که خداوند هست  این حدیث می (69

لهذا وقتی    او هیچ چیزی نیست. او در مرتبه همه اشیاء هست ولی اشیاء در مرتبه او نیستند؛ و

یعنی الآن  «والآن کما کان» :گفت «کان اللَّه و لم یکن معه شیء» :به آن عارف گفتند

)کلمات مکنونه ملا محسن .کند این، مرتبه را بیان می .«کان اللَّه و لم یکن معه شیء» :هم

 ( 105بند )( و  450ص10فیض کاشانی()مجموعه آثار مطهری ج 

تَابَ   (70 الكْ  عَلَیكَْ  انَزَْلنَْا  انََّا  مْ  ه  یَكْف  این   (51)عنکبوت  اوََلَمْ  كه  نیست  ایشان بس  برای  آیا 

 .كتاب را بر تو فرو فرستادیم 

رجع من الوصف الی الوصف  امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اندو از این جهت است که    (71

مسدود    سبیلو دام الملک فی الملک و انتهی المخلوق الی مثله و الجأه الطلب الی شکله ال

الطلب مردود دلیله   و تشیر الآآو  انفسها  انما تحد الادوات  و  اثباته  الی  یاته و وجوده  لات 

ر الیتیمه)خ.نظائرها  ()شرح خطبه تطنجیه جلد اول  34کتاب ملحق نهج البلاغه ص  –  طبه د 

گردد و برقراری ملک در قدرت اوست و نهایت توصیف به توصیف بر میترجمه:    سید کاظم(

آفریده به سوی اوست ناتوان به مثل خود پناه می برد راه به سوی او مسدود و طلب او مردود  

 است دلیل او آیاتش و وجودش دلیل اثبات اوست.
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اللَّه  وَالیَْوْ   (72 رَّ مَنْ آمَنَ ب  نَّ البْ  ب  وَلكَ  ق  وَالْمَغْر  بَلَ الْمَشْر  مْ ق  وهَك  رَّ انَْ ت وَلُّوا و ج  ر  لَیْسَ البْ  )بقره م  الْاآخ 

نیكوكاری آن نیست كه روی خود را به سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید بلكه نیكی    (177

 .بازپسین ایمان آورد آن است كه كسی به خدا و روز 

یر    (73 الْخَب  یف   اللَّط  وَ  وَه  الْابَصَْارَ  ك   ی دْر  وَ  وَه  الْابَصَْار   ه   ك  ت دْر  درچشم  ( 103)انعام  لَا  را  او    ها 

 یابد و او لطیف آگاه استمی یابند و اوست كه دیدگان را درنمی

ر ك م  اللَّه  نَفْسَه   (74 دارد  می بر حذر نفسش خداوند شما را از  و  (30عمران )آلوَی حَذِّ

 ( 100 دبن تکرار ) -105)خرمشاهی(

 69 دتكرار مور (75

یقهر عن حكمة و ینتقم عن عزّ و قدرة و لو اجتمع مع »الرحیم« و »الغفور« یعرب عن أنّه   (76

ء فلایكون عزّه سبباً لعدم رحمتة و تجاوزه.)  كلّ شي  رحمته  غالب و في الوقت نفسه سبقت

 (355ص 6ج مفاهیم القرآن  

ءٍ  (77
ْ
عَتْ ك لَّ شَي ي وَس   و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است  (156)اعراف وَرَحْمَت 

مْ   موَ بَینَْه  بَینَْکَ   جمله »لا فَرْقَ  (78 کَ   الِاَّ انََّه  باد  کَ   ع  « بخشی از دعای رجبیه است که وَ خَلْق 

یعنی  ه  از سوی حضرت حجت )عج( ب یافت؛  انتشار  در توقیعی  دست محمد بن عثمان 

 خدایا فرقی بین تو و والیان أمر تو نیست جز این که والیان أمرت، عبد تو و مخلوق تو هستند

 الي  منها  ترقي  ثم  عیان  مشاهدة  وكره  الي   انصرافه  حین  السلام  علیه  امیرالمؤمنین  شاهده (79

  نبي  لا  و  مقرب  ملك  لایسعه  وقت  الله   مع  لي  سر  اله   و  علیه   الله  صلي  له   ظهر  و  النقطة   مقام

 الشاهد   و  بالمطلوب  الطالب  و  بالمحبوب  الحبیب  اتصل  و  هو  انا  و  انا  فیه  هو  مرسل

مرا با خدوند وقتی است که نه ملک  بالمشهود....و ظاهر شد برایش سر)کلام   پیامبر(که 

مقرب و نه نبی مرسل توان فهم آن را دارد و آن این است که زمانی او، من است و وقتی من، 

اند .)شرح خطبه  او هستم که در این مقام حبیب با محبوب و طالب با مطلوب به هم آمیخته
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و نیز نقل است که امام صادق فرمود:لنا حالات مع الله   تطنجیه سید کاظم رشتی جلد اول(

و هو فیها نحن و نحن فیها هو و مع ذلک هو هو و نحن نحن. ما را با خداوند حالاتی است 

که در آن حالات ، او ماست و ما اوییم و با این حال او اوست و ما ماییم.)کلمات مکنونه 

 ملا محسن فیض کاشانی ذیل کلمه پنجاهم( 

  الانسان سری و انا سره« یعنی انسان سر من و من سر او هستم » :در حدیث قدسی است (80

 (8   ص  3تفسیر روح البیان ج )(243)دوم مثنوی دفتر تفسیر شرح و

مْ   (81 ه  س  ي انَْف  ي الْاآفَاق  وَف  نَا ف  مْ آیَات  یه  ها]ی های خود را در افقبه زودی نشانه  (53)فصلت   سَن ر 

 هایشان بدیشان خواهیم نمود گوناگون[ و در دل

ي  (82 ر ونَ وَف  مْ افََلَا ت بصْ  ك  س   بینید و در خود شما پس مگر نمی (21)زاریات انَْف 

مْ  (83 سَه  انَْف  مْ  فَانَْسَاه  اللَّهَ  وا  ینَ نَس  و چون كسانی مباشید كه خدا را    (19)حشروَلَا تَك ون وا كَالَّذ 

 فراموشی كرد  فراموش كردند و او ]نیز[ آنان را دچار خود

نقل شده است و هم   پیامبر اسلام)ص( این حدیث هم از من عرف نفسه فقد عرف ربه.  (84

؛ جوادی آملی، توحید در ۱۶۹، ص۶ق، ج۱۴۱۷طباطبایی، المیزان،  (.امام علی)ع(  از

 ۱۸۱ش، ص۱۳۹۵قرآن، 

 تَحْتاجَ  (85
ٰ
بتَْ حَتَّی  غ 

ٰ
رَ لَکَ ؟ مَتی ظْه  وَ الْم  ٰ یَک ونَ ه 

ور  مَا لَیْسَ لَکَ حَتَّی ه  نَ الظُّ کَ م  غَیرْ  ایََک ون  ل 

یَتْ عَینٌْ   ل  اِلَیْکَ ؟ عَم  ی ت وص   الَّت 
َ
ی ٰ تَک ونَ الْاآثار  ه 

دْتَ حَتَّی ٰ بَع 
لُّ عَلَیْکَ؟ وَمَتی یلٍ یَد  ٰ دَل 

اِلی

یباًلَاتَراکَ عَ  آیا برای غیر تو ظهوری هست که برای تو نیست تا آن غیر وسیله ظهور تو  .لَیهْا رَق 

ای تا  ای تا نیازمند به دلیلی باشی که بر تو دلالت کند و کی دور بودهباشد؟! کی پنهان بوده

کتاب   درکفعمی    ).بان نبیندای که تو را بر آن دیدهآثار واصل کننده به تو باشند؟ کور باد دیده

اند و پس از آن  این دعا را ذکر کرده مصباح الزائر در کتاب طاووسسید ابن و البلد الامین

http://arshiat.parsiblog.com/Posts/952/%d8%b4%d8%b1%d8%ad+%d9%88%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%d9%8a+%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%85(243)/
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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الانوار در مجلسی   علامه دو،  قمی و بحار  عباس  الجنان در شیخ  را   مفاتیح  آن 

 .()کلمات مکنونه ملا محسن فیض ذیل کلمه اول( اند آورده

شرح أصول الكافي )صدرا(    شیئا الا و رأیت الله قبله، و بروایة: معه، و بروایة: فیه  ما رأیت (86

   شئی ندیدم مگر اینکه خداوند را قبل از آن مشاهده کردم  432؛ ص 3؛ ج

فقال علیه    ...  حیث سأله عن الحقیقة   أمیرالمؤمنین علیه السلام فی حدیث کمیلو فی کلام   (87

آثاره التوحید  هیاکل  علی  فیلوح  الأزل،  صبح  من  یشرق  نور  حقیقت. .السلام:  )حدیث 

در کشکول، و سید حیدر آملی  شیخ بهایی حدیث حقیقت را ()کلمات مکنونه کلمه یازدهم

گلشن   در شرح عبدالرزاق لاهیجی ، ومجالس المؤمنین در قاضی نورالله در جامع الاسرار، و

 .اند نقل کرده سفینة البحار در قمی محدث ، وراز

 55. تکرار  لَوْلَاک مَا خَلَقْت  الْافَْلَاک  (88

مْ عَلَی بَعْضٍ   . (89 لنَْا بَعْضَه  ل  فَضَّ لكَْ الرُّس  برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر    ( 253)بقرهت 

  برتری بخشیدیم

سَب   (90 یَرَوْا  وَانِْ  یلًا  سَب  وه   ذ  یَتَّخ  لَا  الرُّشْد   یلَ  سَب  یَرَوْا  وَانِْ  هَا  ب  ن وا  ی ؤْم  لَا  آیَةٍ  ك لَّ  یَرَوْا    وَاِنْ 
ِّ
الْغَي یلَ 

وه    ذ  ینَ یَتَّخ  ل  نَا وَكَان وا عَنهَْا غَاف  آیَات  ب وا ب  مْ كَذَّ انََّه  كَ ب  یلًا ذَل  و اگر راه صواب را    (146)اعرافسَب 

ببینند آن را برنگزینند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را راه خود قرار دهند این بدان سبب 

   است كه آنان آیات ما را دروغ انگاشته و غفلت ورزیدند

صْطَفَی  (91    وَ قَالَ الْم 
َ
ي .  مَا اوُذ  یت  ثلَْ مَا اوُذ   م 

 
ي   هیچ پیامبری مانند من مورد اذیت قرار نگرفت   نَب 

مناقب آل أبي طالب علیهم   -537؛ ص  2القدیمة( ؛ ج  -كشف الغمة في معرفة الأئمة )ط 

   84کلمات کمنونه فیض کلمه -247؛ ص 3السلام )لابن شهرآشوب( ؛ ج

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%82%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%89
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://wiki.ahlolbait.com/%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%82%D9%85%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
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ي   (92 ف  لَّمًا  س  اوَْ  الْارَْض   ي  ف  نَفَقًا   
َ
ي تَبْتَغ  انَْ  اسْتَطَعْتَ  فَاِن   مْ  ه  اِعْرَاض  عَلَیْكَ  كَب رَ  كَانَ  وَاِنْ 

مَاء توانی نقبی در و اگر اعراض كردن آنان ]از قرآن[ بر تو گران است اگر می   (35)انعامالسَّ

  زمین یا نردبانی در آسمان بجویی

یر   (93 الْمَص  وَاِلَیْكَ  رَبَّنَا  فْرَانَكَ  وَاطََعْنَا غ  عْنَا  و گفتند: )شنیدیم و گردن (  285.بقره ) وَقَال وا سَم 

  .(( و فرجام به سوی تو است، پروردگارا، آمرزش تو را )خواستاریمنهادیم

عْنَا وَعَصَینَْا (94  (  293بقره ) گفتند شنیدیم و نافرمانی كردیم .قَال وا سَم 

ثَنَا  ایَضْاً  قَالَ   وَ  (95 ف    حَدَّ وبَ   بْن    ی وس  د    عَنْ   یَعْق  حَمَّ ی  بْن    م  ي  بَکْرٍ   ابَ  قْر  لَیْمَانَ   بنْ    ن عَیْم    عَنْ   الْم    س 

دٍ   عَنْ   لَیثٍْ   عَنْ  جَاه  ه  :  عَبَّاسٍ   ابنْ    عَن    م  ی قَوْل  رَه    تَعَالَی  ف  ی ظْه  ین    عَلَی   ل  لِّه    الدِّ هَ   لَوْ   وَ   ک  ک ونَ   کَر  شْر    الْم 

کَ   یَک ون   لَا   قَالَ     یَبْقَی لَا   حَتَّی  ذَل 
 
ي ود     لَا  وَ   یَه 

 
ی ب    لَا   وَ   نَصْرَان  لَّهٍ   صَاح  ی  الِاَّ دَخَلَ   م  سْلَام    ف   الْاِ

اه    یَامَْنَ   حَتَّی ئبْ    وَ   الشَّ نْسَان    وَ   الْاسََد    وَ   البَْقَرَه    وَ   الذِّ ضَ   لَا   حَتَّی  وَ   الْحَیَّه    وَ   الْاِ رَاباً  فَارَْهٌ   تَقْر    وَ   ج 

زْیَه    ت وضَعَ   حَتَّی یب    ی کْسَرَ   وَ   الْج  ل  یر    ی قْتَلَ   وَ   الصَّ نزْ  کَ   وَ   الْخ  رَه    قَوْل ه    ذَل  ی ظْه  ین    عَلَی  ل  لِّه    الدِّ   لَوْ   وَ   ک 

هَ  ک ونَ   کَر  شْر  کَ   وَ   الْم  نْدَ   یَک ون    ذَل  یَام    ع  آیه)   درباره  عباس  ابن  همچنین.علیه السلام  الْقَائمِ    ق 

ه   ی قَوْل  رَه    تَعَالَی  ف  ی ظْه  ین    عَلَی  ل  لِّه    الدِّ هَ   لَوْ   وَ   ک  ک ونَ   کَر  شْر  شود هرگز ( گفت این آیه محقق نمی  الْم 

  تا  شود،   اسلام  در داخل  آنکه مگر  نماند باقی  دینی  صاحب  و  نصرانی  و  تا زمانی که یهودي

  را   ايکیسه  موشی  هیچ  و  دارند  ایمنی  مار  و   و انسان  شیر  و  گاو  و  گرگ   و  گوسفند  که  جا  آن

  وضعیت   این  شود ومی  کشته  خوك  و  شودمی   شکسته  صلیب  شودمی  وضع  جزیه  و  جودنمی

ص    51بحارالانوار    -663:  الظاهره  الآیات  .تأویل  است  السّلام  علیه  قائم  قیام  هنگامه  در

61)   

مْ  (96 هَا وَلَه  ونَ ب  مْ ق ل وبٌ لَا یَفْقَه  هَالَه  ونَ ب  ر  هایی دارند كه با دل آنها (179)اعرافاعَْی نٌ لَا ی بصْ 

   بینندكنند و چشمانی دارند كه با آنها نمیآن دریافت نمی 
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ینٌ  (97 ب  حْرٌ م  وا اِنْ هَذَا الِاَّ س  ینَ كَفَر  ولَنَّ الَّذ  نْ بَعْد  الْمَوْت  لَیَق  وث ونَ م  مْ مَبْع  و (7)هودوَلَئنِْ ق لتَْ انَِّك 

گویند  مسلما كافران می  مولف(  -اید  )شدهشویداگر بگوئي شما بعد از مرگ برانگیخته می

  )مکارم شیرازی(این سحر آشكاري است

یدٍ  (98 خَلقٍْ جَد  ي  لَف  ااَنَِّا  ت رَابًا  ك نَّا  ااَذَِا  مْ  قَوْل ه  فَعَجَبٌ  تَعْجَبْ  اگر عجب داری   (5  )رعدوَاِنْ  و 

شدیم به راستی در آفرینش جدیدی    ک عجب از سخن آنان ]كافران[ است كه آیا وقتی خا 

  خواهیم بود

یدٍ  (99 نْ خَلقٍْ جَد  ي لَبْسٍ م  مْ ف  الْخَلقْ  الْاوََّل  بَلْ ه  ینَا ب  مگر از آفرینش نخستین ]خود[   (15)قافََعَی 

  اندبه تنگ آمدیم ]نه[ بلكه آنها از خلق جدید در شبهه

ید   (100 كَ یَوْم  الْوَع  ور  ذَل  ي الصُّ خَ ف  یدٌ   وَن ف  و در   (21-20)قوَجَاءَتْ ك لُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائقٌِ وَشَه 

دهنده و  آید ]در حالی كه[ با او سوقو هر كسی می  صور دمیده شود این است روز تهدید

  ای استدهندهگواهی 

وَ ق لْ   (101 ول ونَ مَتَی ه  مْ وَیَق  وسَه  ء  ونَ اِلَیكَْ ر  ض  یبًافَسَی نْغ  سرهای خود    (51)اسراءعَسَی انَْ یَك ونَ قَر 

   آن كی خواهد بود بگو شاید كه نزدیك باشد گوینددهند و میرا به طرف تو تكان می

ر  انَْ یَرَی مَلَك وتَ الله  (102 نْ فَوْق  لَا یَقْد  اگر كسی از سر  نو    (3/3)یوحنا  اِنْ كَانَ احََدٌ لَا ی ولَد  م 

  تواند دیدمولود نشود ملكوت خدا را نمی

نَ الْجَسَ  (103 لَ مَلَك وتَ الله . اَلْمَوْل ود  م  ر  انَْ یَدْخ  نَ الْمَاء وَالرُّوح  لَا یَقْد  د   اِنْ كَانَ احََدٌ لَا ی ولَد  م 

وحٌ.  ر  وَ  ه  الرُّوح   نَ  م  وَالْمَوْل ود   وَ،  ه  مولود نگردد    (3/6)یوحنا  جَسَدٌ  از آب و روح  اگر كسی 

ممكن نیست كه داخل ملكوت خدا شود.آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح  

   مولود گشت روح است

هَا (104 ونَ ب  مْ ق ل وبٌ لَا یَفْقَه   ( 119()تکرار179)اعراف لَه 
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مْ  (105 ن ونَ مَوْتَاه  و به دیگری گفت: “از عقب من بیا.” گفت:   ( 60/ 9)لوقا  دَع  الْمَوْتَی یَدْف 

ل مرا رخصت ده تا بروم پدر خود را دفن كنم.عیسی وی را گفت: بگذار مردگان ّ او  ای سرور“

  مردگان خود را دفن كنند. اما تو برو و به ملكوت خدا موعظه كن

نْ  (106 ، م  ور  ر  نْ دَار  الْغ  نْه  دَاراً م  ، اشْتَرَی م  یل  لرَّح  جَ ل  نْ مَیتٍ قَدْ ازُْع  یلٌ، م  هذَا مَا اشْتَرَی عَبْدٌ ذَل 

ودٌ ارَْبَعَةٌ  د  ارَ ح  ه  الدَّ ینَ. وَتَجْمَع  هذ  ک  ة  الهَْال  طَّ ینَ، وَخ  ب  الْفَان  ای ای است که بندهاین خانه.جَان 

ای از سرای غرور، که در محلّه ای آماده کوچ کردن، آن را خریده، خانهخوار شده، و مرده

 .گردد منتهی مینابودشوندگان، و کوچه هلاک شدگان قرار دارد، این خانه به چهار جهت  

های ها، و سوی سوم به هوا و هوس ها و بلاها، سوی دوّم آن به مصیبتیک سوی آن به آفت

آن به شیطان گمراه کننده ختم می و در  خانه به روی  سست کننده، و سوی چهارم  شود، 

امالی    –  14اربعین شیخ بهائی ح    -1219ص  3د)قاموس ایقان جل.شیطان گشوده است

ماخذ حدیث منقول در ایقان معلوم نشد ولی این حدیث از لحاظ   (51شیخ صدوق مجلس  

  مفهوم با آن یکی است

  68)کلمات مکنونه فیض کلمه  .  مومن در هر دو سرا زنده است.  المومن حی فی الدارین   (107

   (307ص 3مراة العقول جلد  

ل مَات  لَیْ  (108 ي الظُّ ي النَّاس  كَمَنْ مَثَل ه  ف  ه  ف  ي ب  سَ اوََمَنْ كَانَ مَیتًْا فَاحَْیَیْنَاه  وَجَعَلنَْا لَه  ن ورًا یَمْش 

نهَْا جٍ م  خَار  اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آیا كسی كه مرده]دل[ بود و زنده  (122)انعامب 

هاست یآوردیم تا در پرتو آن در میان مردم راه برود چون كسی است كه گویی گرفتار در تاریك

   آمدنی نیست و از آن بیرون

)مکنونه فیض کلمه  . خاک را چه به عالم پاک یا عالم حق   ب. ما للتراب و رب الاربا (109

   (726ص 3کشف الاسرار و عدة الابرار ج -دوم

ب ونَ  (110 م  الْغَال  نْدَنَا لَه     آیندگانندو سپاه ما هرآینه غالب  (173)صافاتوَاِنَّ ج 
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ُوا ن ورَ اللَّه    (111
ئ ونَ انَْ ی طْف  ید  ر ونَ ی ر  هَ الكَْاف  مَّ ن ورَه  وَلَوْ كَر  مْ وَیَابَْی اللَّه  الِاَّ انَْ ی ت  ه  افَْوَاه   (32)توبهب 

گذارد تا نور خود را خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش كنند ولی خداوند نمیمی

   (99)تکرار قسمتی از بند كامل كند هر چند كافران را خوش نیاید

ه   تلمیح آیات قرآنی و احادیث مانند:  «  ءی » هو الغالب فوق کلّ ش (112 بٌ عَلَی امَْر    وَاللَّه  غَال 

ر  الْغَال ب  "و نیز    21یوسف  و خدا بر كار خویش چیره است كَ الْقَاه  لْطَان  س  ك ل    وَ ب     ل 
ْ
. بحار "ءشَي

 103؛ ص 100بیروت( ؛ ج -الأنوار )ط 

ینَ انَْ لَعْنَة  اللَّه  عَلَی   (113 م  ال   .خدا بر ستمكاران باد  لعنت، ( تلمیح این آیه44)اعرافالظَّ

الكَْاف   (114 هَ  كَر  وَلَوْ  ن ورَه   مَّ  ی ت  انَْ  الِاَّ  اللَّه   وَیَابَْی  مْ  ه  افَْوَاه  ب  اللَّه   ن ورَ  ُوا 
ئ ی طْف  انَْ  ونَ  ید    ر ونَ ی ر 

 (134()تکراربند32)توبه

مَّ ن ورَه  وَیَابَْی اللَّه  الِاَّ انَْ  (115    ()تکرار قبلی(32)توبهی ت 

ی  الأخبار  معانی (116    عَن    سَعْدٍ   عَنْ   ابَ 
ِّ
ی    عَنْ   البَْرْق 

ِّ
ی یدٍ   بنْ    عَل  نْ   حَد  ی  عَنْ   ذَکَرَه    عَمَّ   اللَّه    عَبْد    ابَ 

یسَی  قَالَ :  قَالَ   السلام  علیه ی  السلام  مَرْیَمَ علیه  ابنْ    ع  ه    ف  طْبَت  ی(4)    لَهَا  قَامَ   خ  ی  ف   اسِْرَائیِلَ   بَن 

یک مْ  اصَْبَحْت     وَ  ف 
َ
ی وع   ادَِام  ی وَ  الْج  ت   مَا طَعَام  وش   الْارَْض   ت نبْ  ح  لْو    الْانَْعَام   وَ  ل 

َ
ی رَاج   الْقَمَر   وَ س 

   وَ 
َ
ی رَاش     وَ   التُّرَاب    ف 

َ
ی سَادَت  ی  لَیْسَ   الْحَجَر    و  وت    وَلَدٌ   لَا   وَ   یَتْلَف    مَالٌ   لَا   وَ   یَخْرَب    بَیتٌْ   ل   لَا   وَ   یَم 

ی  لَیْسَ  وَ   اصَْبَحْت    تَحْزَن    امْرَاهٌَ     ل 
ْ
ی  لَیْسَ   وَ   امَْسَیتْ    وَ   ءٌ   شَی    ل 

ْ
لْد    اغَْنَی  انََا  وَ   ءٌ   شَی  .  آدَمَ   و 

  علیه  مریم  بن  عیسی   که  شده  روایت  السلام  علیه  صادق  امام  از:  الأخبار   معانی[ترجمه]

  گذراندم   روزگار  شما  میان  در:  گفت   کرد  اقامه  بنی اسرائیل  میان  در   که  ایخطبه  در  السلام

 است   چیزی  آن  و غذایم  گرسنگی(  خورممی  غذا  با  که  خورشی)  مطبوعم  خوراك  آنکه  حال

  بالش  خاك،   اندازم  زیر  ماه،   چراغم  چنین  هم  رویاند، می  چهارپایان  و  وحوش  برای  زمین  که

  رود، بین از و شود تلف که ندارم مالی و  گردد ویران که ندارم  ايخانه است،  سَرَم سنگ زیر

 دمید  من بر صبح شود،  غمگین و ناراحت  که نیست زنی و کند وفات که  نیست فرزندي مرا



129 

 

 این   تمام  با  ندارم،  چیزی  هم  باز  و  گرفت  فرا  مرا   شب  تاریکی  و  نداشتم  چیزی  که  حالی  در

  321ص  14بحارالانوار  -2/1144  قاموس ایقان.هستم  آدم  فرزندان  نیازترین  بی   من  اوصاف

  در انجیل این داستان روایت نشده است

 از آنجا که به متن عربی روایت دسترسی نداشتم موفق به یافتن منبع روایت نشدم  (117

118)  
ُّ
ي وَ الْغَن  قَرَاء  اِلَی اللَّه  وَاللَّه  ه  نیازمندید ای مردم شما به خدا    (15)فاطر یَا ایَُّهَا النَّاس  انَتْ م  الْف 

  نیاز ستوده استو خداست كه بی  

و كسانی كه عیسی را گرفته بودند او را تازیانه زده استهزا نمودند.و چشم او را بسته طپانچه  (119

ه تو را زده است؟ و بسیار كفر دیگر  ّ بر رویش زدند و از وی سؤال كرده گفتند: “نبو ت كن! ك 

و چون روز شد اهل شورای قوم یعنی رؤسای كهنه و كاتبان فراهم آمده در    . به وی گفتند 

مجلس خود او را آورده  گفتند: “اگر تو مسیح هستی به ما بگو.” او به ایشان گفت: اگر به 

سؤال كنم جواب نمی شما  از  اگر  و  كرد.  مرا تصدیق نخواهید  گویم  رها شما  مرا  و  دهید 

ت خدا خواهد نشست.همه گفتند:  ّ انسان به طرف راست قو  كنید.لیكن بعد از این پسرنمی

گویید كه من هستم.گفتند: دیگر ما  او به ایشان گفت: “شما می  “پس تو پسر خدا هستی؟

شنیدیم.  زبانش  از  خود  زیرا  است؟  شهادت  به  حاجت  چه                       ( 71-22/63)لوقارا 

مَجْمَع   اِلَی  وه   وَاصَْعَد   ، وَالكَْتَبَة  الكَْهَنَة   ؤَسَاء   ر   : عْب  الشَّ مَشْیَخَة   اجْتَمَعَتْ  النَّهَار   كَانَ  ا  مْ  وَلَمَّ ه 

ق ونَ، وَاِنْ سَالَتْ   مْ لَا ت صَدِّ مْ:»اِنْ ق لتْ  لَك  لْ لَنَا!«. فَقَالَ لَه  یحَ، فَق  ینَ:»اِنْ ك نتَْ انَتَْ الْمس   قَائلِ 

الله  ة   ق وَّ ین   یَم  عَنْ  سًا  جَال  الِانْسَان   ابنْ   یَك ون   الآنَ  نْذ   م  ي.  ونَن  ق  ت طْل  وَلَا  ي  یب ونَن  ت ج  «.فَقَالَ لَا 

وَ«.فَقَال وا:»مَا حَاجَت نَا بَعْد   ول ونَ انِِّي انََا ه  مْ: »انَتْ مْ تَق  :»افََانَْتَ ابنْ  الله ؟« فَقَالَ لَه  یع  اِلَی    الْجَم 

 .» ه  نْ فَم  عْنَا م     (71- 22/66)لوقا شَهَادَةٍ؟ لانََّنَا نَحْن  سَم 

و رؤسای كهنه و جمیع اهل شورا در جستجوی شهادت بر عیسی بودند تا او را بكشند و هیچ 

های ایشان موافق  دادند اما شهادتنیافتند  زیرا كه هرچند بسیاری بر وی شهادت دروغ می
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گفت: من این هیكل   نشد.و بعضی برخاسته شهادت دروغ داده گفتند: ما شنیدیم كه او می

را ناساخت  ، كنم و در سه روز به دست را خراب می  هشدساخته بنا   هشد  هدیگری  به دست 

های ایشان موافق نشد.پس رئیس كهنه از آن میان برخاسته تكنم. و در این هم باز شهادمی

 تو شهادت  ّ دهی؟ چه چیز است كه اینها در حقاز عیسی پرسیده گفت: “هیچ جواب نمی

دهند؟ اما او ساكت مانده هیچ جواب نداد. باز رئیس كهنه از او سؤال نموده گفت:  می

“آیا تو مسیح پسر خدای متبارك هستی؟ عیسی گفت: “من هستم و پسر انسان را خواهید 

 ( 62-14/55)مرقس  آید. ان می ت نشسته در ابرهای آسمّ دید كه برطرف راست قو

ورَةٌ لكََ خَطَایَاكَ«.فَابْتَدَاَ الكَْتَبَة  وَالْفَرِّ   (120 ، مَغْف  :»ایَُّهَا الِانْسَان  مْ قَالَ لَه  ا رَایَ ایِمَانَه  یُّونَ  فَلَمَّ یس 

رَ خَطَایَا الِاَّ الله  وَ  ر  انَْ یَغْف  یفَ؟ مَنْ یَقْد  تَجَاد  ي یَتَكَلَّم  ب  ینَ »مَنْ هذَا الَّذ  ونَ قَائلِ  ؟« فَشَعَرَ  ی فَكِّر  حْدَه 

: انَْ ی قَالَ: مَغْف   ك مْ؟ایَُّمَا ایَْسَر  ي ق ل وب  ونَ ف  مْ:»مَاذَا ت فَكِّر  مْ، وَاجََابَ وَقَالَ لَه  ه  افَْكَار  وع  ب  ورَةٌ  یَس 

لْ  س  الِانْسَان   لابنْ   انََّ  وا  تَعْلَم   
ْ
كَي ل  نْ  وَلك  ؟  وَامْش  ق مْ  ی قَالَ:  انَْ  امَْ  خَطَایَاكَ،  عَلَی لَكَ  طَانًا 

رَ الْخَطَایَا«،  چون او ایمان ایشان را دید به وی گفت: “ای   (24-5/20)لوقا  الارَْض  انَْ یَغْف 

آنگاه كاتبان و فریسیان در خاطر خود تفكّر نموده گفتن گرفتند:   . گناهان تو آمرزیده شد ، مرد

گوید؟ جز خدا و بس كیست كه بتواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی “این كیست كه كفر می

كنید؟  كدام را درك نموده در جواب ایشان گفت: “چرا در خاطر خود تفكّر می  افكار ایشان

تر است گفتن اینكه گناهان تو آمرزیده شده یا گفتن اینكه برخیز و بخرام  لیكن تا بدانید سهل

   ( 24-5/20)لوقا  كه پسر انسان را استطاعت  آمرزیدن  گناهان بر روی زمین هست. 

یَلْعَب ونَ  (121 مْ  ه  ي خَوْض  مْ ف  بگذار تا در ژرفای ]باطل[ خود به بازی ]سرگرم[   (91)انعامذَرْه 

  شوند

ونَ  (122 یَعْمَه  مْ  ه  سَكْرَت  ي  لَف  مْ  انَِّه  كَ  مستی خود   ( 72)حجرلَعَمْر  در  آنان  كه  سوگند  تو  به جان 

   سرگردان بودند
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مَا قَال وا بَلْ یَدَاه    (123 ن وا ب  مْ وَل ع  یه  لَّتْ ایَْد  ود  یَد  اللَّه  مَغْل ولَةٌ غ  وطَتَان  وَقَالَت  الیَْه  و  (64)مائدهمَبْس 

های خودشان بسته باد و به ]سزای [ آنچه گفتند از  خدا بسته است دستیهود گفتند دست 

  خدا دور شوند بلكه هر دو دست او گشاده است رحمت

مْ  (124 یه    های آنان استخدا بالای دستدست    (10)فتحیَد  اللَّه  فَوْقَ ایَْد 

عَذَابٌ   (125 مْ  لَه  وَاوُلَئكَِ  ي  رَحْمَت  نْ  م  وا  یَئسِ  اوُلَئكَِ  قَائهِ   وَل  اللَّه   آیَات   ب  وا  كَفَر  ینَ  وَالَّذ 

یمٌ  و كسانی كه آیات خدا و لقای او را منكر شدند آنانند كه از رحمت من   (23)عنکبوت الَ 

   نومیدند و ایشان را عذابی پر درد خواهد بود

ونَ  (126 ع  مْ اِلَیْه  رَاج  مْ وَانََّه  لَاق و رَبِّه  مْ م  نُّونَ انََّه  ینَ یَظ  دانند با  همان كسانی كه می  (46)بقرهالَّذ 

 پروردگار خود دیدار خواهند كرد و به سوی او باز خواهند گشت 

یرَةً   (127 ةً كَث 
َ
ئ یلَةٍ غَلَبَتْ ف  ةٍ قَل 

َ
ئ نْ ف  لَاق و اللَّه  كَمْ م  مْ م  نُّونَ انََّه  ینَ یَظ  كسانی كه   (249)بقرهقَالَ الَّذ 

به دیدار خداوند یقین داشتند گفتند بسا گروهی اندك كه بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز 

  شدند

حًا (128 قَاءَ رَبِّه  فَلیَْعْمَلْ عَمَلًا صَال  و ل  پس هر كس به لقای پروردگار    (110)کهف فَمَنْ كَانَ یَرْج 

   خود امید دارد باید به كار شایسته بپردازد

ن ونَ ی دَبِّر  الْامَْرَ  (129 مْ ت وق  قَاء رَبِّك  ل  مْ ب  ل  الْاآیَات  لَعَلَّك  كند آیات  كارها را او تدبیر می (2)رعدی فَصِّ

   )مکارم شیرازی(.پروردگارتان یقین پیدا كنید ینماید تا به لقارا )براي شما( تشریح می

ه   (130 حَمْد  ءٍ الِاَّ ی سَبِّح  ب 
ْ
نْ شَي   ،و هیچ چیز نیست مگر اینكه در حال ستایش   (44)اسراءوَاِنْ م 

  گویدتسبیح او می

تَابًا (131 ءٍ احَْصَینَْاه  ك 
ْ
و حال آنكه هر چیزی را برشمرده ]به صورت[ كتابی    (29)نباءوَك لَّ شَي

  ایمدر آورده
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  (100السبیل مسدود)تکرار بند (132

ن   (133 ر  وَالبَْاط  اه  ر  وَالظَّ وَ الْاوََّل  وَالْاآخ   ظاهر و باطن اوست اول و آخر و  (3)حدیده 

 فرماید اذا قام القائم قامت القیامة.اند که میآیا روایت مشهور را نشنیده (134

این حدیث به این عبارت ظاهرا در منابع روائی دیده نشده و یا شاید در منابع قدیمی بوده  

السن مردم بوده است بعدها آن را حذف کرده و یا جزء احادیث شفاهی باشد که در  اند 

شیخ زین باشد چنانکه  اعتراف دارند که این حدیث هم مشهور است و هم صحیح میبرخی  

العابدین حمامی،کتابی تحت عنوان» ارغام الشیطان فی رد اهل البیان« نوشته و بعد از نقل  

 نویسد:  فقراتی از ایقان مبارک چنین می

هرگاه این قائل بگوید شاهد و دلیل و قرینه بر اینکه مراد از قیامت در اغلب آیات قرآن همان  

قیام قائم است، دلالت خبر معروف اذا قام القائم قامت القیامة و اخباری که تفسیر آیات  

 (   325نماید: جواب این است.) صفحه داله بر قیامت را بر قیام قائم می

و نیز عالم ربانی حاجی شیخ عبدالرحیم نیز کتابی تحت عنوان » رجم الشیطان فی رد اهل 

  138ای بر آئین بهائی است در مورد این حدیث در صفحه  البیان« نوشته که این هم ردیه

 کتاب چنین آمده است  

و آن حدیثی که ذکر کرده که »اذا قام القائم قامت القیامة« صحیح است؛ یعنی فتنه و آشوب  

شود اگر مقصود از قیامت در آیات و احادیث قیام قائم هم باشد ، دخلی به و اغتشاش می

 ادعای تو ندارد«. 

و آقای احمد شاهرودی نیز کتابی در رد آئین بهائی با نام »تنبیه الغافلین فی دفع شبهات  

المبطلین« نوشته که در مطلب چهارم از راهنمای دین در دفع شبهه در مورد حدیث اذا قام...  

شود و به روایت نوشته است که : بلی آن کسی که به تکذیب تمام انبیا منکر قیامت کبری می

دارد .... کتاب شبهات مبطلین اذا قام القائم قامت القیامة دست از تمام نصوص الهیه بر می

 .   203جلد سوم صفحه 
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البته به همین مضمون روایتی است که در اکثر کتب روائی نقل شده که حضرت امام صادق 

یدَ عَنْ   ر  بنْ  یَز  مْرٍ عَنْ جَاب  و بْن  ش  در تفسیر آیه اول از سوره لیل فرموده » جَاءَ مَرْف وعاً عَنْ عَمْر 

ي عَبْد  اللَّه  ع  ي قَوْل  اللَّه  عَزَّ وَ جَلَ  ابَ  وَ   وَ اللَّیلْ  اذِا یَغْشی ف  یَامَة  وَ ه  یسَ اِلَی یَوْم  الْق  قَالَ دَوْلَة  ابِْل 

یَام  الْقَائمِ   وَ الْقَائمِ  اذَِا قَام  وَ النَّهار  اذِا تَجَلَّی  یَوْم  ق  ( که 781  ص  الظاهره،   الآیات  )تأویل«  وَ ه 

کتاب  و    398ص  24با همان الفاظ و با همان معنی است این حدیث در بحارالانور جلد  

و سایر کتب روائی نقل شده است.و در    117« ذیل آیه  المحجه فی ما نزّل فی ذکر القائم»

( و قیامة)نجم الثاقب  65بسیاری از کتب روائی آمده که منظور از ساعة)نجم الثاقب لقب  

 ( قائم است.  103( و یوم الدین )المحجة فیما نزل...آیه114لقب 

مطلب دوم ، برای برخی این سوال پیش آمده که این چه حدیث مشهوری است که در هیچ  

نمی یافت  آمده  کتابی  پنجم  مورد  در  مشهور  حدیث  معنی  در  وفقه"  "ویکی  .در  شود 

ها اشتهار یافته باشد ولی ممکن است راویان آن حدیثی است که بر زبان: مشهور ثی حدکه"

در جمیع یا در بعضی از طبقات از یک نفر تجاوز نکند و یا اصلاً سندی در آن نباشد. این  

 .یا فقط در نزد عامه مردم و یا هر دو باشد محدثان اشتهار، اعم از آن است که فقط در نزد

های زیادی هستند که در نهایت مشهوریت هیچ لذا باید خاطر نشان کرد که احادیث و روایت

یوم   )کل  روایت  مانند  ندارند  روائی  آن چنان منبع  روایت  این  کربلا(  ارض  و کل  عاشورا 

معروف و مشهور است که حتی افراد کوچه بازار هم آن را حفظ هستند ولی هیچ منبع روائی  

کرده سوال  حدیث  این  مفهوم  به  راجع  باب  از حضرت  نیست  فرمودهبرایش  این اند  اند 

ام این مطلب را حضرت باب  حدیث بسیار معروف است ولی در هیچ کتابی رویت نکرده

اینترنت نبود که بتوان آن را جستجو کرد ولی حال   و  از کامپیوتر  زمانی فرمودند که خبری 

های صاحب نظران معتقدند که منبعی برای این روایت بسیار مشهور وجود ندارد البته روایت

دیگری هم هستند که در عین معروفیت هیچ منبعی برایشان نیست مانند حدیث )هل من  

ر ق  الَی الله   ینصرنی( و یا )کنت کنزا مخفیا..( و یا  )حب الوطن من الایمان( و یا )ناصر   الطُّ
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عَدَد  اَنفاس  الخَلائقِ كلكّم راع و  ( و یا )ا نّ الحیاة عقیدة و جهاد( و یا )  الخیر فیما وقع( یا )ب 

و نیز  كلكّم مسؤول عن رعیتّه ها روایت معروفی و ده  (من علّمني حرفا فقد صیرني عبدا)( 

اندکی جستجو در   با  منبعی برایشان نیست  اینترنت تحت عنوان )احادیث  وجود دارد که 

توان گفت که شاید این حدیث نیز از  شود لذا میمعروف بی سند( صدق این مدعا ثابت می

دانستند ولی بعد از های شفاهی باشد که در آن زمان همگان شنیده و هم میجمله روایت

  ظهور امر بهائی از نقل آن خودداری کردند.

 الْامَْر  وَاِلَی اللَّ  (135
َ
ي نَ الْغَمَام  وَالْمَلَائكَِة  وَق ض  لَلٍ م  ي ظ  م  اللَّه  ف  یَه  ونَ الِاَّ انَْ یَاتْ  ر  ه  ت رْجَع  هَلْ یَنْظ 

ور        83( تکراربند210)بقره الْاُم 

 3ریاض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار ؛ ج.فیجعل أعلاكم أسفلكم و أسفلكم أعلاكم (136

یر     120؛ ص ینَ حَیْث  قَالَ: لَت بَلبَْل نَّ بَلبَْلَةً وَ لَت غَرْبَل نَ و نیز عَنْ امَ  ن  ؤْم  مْ    الْم  ودَ اسَْفَل ك  غَرْبَلَةً حَتَّی یَع 

ر  الْخَبَر  بحار الأنوار )ط   مْ اِلَی آخ  مْ اسَْفَلَك  مْ وَ اعَْلَاك   هر (182؛ ص  65بیروت( ؛ ج  -اعَْلَاك 

 بالا،پایین   قسمت  و  بالا  شما،   جمعیت  از  پایین  قسمت  تا  گردید  غربال  و  شوید   رو  و  زیر  آینه

  .آید

م    (137 وَنَجْعَلَه  ةً  ائَمَِّ مْ  وَنَجْعَلَه  الْارَْض   ي  ف  وا  ف  اسْت ضْع  ینَ  الَّذ  عَلَی  نَّ  نَم  انَْ  ید   وَن ر 

ینَ  ث  شده بودند منت نهیم و    و خواستیم بر كسانی كه در آن سرزمین فرو دست(5)قصصالْوَار 

   آنان را پیشوایان ]مردم[ گردانیم و ایشان را وارث ]زمین[ كنیم

تَاب   (138 نْدَه  امُُّ الكْ  ت  وَع  و اللَّه  مَا یَشَاء  وَی ثْب  خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات   (39)رعدیَمْح 

   كند و اصل كتاب نزد اوستمی  

به عشق (139 عاشقی  شدن  مشغول  عشقداستان  کردن  مطالعه  و  خواندن  درحضور نامه  نامه 

معشوق خویش و معشوق آن را ناپسند داشتن کی طلب الدلیل عند حضور المدلول قبیح  

  (53.)مثنوی دفتر سوم بخش والاشتغال بالعلم بعد الوصول الی المعلوم مذموم
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ل ه  النَّار   (140 رْبَانٍ تَاكْ  ق  یَنَا ب  ولٍ حَتَّی یَاتْ  رَس  نَ ل  دَ الَِینَْا الَاَّ ن ؤْم  خدا با ما     (183)آل عمراناِنَّ اللَّهَ عَه 

پیمان بسته كه به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا برای ما قربانی بیاورد كه آتش ]آسمانی[ آن 

  را ]به نشانه قبول[ بسوزاند

ینَ  (141 ق  مْ اِنْ ك نتْ مْ صَاد  وه  مَ قَتَلتْ م  ي ق لْت مْ فَل  الَّذ  البَْیِّنَات  وَب  ي ب  نْ قَبْل  لٌ م  س  مْ ر  )آل  . ق لْ قَدْ جَاءَك 

گو قطعا پیش از من پیامبرانی بودند كه دلایل آشكار را با آنچه گفتید برای شما   (183عمران

 .آوردند اگر راست می گویید پس چرا آنان را كشتید 

ه  فَلَعْنَة  اللَّ  (142 وا ب  مْ مَا عَرَف وا كَفَر  ا جَاءَه  وا فَلَمَّ ینَ كَفَر  ونَ عَلَی الَّذ  ح  نْ قَبلْ  یَسْتَفْت  ه  عَلَی  وَكَان وا م 

ینَ  ر  جستند و از دیرباز ]در انتظارش[ بر كسانی كه كافر شده بودند پیروزی می   (89)بقرهالكَْاف 

  شناختند برایشان آمد انكارش كردند پس لعنت ولی همین كه آنچه ]كه اوصافش[ را می

 . خدا بر كافران باد

نْ  (143 ه  لَا ن فَرِّق  بَیْنَ احََدٍ م  ل  س   گذاریم میان هیچ یك از فرستادگانش فرق نمی (285)بقرهر 

صْبَاح    (144 تَاب  م  ي ك  مَه  اللَّه  ف   رَح 
ُّ
ي وس  یْخ  الطُّ كنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة رَوَی الشَّ

ي  ول  اللَّه  ص ف  نَا رَس  ه  عَنْ انََسٍ قَالَ: صَلَّی ب  اِسْنَاد  بَعْض  الْایََّام  صَلَاةَ الْفَجْر  ث مَّ اقَْبَلَ  الْانَْوَار  ب 

رَ لَنَا قَوْلَه  تَعَالَی رَایَتَْ انَْ ت فَسِّ ولَ اللَّه  اَ  لتْ  لَه  یَا رَس  یم  فَق  ه  الكَْر  وَجْه  ینَ   عَلَینَْا ب  فَاوُلئكَِ مَعَ الَّذ 

یقاً   نَ اوُلئكَِ رَف  ینَ وَ حَس  ح  ال  هَداء وَ الصَّ ینَ وَ الشُّ یق  دِّ یِّینَ وَ الصِّ نَ النَّب  مْ م  فَقَالَ ص انَْعَمَ اللَّه  عَلَیهْ 

یُّونَ  النَّب  ا  ونَ    امََّ ح  ال  الصَّ ا  امََّ وَ  حَمْزَة   ي  فَعَمِّ هَدَاء   الشُّ ا  امََّ وَ    ع 
ي عَل  ي  فَاخَ  ونَ  یق  دِّ الصِّ ا  امََّ وَ  فَانََا 

هَا الْحَسَ  مَة  وَ اوَْلَاد  ي فَاط  لَام  الْخَبَرَ )بحار الأنوار )ط  فَابْنَت  م  السَّ سَینْ  عَلَیهْ  بیروت( ؛    -ن  وَ الْح 

 انس از  خود  اسناد  به  الانوار  مصباح  کتاب  در  علیه   اللَّه   رحمه   طوسی  شیخ (31؛ ص  24ج

 موقع  این  در  خواندیم،   را  صبح  نماز  آله  و  علیه  اللَّه  صلی  اکرم  پیامبر  با  روزی:  کند می  نقل

ینَ   مَعَ   فَاوُلئکَِ   رسول  یا:  کردم  عرض  من.  برگردانید  ما  سوی  به  رو  جناب  آن   اللَّه    انَْعَمَ   الَّذ 

مْ  نَ   عَلَیهْ  یِّینَ   م  ینَ   وَ   النَّب  یق  دِّ هَداء  وَ   الصِّ ینَ   وَ   الشُّ ح  ال  نَ   وَ   الصَّ  را  آیه  این  ما  براي  اللَّه، :    «  حَس 
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  حمزه عمویم شهداء  اما علی،  برادرم صدیقین و منم پیامبران از منظور: فرمود بفرمائید تفسیر

یقاً  اوُلئکَِ   »  او  اولاد  و  فاطمه  دخترم  صالحین  و   روایت   آخر  تا  السلام  علیهم  حسین  و  حسن -رَف 

)کلمات .  شود که فرمود من آدم اول هستمد کلام حضرت سر الانبیاء ظاهر میحال مفا (145

کلمه   پاورقی  نیز  85مکنونه  و  قائم(  برای حضرت  مضمون  شئ  همین  كه دروایت  است  ه 

ول  یَا مَعْشَرَ الْخَلَائقِ  الََا  د: حضرت صادق فرمو  دٌ ظَهْرَه  اِلَی الكَْعْبَة  وَ یَق  سْن  نَا الْقَائمِ  ع م  وَ سَیِّد 

رَ اِلَی ن   یثٌ الََا وَ مَنْ ارََادَ انَْ یَنْظ  یثٍ فَهَا انََا ذَا آدَم  وَ ش  رَ اِلَی آدَمَ وَ ش  وحٍ وَ  وَ مَنْ ارََادَ انَْ یَنْظ 

ه  سَامٍ فَ  یلَ فَهَا انََا ذَا ابِرَْاه  وَلَد  یمَ وَ اِسْمَاع  رَ اِلَی ابِرَْاه  یم  هَا انََا ذَا ن وحٌ وَ سَامٌ الََا وَ مَنْ ارََادَ انَْ یَنْظ 

وسَی وَ  رَ اِلَی م  یل  الََا وَ مَنْ ارََادَ انَْ یَنْظ  وسَی وَ ی وشَع  الََا وَ مَنْ ارََادَ انَْ  وَ اِسْمَاع   ی وشَعَ فَهَا انََا ذَا م 

دٍ وَ  حَمَّ رَ اِلَی م  ون  الََا وَ مَنْ ارََادَ انَْ یَنْظ  یسَی وَ شَمْع  ونَ فَهَا انََا ذَا ع  یسَی وَ شَمْع  رَ اِلَی ع  یر   یَنْظ  امَ 

مَا فَهَا   ینَ صَلَوَات  اللَّه  عَلَیهْ  ن  ؤْم  رَ الْم  ینَ ع الََا وَ مَنْ ارََادَ انَْ یَنْظ  ن  ؤْم  یر  الْم  دٌ ص وَ امَ  حَمَّ انََا ذَا م 

رَ اِلَی الْائَمَِّ  سَینْ  الََا وَ مَنْ ارََادَ انَْ یَنْظ  سَینْ  ع فَهَا انََا ذَا الْحَسَن  وَ الْح  نْ  اِلَی الْحَسَن  وَ الْح  ة  م 

سَینْ  ع فَهَا انََا ذَا لْد  الْح  وا  و 
ُ
ه  وَ مَا لَمْ ت نَبَّئ ْت مْ ب 

مَا ن بِّئ مْ ب  ُك 
ي فَاِنِّي انَُبِّئ یب وا اِلَی مَسْالََت  ة  ع اجَ  الْائَمَِّ

ه ها،  گروه خلق  یاش به کعبه بوده و گوید: او )هنگام ظهور( سرور ما قائم علیه السلام تکیه  .ب 

آدم و شیث هستم، و هر که    خواهد به »آدم« و »شیث« بنگرد، من  یآگاه باشید، هر که م

خواهد   یواهد »نوح« و فرزندش »سام« را ببیند، من نوح و سام هستم، بدانید هر که مخیم

  یباشم، آگاه باشید هر که می»ابراهیم« و »اسماعیل« را نظاره کند، من ابراهیم و اسماعیل م

خواهد »عیسي«    ی خواهد »موسي« و »یوشع« را مشاهده کند، من موسي و یوشعم، و هر که م 

محمد و   یخواهد به سو ی و »شمعون« را بنگرد، من عیسي و شمعون هستم، بدانید هر که م

الله علیه و آله و امیر   یخدا بر آن دو، نگاه کند، پس منم محمد صل  یامیر مومنان، درودها 

خواهد حسن و حسین )علیهماالسلام( را ببیند، من همان   یمومنان علیه السلام، و هر که م

م هر کس  بدانید که  و  و حسینم،  را    یحسن  السلام  علیهم  از نسل حسین  امامان  خواهد 
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دعوت مرا بپذیرید، و پاسخ دهید، که به تحقیق، شما را از   ستمه  بنگرد، من همه امامان

حدیث   53بحارالانور  .اید مطلع خواهم ساختاید و به آنچه خبردار نشدهآنچه آگاه شده

   مفضل بن عمر(

خطبة له علیه السّلام قال: أنا عندي مفاتیح الغیب، لا یعلمها بعد رسول الله ا لّا أنا، و من   (146

أنا ذو القرنین المذكور في الصحف الأولی، أنا صاحب خاتم سلیمان، أنا ولي الحساب،  

الأوّل، أنا نوح الأوّل،   أنا صاحب الصراط و الموقف، قاسم الجنة و النار بأمر ربّي، أنا آدم

أنا آیة الجباّر، أنا حقیقة الأسرار، أنا مورق الأشجار، أنا مونع الثمار، أنا مفجّر العیون، أنا  

مجري الأنهار، أنا خازن العلم، أنا طود الحلم، أنا أمیر المؤمنین، أنا عین الیقین، أنا حجّة 

اعة لمن عقة، أنا الصیحة بالحق، أنا السالله في السّماوات و الأرض، أنا الراجفة، أنا الصا

كذّب بها، أنا ذلك الكتاب الذي لا ریب فیه، أنا الأسماء الحسنی التي أمر أن یدعی بها،  

أنا  القبور،  في  من  مخرج  أنا  الصور،  أنا صاحب  الهدی،  منه  اقتبس  الذي  النور  أنا ذلك 

صاحب یوم النشور، أنا صاحب نوح و منجیه، أنا صاحب أیوب المبتلی و شافیه، أنا أقمت 

ات بأمر ربّي، أنا صاحب ا براهیم، أنا سرّ الكلیم.) مشارق أنوار الیقین في أسرار أمیر  السّماو

   (268المؤمنین علیه السلام ؛ ص

نی  ئلَِ :  شهرآشوب   لابن[  المناقب]  ز"  و  یر    س  ینَ   امَ  ن  ؤْم   فَقَالَ   اصَْبَحْتَ   کَیْفَ   السلام  علیه  الْم 

یق    انََا  وَ   اصَْبَحْت   دِّ    انََا  وَ   الْاعَْظَم    الْفَار وق    وَ (  3)  الْاکَْبَر    الصِّ
ُّ
ی  انََا   وَ   الْاوََّل    انََا  وَ   البَْشَر    خَیْر    وَص 

ر   ن   انََا وَ  الْاآخ  ر   انََا وَ  البَْاط  اه  ک لِّ   انََا وَ  الظَّ   ب 
ْ
یمٌ  ءٍ شَی ین   انََا وَ  اللَّه   جَنبْ   انََا وَ  اللَّه   عَینْ   انََا وَ  عَل   امَ 

ینَ   عَلَی  اللَّه   رْسَل  نَا  الْم  دَ   ب  ب  زَّان    نَحْن    وَ   اللَّه    ع  ی  اللَّه    خ  ه    ف  ی   انََا  وَ   سَمَائهِ    وَ   ارَْض  یت    انََا  وَ   احُْی    وَ   امُ 

مَت ه    وَ   اللَّه    جَنْب    انََا ي  بَاب ه    وَ   اللَّه    قَلبْ    وَ   کَل  نْه    ی ؤْتَی  الَّذ  ل وا  م  داً  البَْابَ   ادْخ  جَّ رْ   س   خَطَایَاک مْ   لَک مْ   اغَْف 

ید   وَ  ینَ  ازَ  ن  حْس  ی وَ  الْم  ي عَلَی وَ  ب  وم   یَد  اعَه   تَق    وَ  السَّ
َّ
ی ل ونَ  یَرْتَاب   ف  بْط  ر   وَ  الْاوََّل   (انََا وَ  الْم    وَ  الْاآخ 

ر   اه  ن   وَ  الظَّ ک لِّ  وَ  البَْاط    ب 
ْ
یْمٌ  ءٍ  شَی  ( 348   ص39بحارالانوارجلد) عَل 
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  به  را   شب  چگونه:  شد  سؤال  السّلام  علیه  امیرالمؤمنین  از:  آشوب   شهر  ابن  مناقب[ترجمه] 

   من   و   اعظم،   فاروق  و  اکبرم  صدیق  که  کردم  صبح  حالی  در:  فرمود   رساندي؟  صبح
ّ
  وصی

  خدایم  چشم  من  و  آگاهم،   چیزي  هر  به  من  و  منم،   ظاهر  و  باطن  و  منم  آخر  و  اوّل  و  خیرالبشرم، 

  ما   و  شد،   پرستش   ما  با  خدا   مرسلم،   پیامبران  بر  خدا  امین  من   و *  هستم  الله   جنب  من  و

  هستم   ايزنده  من  و  گردانممی  زنده  و  میرانممی  من  و  اوییم،   آسمان  و  زمین  در  خدا  گنجوران

 ،  میردنمی که

ر  [  رجال الکشی]  یسَ   بنْ    طَاه  ی   وَجَدْت    قَالَ   ی  ع  د    عَن    الکْ ت ب    بَعْض    ف  حَمَّ سَ   بنْ    م   ینْ    الْح 

یلَ   عَنْ  ی  عَنْ   ق تَیْبَهَ   بنْ    اِسْمَاع  اف    الْعَلَاء  ابَ  ی  عَنْ   الْخَفَّ یر    قَالَ   قَالَ   السلام  علیه  جَعْفَرٍ   ابَ    امَ 

ینَ  ن  ؤْم  ر    انََا  وَ   الْاوََّل    انََا  وَ   اللَّه    جَنبْ    انََا  وَ   اللَّه    وَجْه    انََا:  السلام  علیه  الْم  ر    انََا  وَ   الْاآخ  اه    انََا  وَ   الظَّ

ن   ث    انََا  وَ   البَْاط  یل    انََا  وَ   الْارَْض    وَار  ه    وَ   اللَّه    سَب    تفسیر   لها  و  خربوذ  بن  معروف  فقال.  عَلَیْه    عَزَمْت    ب 

  دیدم   کتابی  در:  گوید  عیسی  بن  طاهر:  کشّی   رجال[ترجمه]  .   الغلو  أهل فیها  یذهب  ما  غیر

 امیرالمؤمنین   که  است  آورده  حدیثی  السّلام  علیه  باقر  امام  از  سندي  با  الحسین  بن  محمّد  از  که

 و   منم  باطن  و  ظاهر  آخر،   و  اوّل  هستم،   الله  جنب  من  و  هستم  الله  وجه  من:  فرمود  السّلام  علیه

  این :  گوید  خرّبوذ  بن  معروف.  خوردم  سوگند  او   بر  او  به   و  منم  الله  سبیل  زمینم،   وارث  من

   (138: الرجال  أخبار معرفهٴ. . دارد  گویند،  غلو اهل آنچه از غیر تفسیري عبارت

دَةٌ  (147 نَا الِاَّ وَاح   )مکارم شیرازی( و فرمان ما یك امر بیش نیست (50)قمروَمَا امَْر 

)کلمات مکنونه . د: اول ما محمد و میانه ما محمد و آخر ما محمد استحضرت امیر فرمو  (148

دٌ.قال ابو عبدالله ع    (85ذیل کلمه   حَمَّ نَا م  ر  دٌ وَ آخ  حَمَّ نَا م  دٌ وَ اوَْسَط  حَمَّ ل نَا م  الغیبة للنعماني )  :اوََّ

  (86؛ النص ؛ ص

ونَ  (149 قْتَد  مْ م  ه  ةٍ وَانَِّا عَلَی آثَار  آن گفتند ما پدران خود را    (23)زخرفانَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَی امَُّ

 .  ایم و ما از پی ایشان راهسپریمبر آیینی ]و راهی[ یافته
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مثلا در مادّهٴ نحاسی ملاحظه فرمائید که اگر در معدن خود از غلبهٴ یبوست محفوظ بماند   (150

دانند  رسد. اگر چه، بعضی خود نحاس را ذهب می در مدّت هفتاد سنه به مقام ذهبی می 

 که به واسطهٴ غلبهٴ یبوست مریض شده و به مقام خود نرسیده.

اعتقاد داشتند که مس همان طلا این بیان حضرت   بهاءالله نقل قول کیماگران است که 

است و طبعش تراست ولی در طبیعت به علت غلبه خشکی فاسد شده به طلا تبدیل نشده 

است این نظر حکما قبل بوده و حضرت بهاءالله این سخن آنان را بازگو فرموده و به عنوان  

اند که کار چندین ساله تبدیل مس به طلا در طبیعت توسط اکسیر در ن را ذکر کردهیا  لامث

 افتد آنی اتفاق می

گرم و خشک است ولی خشکی آن از  جابر بن حیان در  این مورد گفته: » مس یا زهره  

است اما در آمدن  خشکی آهن کمتر است زیرا طبع اصلی مس، همچون طلا، گرم و تر بوده

است. لذا با از میان بردن خشکی، مس به طبع اولیه خود  خشکی بر آن، آن را فاسد کرده

 )سایت ویکی پدیا( .گردد برمی

الٍ عَنْ عَبْد  اللَّه  بنْ  عَبْد  الرَّحْمَن  عَنْ   و نیز در کافی آمده:   دٍ عَن  ابنْ  فَضَّ حَمَّ عَنْ احَْمَدَ بنْ  م 

لتْ   ع  لتْ  ج  وق  النُّحَاس  فَق  ي س  ي عَبْد  اللَّه  ع ف   قَالَ: مَرَرْت  مَعَ ابَ 
ِّ
ي ِّ عَن  الثُّمَال 

ي یَحْیَی الْحَلَب 

 شَ 
ُّ
دَاكَ هَذَا النُّحَاس  ايَ  ف 

ْ
جَ ي ةٌ الِاَّ انََّ الْارَْضَ افَْسَدَتهَْا فَمَنْ قَدَرَ عَلَی انَْ ی خْر  ضَّ ءٍ اصَْل ه  فَقَالَ ف 

.)ط   هَا  ب  انتَْفَعَ  نهَْا  م  از   کلینی )ره( در کافی  15ح  307؛ ص  5الإسلامیة( ؛ ج  -الْفَسَادَ 

از بازار مسگران  امام صادق علیه  گوید: به همراهابوحمزه ثمالی نقل کرده که می  السلام 

السلام عرضه داشتم فدایت شوم! اصل این مس گذشتیم. من خدمت آن حضرت علیهمی

چیست؟ فرمود: نقره است که زمین آن را تباه نموده به صورت مس در آمده است، و اگر  

 . گرددمند میکسی بتواند فساد آن را بگیرد از آن بهره
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 " فرمایند  قوله تعالی :جمال مبارک در لوح ورقای شهید میو 

مالک اسماء شنیده شد قوله  مرقوم فرموده بودند مکرر این کلمه علیا از لساناکسير باره  در

 سماء مشیت الهی نازل نظر به سؤالبارهٴ اکسیر از    حاضر آنچه در  جلّ بیانه و عز برهانه یا عبد

نموده سؤال  مکرر  بوده  نازلعباد  آنچه  شد  نازل  آنکه  تا  و  اند  تعرض    شد  اعلی  قلم  الا 

اند و همچنین حکما. در و ندارد انبیاء ذکر فرموده ذکر این امور نداشتهه نمود و اقبال بنمي

اجساد غیر ذهب  اندمیان آمده بعضی گفتهه عدم این صنع گفتگوهای لاتحصی ب وجود و

لون ه ب نماید  وقوت و اعتدال اکسیر رفع می این مقام ممنوعند وه  بواسطه امراض از بلوغ ب

این    انداند چنانچه گفتهبرخی این فقره را محال دانسته  شوند  ومی   کینونیت اصلی ظاهر  و

ء مختلفه  است از تصرف در اشیا  فلزات هر یک از اجزاء مختلفه ترکیب شده اکسیر عاجز

 اینه  ست با  اند کتب قوم مشحونقلب ماهیت را محال دانسته  متناقضه جمهوری از حکماء

صاحب فؤاد و بصر در   غیرهم ولکن اگر اذکار و اعتراضات و اختلافات حکما از فلاسفه و

شکار آنماید امر وجود و عدم بر او ظاهر و هویدا و    که از قلم اعلی جاری شده تفکر  بیاناتي

 ( 11باب  1)مائده آسمانی جلد شود" انتهی

مَنْ یَشَاء    (151  
یه  اللَّه  ی ؤْت  كَ فَضْل   این فضل خداست آن را به هر كه    (54مائده  -4)جمعهذَل 

 . كندبخواهد عطا می

: كَانَ  (152 لَام  عَلَیْه  السَّ ق   اد  لَمْ   اللَّه    وَ قَوْل  الصَّ الفصول المهمة في أصول   ءٌ.شَي   مَعَه    یَك نْ   وَ 

و چون تعین امری اعتباری است ظهور آن به (  154؛ ص  1ج  )الأئمة )تكملة الوسائل( ؛ 

واسطه نوری است که در مرتب ساری است جنید که حدیث کان الله و لم یکن معه شی شنید  

 ( 75ص    14گفت: الان کما کان الان نیز بر همان حال است که بود . )کلمات مکنونه کلمه

نقله العارف المذكور   الجلال من غیر ا شارة..الخ  سبحات  قوله علیه السّلام: الحقیقة كشف (153

العلّامة الشّیخ    170في جامع الأسرار ص   و  الكتاب،  و شرحه في عدّة مواضع من ذلك 
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البهائی في الكشكول و القاضی نور الله الشهید نوّر الله مرقده في مجالس المؤمنین و العارف  

و  الجناّت،  روضات  في  الخوانساری  و  راز،  گلشن  شرح  في  اللّاهجی  الرزاق  عبد  الشّیخ 

في صحفهم   العرفان  و  الحكمة  أساطین  من  غیرهم  و  البحار  سفینة  في  القمّي  المحدّث 

العلّامة قطب الدین الشیرازی في رسالة معمولة في ذلك فقط، و شرحه أیضا   القیّمة، و شرحه

بعض أساتیذنا بالنظم الفارسي و لقد أحسن و أجاد، ألا و هو العارف الرّبانی محیی الدّین  

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )خوئی( ؛    مهدی الالهی القمشئی أدام الله أیاّم ا فاضاته.

 (  247؛ ص 19ج)

مْ)بقره (154 ه  ي آذَان  مْ ف  عَه  ( از ]نهیب[ آذرخش ]و[ بیم مرگ سر انگشتان خود  19یَجْعَل ونَ اصََاب 

 هایشان نهند. را در گوش

وا  (155 ع  ینَ یَا قَوْم  اتَّب  رْسَل   . ای مردم از این فرستادگان پیروی كنید  (20)یس الْم 

را نشنیده (156 نمودم که همه بنت اند که میآیا نغمهٴ طیر هویّه  فرماید: )الف فاطمه نکاح 

  محمّد بن عبدالله خاتم النبّییّن بودند(؟

مسئله   اثبات  در  را  آن  فارسی  به  بهاءالله  است که حضرت  )ع(  از حضرت علی  بیان  این 

است آن چنین  عربی  متن  و  فرموده  بیان  است  و صفاتی  روحانی  که  انا صاحب  :  رجعت 

الذی تزوجت فاطمة بنت محمد بن  انا  الانبیاء  انا کنت  مع  الرجعات  انا صاحب  الادوار 

 عبدالله خاتم الانبیاء الف مرة فی الادوار الغابرة انا الذی یقتل مرتین و یحیی مرتین...

جناب اشراق خاوری منبع این حدیث را کتاب الالفین شیخ رجب برسی که نام کامل آن 

از این کتاب در  که  "الالفین فی صفات سادة الکونین" است ولی بنده در  نسخه خطی  

را  کتاب  نام  اشراق خاوری  یا جناب  و  بوده  ناقص  من  یا نسخه  نیافتم  را  آن  دارم  اختیار 

 : روایت در چند منبع وجود دارد مثلاهائی از این البته قسمت انداشتباهی نوشته
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و تفسیر الصافی     47ص  53" انا صاحب الادوار انا صاحب الرجعات" در کتاب بحارالانوار

:  352ص  1ج آمده  ب    چنین  صَاح  انََا  وَ  الرَّجْعَة   بَعْدَ  الرَّجْعَةَ  وَ  الكَْرَّة   بَعْدَ  الكَْرَّةَ  ل ي  اِنَّ  وَ 

یبَات   ولَات  العَْج  مَات  وَ الدُّ وْلَات  وَ النَّق  ب  الصَّ  بازگشتی   من  و  "الرَّجَعَات  وَ الكَْرَّات  وَ صَاح 

  هایم؛  رجعت  و  ها  بازگشت  صاحب  من  رجوع؛   از  پس   رجوعی  و  دارم  بازگشت  از  پس 

 هستم؛  آور شگفت هاي چیرگی و ها گزند و ها حمله صاحب

الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: »یا  روي عن رسول الله صلّی    و جمله" انا کنت  مع الانبیاء" 

 كنتَ 
ّ
یا علی با انبیاء سرا و   269ص  7مع الأنبیاء سرّا، و معي جهرا«. زبدة التفاسیر ج  علي

علیه السلام »كنت ولیاّ و آدم بین الماء   -كقول أمیر المؤمنین   با من آشکارا همراه بودی و نیز "

 
ّ
 من نور واحد«، و كقوله فیه  -و الطین«، و كقول النبی

ّ
صلّی اللَّه علیه و آله و سلمّ »أنا و علی

 بن أبی طالب قبل أن یخلق الخلق بألفي عامّ الحدیث. و كقوله  
ّ
خلق اللَّه روحی و روح علی

 سرّا، و معی جهرا  یافیه »بعث عل
ّ
المقدمات و  401و  382صجامع الاسرار    .«مع كلّ نبی

 ( 196ص ) من کتاب نص النصوص شیخ حیدر املی

انا الذي اقتل مرتین و احیي مرتین و   و قال علیه السلام  و جمله" یقتل مرتین و یحیی مرتین"

اقول مضمون هذا الحدیث موجود في احادیث و نیز "  لي الكرة بعد الكرة و الرجعة بعد الرجعة 

كثیرة و هو یدل علي ان امیرالمؤمنین علیهالسلام یقتل مرتین و یحیي مرتین كما صرح به علیه 

النبي ) الحدیث النبوي خ ( صلي الله علیه و   السلام في كثیر من احادیثه و خطبه و حدیث

الامم الماضیة یكون في هذه الامة    اله الموجود المقبول عند الفریقین بان كل ما كان في

امیرالمؤمنین  شاهد بان    حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة حتي لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه

شیخ احد احسائی در بخش   (  کتاب العصمة و الرجعة)علیه السلام یقتل مرتین و یحیي مرتین

   . رجعت در چندین موضع اشاره به این مطلب فرموده است
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: اما با این مضمون روایتی است که ملا محمد تقی ماممقانی آن را چنین ثبت کرده است

في المجلس اثنا عشر ألفا من الناس،   روي أن أمیر المؤمنین )ع( خطب یوما علی المنبر، و"

أقبل حتی صعد المنبر وتكلم معه بكلمات،   ولما أراد النزول دخل من باب المسجد رجل و

ماذا سألك؟ فقال )ع(: كان الرجل   ثم نزل وخرج، فقالوا: یا أمیرالمؤمنین من كان الرجل و

الخضر )ع( وقد سألني كم تزوجت؟ فقلت: تزوجت خمسة وعشرین ألف فاطمة بنت محمد  

که مفهوم آن چنین    (14حدیث    151)کتاب صحیفه الابرار جلد دوم ص.بن عبد الله )ص(

سه دوازده  لمنبر سخنرانی فرمود و در آن ج بالای است: روایت شده که روزی حضرت امیر بر

تا او زمانیکه خ   هزار نفر حضور داشتند و  بیاید مردی وارد مسجد شده  منبر پائین  از  وست 

مده از مسجد خارج شد  آبالای منبر رفت و با حضرت شروع به مکالمه کرده و بعد پائین  

حضرت امیر فرمود که او خضر مردم از حضرت پرسیدند این که بود و از تو چه سوالی کرد  

بودو از من سوال کرد که چند بار ازدواج کردی و من به او گفتم که بیست و پنج هزار بار با 

  فاطمه ازدواج کردم که همه دختر حضرت رسول اکرم بودند.

 را ادراک نما که به سلمان میو   (157
ّ
فرماید که همچنین نغمهٴ جمال ازلی، حسین بن علی

مضمون آن این است: بودم با الف آدم که فاصلهٴ هر آدم به آدم بعد خمسین الف سنه بود و  

فرماید: الف فرماید تا آنکه میبا هر یک ولایت پدرم را عرض نمودم. و تفصیلی ذکر می

تر ازهمه مثل غزوهٴ خیبر بود که پدرم با  مرّه جهاد نمودم در سبیل الهی که اصغر و کوچک

کفّار محاربه و مجادله نمود. حال اسرار ختم و رجع و لا اوّلیتّ و لا آخریّت صنع، همه را 

 . از این دو روایت ادراک فرما

 :  این روایت نیز مانند روایت قبلی ترجمه به فارسی شده و متن عربی آن چنین است

یا سلمان کنت مع الف آدم و کان بین کل واحد منهم خمسین الف سنة و انی فی کل دور  

انوارا   سلمان کنا  یا  منهم  واحد  ابی علی کل  ولایه  قبل خلق نعرضت  العرش  طوف حول 
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و باسا  ة غرها و اقلها شدصالسموات و الارض ...لقد جاهدت فی سبیل ربی الف مرة و کان ا

قاموس )ة...کغزوة خیبر و انت شاهدت ابی ع کیف جاهد فی الله حق جهاده فی تلک الغزو

 (  1597ص  4ایقان جلد 

اند جناب اشراق خاوری منبع این روایت را نیز کتاب الالفین شیخ رجب برسی بیان فرموده

را نیافتم.  ولی این حدیث  این مضمون را ملا محمد تقی  بنده در نسخه خود  روایتی با  و 

 روایت کرده که: چنین ماممقانی در کتابش 

فقال الحسین )ع(: یا سلمان ا ن الله عز وجل خلق خمسین ألف آدم ما بین كل آدم ا لی آخر  

خمسون ألف عام، وقد كنت مع آدم الأول وأنا ا ذ ذاك شیخ كبیر عالم وكنت ناصراً له ومعیناً 

فاز ومن أبی فقد كفر، ثم غزوت  وقد عرضت ولایتي علیهم فآمن بعضهم، فمن آمن فقد 

لأصغر منها أكبر من غزاة خیبر، ثم كنت مع آدم الثاني خمسین ألف عام معهم ألف غزوة ا

فدعوتهم بالوحدانیة خمسین ألف عام فصدّق بعضهم فمن صدّق فقد أفلح و من أنكر فقد  

خاب ثم جاهدت معهم جهاداً كثیراً و هم خمسون فرقة كل فرقة خمسون ألف نفس، ثم لما 

لمؤمنین )ع( یده علی فیه وقال: اصمت كما صمت  أراد أن یقول كنت معهم كذا وضع أمیرا

( که مفهوش همان است 82حدیث    190)کتاب صحیفه الابرار جلد دوم صرسول الله )ع(. 

 .  اندای از آن را نقل فرمودهکه جمال مبارک خلاصه

بَعْضٍ  (158 ونَ ب  ر  تَاب  وَتَكْف  بَعْض  الكْ  ن ونَ ب  ای از كتاب ]تورات[ آیا شما به پاره (85)بقرهافََت ؤْم 

 . ورزیدای كفر میآورید و به پارهایمان می

ونَ   (159 مْ كَیفَْ تَحْك م   )تلمیح آیه( كنیدشما را چه شده چگونه داوری می   (154)صافاتمَا لَك 

یِّینَ   (160 ولَ اللَّه  وَخَاتَمَ النَّب  نْ رَس   .  ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران است (40)احزابوَلَك 

الْابَْصَارَ  (161 ك   وَ ی دْر  الْابَْصَار  وَه  ه   ك  یابند و اوست كه ها او را درنمیچشم  (103)انعاملَا ت دْر 

 .  یابددیدگان را درمی
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مْ اِلَی اجََلٍ  (162 ه  ر  نْ ی ؤَخِّ نْ دَابَّةٍ وَلَك  هَا م  مَا كَسَب وا مَا تَرَكَ عَلَی ظَهْر  ذ  اللَّه  النَّاسَ ب  ی  وَلَوْ ی ؤَاخ  سَمًّ   م 

ای کرد هیچ جنبندهاند مؤاخذه میو اگر خدا مردم را به ]سزای[ آنچه انجام داده   (45)فاطر

 . گذاشترا بر پشت زمین باقی نمی

  (40)آل عمرانیَفْعَل  مَا یَشَاء   (163

ید   (164   (1)مائدهیَحْك م  مَا ی ر 

یرٌ  (165 كَ عَلَی اللَّه  یَس    آیه ( تلمیح70)حجاِنَّ ذَل 

ا یَفْعَل   (166   (23)انبیالَا ی سْالَ  عَمَّ

یقَات  یَوْمٍ مَعْل ومٍ  (167  . آورده شوند همه در موعد روزی معلوم گرد  (50)واقعهاِلَی م 

ه  انِْسٌ وَلَا   (168 در آن روز هیچ انس و جنی از گناهش    (39)رحمنجَان  فَیَوْمَئذٍِ لَا ی سْالَ  عَنْ ذَنْب 

   پرسیده نشود

ي وَالْاقَْدَام   (169 النَّوَاص  مْ فَی ؤْخَذ  ب  یمَاه  س  ونَ ب  م  جْر  تبهكاران از سیمایشان    (41)رحمنی عْرَف  الْم 

 . شوند و از پیشانی و پایشان بگیرندشناخته می

یمٍ  (170 سْتَق  رَاطٍ م  ي مَنْ یَشَاء  اِلَی ص 
لَام  وَیَهْد  و اِلَی دَار  السَّ و خدا ]شما را[  (25)یونس وَاللَّه  یَدْع 

 .كندخواند و هر كه را بخواهد به راه راست هدایت می  فرا می  )دارالسلام(به سرای سلامت

یَعْمَل ونَ   (171 كَان وا  مَا  ب  مْ  یُّه  وَل  وَ  وَه  مْ  رَبِّه  نْدَ  ع  لَام   السَّ دَار   مْ  نزد    (127)انعاملَه  آنان  برای 

دادند او یارشان است و به ]پاداش[ آنچه انجام می  )دارالسلام(پروردگارشان سرای عافیت

 .  خواهد بود

مْ  (172  .  دانستای آبشخور خود را می هر قبیله  (60)بقرهك لُّ انَُاسٍ مَشْرَبَه 

ه   (173 ل  س  نْ ر   (161()تکرار بند285)بقرهلَا ن فَرِّق  بَیْنَ احََدٍ م 

وَآتَیْنَا    (174 دَرَجَاتٍ  مْ  بَعْضَه  وَرَفَعَ  اللَّه   كَلَّمَ  مَنْ  مْ  نهْ  م  بَعْضٍ  عَلَی  مْ  بَعْضَه  لنَْا  فَضَّ ل   الرُّس  لكَْ  ت 

س   د  الْق  ر وح   ب  وَایََّدْنَاه   البَْیِّنَات   مَرْیَمَ  ابنَْ  یسَی  را بر برخی    (253)بقرهع  از آن پیامبران  برخی 
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دیگر برتری بخشیدیم از آنان كسی بود كه خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را  

 بالا برد و به عیسی پسر مریم دلایل آشكار دادیم و او را به وسیله روح القدس تایید كردیم 

 .  گفت منم بنده خدا (30)مریمانِِّي عَبْد  اللَّه   (175

نَّ اللَّهَ رَمَی (176 و چون ]ریگ به سوی آنان[ افكندی تو   (17)انفالوَمَا رَمَیتَْ اذِْ رَمَیتَْ وَلَك 

 . نیفكندی بلكه خدا افكند

ونَ اللَّهَ  (177 ع  ونَكَ انَِّمَا ی بَای  ع  ینَ ی بَای  كنند  در حقیقت كسانی كه با تو بیعت می(10)فتح اِنَّ الَّذ 

 . كنندجز این نیست كه با خدا بیعت می

نْ   (178 دٌ ابََا احََدٍ م  حَمَّ ولَ اللَّه  مَا كَانَ م  نْ رَس  مْ وَلَك  ك  جَال  محمد پدر هیچ یك از   (40)احزابر 

 . است مردان شما نیست ولی فرستاده خدا

ثْل ك مْ )کهف (179  ( بگو من هم مثل شما بشری هستم.  110انَِّمَا انََا بَشَرٌ م 

لنَّاس   (180 یت  ل   مَوَاق 
َ
ي  هست  شماری برای مردم بگو آنها ]شاخص[ گاه  (189)بقرهه 

نْ امَْر  رَبِّي (181 پرسند بگو  و در باره روح از تو می   (85)اسراء وَیَسْالَ ونَكَ عَن  الرُّوح  ق ل  الرُّوح  م 

  روح از ]سنخ[ فرمان پروردگار من است

لْم    وَ قَالَ ع (182 ل ون  الْع    4عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة ؛ ج   .ن قْطَةٌ كَثَّرَهَا الْجَاه 

   129؛ ص

ق  ع (183 اد  لْم    قَالَ الصَّ ي قَلبْ  مَنْ یَشَاء  ..الْع  ف ه  اللَّه  ف  علم،   16مصباح الشریعة ؛ ص.  ن ورٌ یَقْذ 

 دافکننوری است که خداوند به قلب هر کس که بخواهد می

لمْ  فرماید:  اند که می گویا حدیث مشهور را فراموش نموده (184 دْرَة    المَعْل وم    تَمَام    الع  زَّة   وَ    وَ الق  الع 

جناب اشراق خاوری منبع این روایت را کتاب "حق الیقین" ملا محسن فیض  . تَمَام  الخَلقْ  

فرمودهکاشانی   ایقان جلد دوم صبیان  )قاموس  این  1102است  هر چه گشتم  متاسفانه   )

نبود. نیز  " نورالانوار  افزار "مجموعه آثار علامه فیض  را نیافتم حتی در نرم  با   کتاب  ولی 
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های جناب "استاد کمالی" بالآخره منبع این حدیث مشخص شد. این حدیث به راهنمائی

"حدیث توحید مفضل بن عمر" معروف است که حضرت صادق پاسخ سوالات مفضل را   

در پنج جلسه عنایت فرموده و متن مورد نظر در مجلس پنجم ذکرشده ولی ناشران در نشر این 

-اند لذا در اکثر منابع روائی متن مورد را نظر نمیحدیث مطالب جلسه پنجم را حذف کرده

های توحید مفضل تا پایان جلسه چهارم را شامل است. متن مورد توان یافت و تمامی کتاب

یا مفضل ا ن الظهور  "  .نظر چنین است البته در بعضی واژه ها نسخه ها با هم متفاوت هستند

شرح حدیث    -)والعزةوالقدرة والقوة  فَکِّر(  کتاب، ) الصمتتمام البطون والبطون تمام الظهور

تمام الفعل ، ومتی لم تكن كلیات الحكمة تامة في بطونها تامة في ظهورها   فضیلة و فکر(

كانت الحكمة ناقصة من الحكیم وا ن كان قادرا .قال المفضل : قلت زدني یا مولاي شرحا  

یحیا به من قرب وتقرب من مشی بنورك وعرفك حقیقة المعرفة .فقال )علیه السلام( : یا  

جیب لا یعلم ذلك ا لا عالم خبیر ، وا ن الذات لا یقال لها  مفضل ا ن ظهور الأزل بین خلقه ع

نور لأنها منیرة كل نور فلما شاء من غیر فكر ولا وهم ا ظهار المشیة وخلق المشیة للشيء وهما  

بائن عنه ، فأظهر النور    المیم والشین ، فأشرق من ذاته نور شعشعاني لا تثبت له الأنوار غیر

الضیاء لمن تبین منه ، وأظهر الضیاء ظلا فأقام صورة الموجود بنفي الضیاء والظل، وجعل  

النور باطنه ، والذات منه مبدؤها، وكذلك الاسم غیر متحد بنوره، ما رأی خلقه بخلقه ، فإذا 

العظیم الله  فتعالی  هو  ا لا  كهو  شيء  لیس  والذي   ، وغیبه  ذاته  ففي  مفضل   بطن  .یا 

سألت عن المشیة كیف أبدأها منشیها ، فافهم ما أنا ذاكره لك یا مفضل ، فقد سألت )لقد(و

عن أمر عظیم ا ن مولاك القدیم الأزل تعالی ذكره یبدي مشیته لم یزل لها عالما ، وكانت تلك 

  ا رادة من غیر همة ولا حدوث فكرة ، ولا انتقال من سكون ا لی حركة ولا حركة ا لی سكون؛ 

لأن القدرة طباعه وذلك أنه یظهر المشیة التي هي اسمه ودل بها ا لی ذاته لا لحاجة منه ا لیه  

ولا غیب به فلما بدت بطبع الحكمة عند ا رادته یكون الاسم والعلم بأن الحكمة ا ظهار ما 
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في الكیان ا لی العیان ، ولو لم یظهر ما علمه من غامض علمه ا لی وجود معاینة بعضها لبعض 

الكون   وتمام  المعلوم  العلم  وتمام  الفعل  القوة  تمام  تامة لأن  غیر  والحكمة   ، ناقصا  لكان 

زء سوم از جلد اول  تقي ماممقاني ملقب به نیر ج  د)كتاب صحیفه الابرار محم  المكون ، 

کِّر یا توحید کتاب فَ و 56از حاجی کریم خان کرمانی صو شرح حدیث فضیلة 14و 13ص 

الحاج  المجلد  السلیمة  الفطرةو  228و  227مفضل ص  الكرماني   خان  محمدكریم  الأول 

بایستی آنچه در مرحله شود كه ميو مضمون آن از بیانات پیشتر حدیث معلوم مي  (132ص

رسید ورنه ملك ی قوّه و "كیان" به صورت اجمالی وجود داشت به مرحله ی فعل و عیان مي

كند كه تمام  قوّه همان فعل است، و تمام علم  ناقص بود و حكمت غیرتامّه. لذا بیان مي

.)از جناب کمالی( و تنها اختلاف م كون عبارت از تكوین استظهور معلومات است، و تما

اند که به  روایت با بیان حضرت بهاءالله این است که به جای فعل کلمه خلق را به کار برده

 مخلوقات فعل الهی هستند.باشند فعل الهی یا خلق الهی زیرا یک معنی می

دفتر  ،  مثنوی معنوی ، مولانا)  کرد امین  مخزن  هفتم طبق          متهم چون دارم آنها را که حق (185

   ( دوم

  ( مثنوی دفتر سوم)  پران چون خدنگاو سوار باد                 جمله ادراکات بر خرهای لنگ (186

مولانا محسن كاشانی در علم كلامیّه خود فرموده كه این فضل و  "الأكبر حجاب العلم " (187

  417بستان السیاحه ؛ ص.  كمال درهای رحمت حضرت ذو الجلال را بر روی من بست

الاكبر". پس حجاب علم را بدرد و به مقام وجدان حال  حجاب اند:" العلم زیرا گفته

        حكیم سنائی فرماید: و  (400اصطلاحات صوفیان مرآت عشاق ؛ متن ؛ ص)برسد.

 علم كز تو تو را نه بستاند                    جهل از آن علم به بود بسیار 

یم   اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوم    (188  است  اثیمخوراك  آری درخت زقوم (44-43)دخان طَعَام  الْاثَ 

قْ  (189 یم  ذ  یز  الكَْر     بچش كه تو همان ارجمند بزرگواری (49)دخانانَِّكَ انَتَْ الْعَز 

https://ganjoor.net/moulavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2
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ینٍ  (190 ب  تَابٍ م  ي ك  سٍ الِاَّ ف  و هیچ تر و خشكی نیست مگر اینكه در    (59)انعاموَلَا رَطْبٍ وَلَا یَاب 

  كتابی روشن ]ثبت[ است

د (191 ي خَب ثَ لَا یَخْر ج  الِاَّ نَك  اِذْن  رَبِّه  وَالَّذ  ج  نَبَات ه  ب  یِّب  یَخْر  و زمین پاك   (58)اعرافاوَالبَْلَد  الطَّ

آید و آن ]زمینی[ كه ناپاك ]و نامناسب[ است ]و آماده[ گیاهش به اذن پروردگارش برمی

   آیدفایده برنمی]گیاهش[ جز اندك و بی

ونَ  (192 تَعْلَم  لَا  ك نتْ مْ  اِنْ  كْر   الذِّ اهَْلَ  نمی  (7)انبیاءفَاسْالَ وا  پژوهندگاناگر  از  های  كتاب  دانید 

  دبپرسی  )اهل ذکر(آسمانی

ینَا (193 وا ف  ینَ جَاهَد  ب لَنَا  وَالَّذ  مْ س  یَنَّه  اند به یقین  و كسانی كه در راه ما كوشیده  (69)عنکبوتلَنَهْد 

 م نماییهای خود را بر آنان میراه 

 ص (194
ُّ
ي يٍّ ع قَالَ قَالَ النَّب 

ه  عَنْ عَل  اِسْنَاد  كٌ   انِِّي وَ ب  ي وَ لَنْ  تَار  ترَْت  تَابَ اللَّه  وَ ع  یك م  الثَّقَلَینْ  ك  ف 

 الْحَوْضَ 
َّ
دَا عَلَي قَا حَتَّی یَر  به نقل از حضرت علی که فرمود پیغمبر فرمود من برای شما دو    یَفْتَر 

ثقل عظیم را به ارث می گذارم کتاب الله و اهل بیت خودم که هرگز از هم جدا نخواهند  

؛  السلام  علیه  الرضا  أخبار  عیون  شوند    وارد  من  به  کوثر  در مقابل حوض  تا  ؛    2ج   )شد 

 ( 62ص

ینَ  الم (195 تَّق  لْم  دًی ل  یه  ه  تَاب  لَا رَیبَْ ف  كَ الكْ  این است كتابی كه در ]حقانیت[   (2)بقرهذَل 

   آن هیچ تردیدی نیست ]و[ مایه هدایت تقواپیشگان است

نْ د   (196 مْ م  هَدَاءَك  وا ش  ه  وَادْع  ثْل  نْ م  ورَةٍ م  س  نَا فَاتْ وا ب  ا نَزَّلنَْا عَلَی عَبْد  مَّ ي رَیبٍْ م  ون  اللَّه   وَاِنْ ك نتْ مْ ف 

ینَ  ق  ایم شك دارید پس اگر راست  و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده  (23)بقرهاِنْ ك نتْ مْ صَاد 

 . ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانیدگویید سورهمی
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ن ونَ   (197 ی ؤْم  ه   وَآیَات  اللَّه   بَعْدَ  یثٍ  حَد  ايَِّ  فَب  الْحَقِّ  ب  عَلَیْكَ  نَتْل وهَا  اللَّه   آیَات   لكَْ    ( 6)جاثیهت 

های او به خوانیم پس بعد از خدا و نشانهاین]ها[ست آیات خدا كه به راستی آن را بر تو می 

 . كدام سخن خواهند گروید

یمٍ  (198 اثَ  افََّاكٍ  ك لِّ  ل  رْه    وَیلٌْ  فَبَشِّ یَسْمَعْهَا  لَمْ  كَانَْ  رًا  سْتَكْب  م  رُّ  ی ص  ث مَّ  عَلَیْه   ت تْلَی  اللَّه   آیَات   یَسْمَع  

یمٍ  الَ  عَذَابٍ  گناه  (8-7)جاثیه ب  دروغزن  هر  بر  او خوانده   پیشهوای  بر  كه  را  آیات خدا  ]كه[ 

ورزد پس سماجت می   شنود و باز به حال تكبر چنانكه گویی آن را نشنیده استمی شود می

 .او را از عذابی پردرد خبر ده

مْ   (199 لَه  مَثْوًی  ینَ (  24)فصلت فَالنَّار   م  ال  الظَّ مَثْوَی  ْسَ 
ئ وَب  النَّار   م   عمرانوَمَاوَْاه  و    (151)آل 

  جایگاهشان آتش است و جایگاه ستمگران چه بد است

ینٌ  (200 ه  مْ عَذَابٌ م  وًا اوُلَئكَِ لَه  ز  ًا اتَّخَذَهَا ه 
نَا شَیئْ نْ آیَات  مَ م  های  و چون از نشانه  (9)جاثیهوَاذَِا عَل 

   آور خواهند داشتگیرد آنان عذابی خفت ما چیزی بداند آن را به ریشخند می

مَاء (201 نَ السَّ سَفًا م  طْ عَلَینَْا ك    آسمان بر ]سر[ ما بیفكنای از پاره (187)شعراءفَاسَْق 

مَاء (202 نَ السَّ جَارَةً م  رْ عَلَیْنَا ح  كَ فَامَْط  نْد  نْ ع  وَ الْحَقَّ م  خدایا اگر این    (32)انفالاِنْ كَانَ هَذَا ه 

  هایی بباران]كتاب[ همان حق از جانب توست پس بر ما از آسمان سنگ

 که دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا      عروس حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد (203

 که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا       عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی

  )دیوان سنائی(در مقام اهل توحید - ۷قصیدهٴ شمارهٴ سنائی ،  

انَْ   (204 الِاَّ  مْ  تَه  جَّ ح  كَانَ  مَا  بَیِّنَاتٍ  آیَات نَا  مْ  عَلَیهْ  ت تْلَی  ك نْت مْ وَاذَِا  اِنْ  آبَائنَِا  ب  ائتْ وا  قَال وا 

ینَ  ق  و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود دلیلشان همواره جز این نیست     (25)جاثیهصَاد 

  گویید پدران ما را ]حاضر[ آوریدگویند اگر راست میكه می
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عَذَابٌ   (205 مْ  لَه  وَاوُلَئكَِ  ي  رَحْمَت  نْ  م  وا  یَئسِ  اوُلَئكَِ  قَائهِ   وَل  اللَّه   آیَات   ب  وا  كَفَر  ینَ  وَالَّذ 

یمٌ  و كسانی كه آیات خدا و لقای او را منكر شدند آنانند كه از رحمت من   (23)عنکبوتالَ 

  نومیدند و ایشان را عذابی پر درد خواهد بود

رٍ مَجْن ونٍ  (206 شَاع  نَا ل  هَت  ك و آل  ول ونَ ائَنَِّا لَتَار  و می گفتند آیا ما برای شاعری دیوانه      (36)صافاتوَیَق 

  دست از خدایانمان برداریم

ه  حَتَّی اذَِا هَلَكَ ق لْ  (207 مْ ب  ا جَاءَك  مَّ ي شَكٍّ م  لتْ مْ ف  البَْیِّنَات  فَمَا ز  نْ قَبلْ  ب  ف  م  مْ ی وس  ت مْ  وَلَقَدْ جَاءَك 

لُّ اللَّه  مَنْ   كَ ی ض  ولًا كَذَل  ه  رَس  نْ بَعْد  رْتَابٌ لَنْ یَبْعَثَ اللَّه  م  فٌ م  سْر  وَ م  و به    ( 34)غافر یا مومنه 

یقین یوسف پیش از این دلایل آشكار برای شما آورد و از آنچه برای شما آورد همواره در  

فرستاده هرگز  او  از  بعد  خدا  گفتید  رفت  دنیا  از  كه  وقتی  تا  بودید  برنخواهد  تردید  را  ای 

  گذاردراه می انگیخت این گونه خدا هر كه را افراطگر شكاك است بی

لْم   (208 ي الْع  ونَ ف  خ  یلَه  الِاَّ اللَّه  وَالرَّاس  با آنكه تاویلش را جز خدا و   (7)آل عمران وَمَا یَعْلَم  تَاوْ 

  داندداران در دانش كسی نمی ریشه

لْمٍ وَخَتَمَ  (209 ه   افََرَایَتَْ مَن  اتَّخَذَ اِلَهَه  هَوَاه  وَاضََلَّه  اللَّه  عَلَی ع  ه  وَجَعَلَ عَلَی بَصَر  ه  وَقَلبْ  عَلَی سَمْع 

نْ بَعْد  اللَّه  افََلَا تَذَكَّر ونَ  یه  م  شَاوَةً فَمَنْ یَهْد  پس آیا دیدی كسی را كه هوس خویش    (23)جاثیهغ 

را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر 

 گیرید خواهد كرد آیا پند نمی  اش پرده نهاده است آیا پس از خدا چه كسی او را هدایتدیده

یمٌ  (210 وَ نَبَا  عَظ  ونَ  ق لْ ه  ض  عْر  ]كه[ شما از   بگو این خبری بزرگ است (68-67)صانَتْ مْ عَنْه  م 

  دتابیآن روی برمی

ا كَانَ یَعْب د   (211 مْ عَمَّ ك  دَّ ید  انَْ یَص  لٌ ی ر  مْ آیَات نَا بَیِّنَاتٍ قَال وا مَا هَذَا الِاَّ رَج  مْ وَاذَِا ت تْلَی عَلَیهْ  ك   آبَاؤ 

فْتَرًی گویند  شود میو چون آیات تابناك ما بر آنان خوانده می   (43)سباوَقَال وا مَا هَذَا الِاَّ افِْكٌ م 
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نیست كه می مردی  میاین جز  پدرانتان  آنچه  از  را  شما  ]نیز[ خواهد  و  دارد  باز  پرستیدند 

  گویند این جز دروغی بربافته نیستمی

یمٌ  (212 ورٌ رَح    قطعا آمرزنده و مهربان است (110)نحللَغَف 

نْ  (213 لَ م  انُزْ  وَمَا  اِلَینَْا  لَ  انُزْ  وَمَا  اللَّه   انَْ آمَنَّا ب  الِاَّ  نَّا  م  ونَ  م  تَاب  هَلْ تَنْق  الكْ  اهَْلَ  وَانََّ   ق لْ یَا  قَبلْ  

مْ   ونَ اكَْثَرَك  ق  گیرید كه ما به خدا و بگو ای اهل كتاب آیا جز این بر ما عیب می  (59)مائدهفَاس 

ایم و اینكه به آنچه به سوی ما نازل شده و به آنچه پیش از این فرود آمده است ایمان آورده

 . بیشتر شما فاسقید

حْ  (214 س  الِاَّ  هَذَا  انِْ  وا  كَفَر  ینَ  الَّذ  لَقَالَ  مْ  یه  ایَْد  ب  وه   فَلَمَس  رْطَاسٍ  ق  ي  ف  تَابًا  ك  عَلَیكَْ  نَزَّلنَْا  رٌ  وَلَوْ 

ینٌ  ب  های کردیم و آنان آن را با دستو اگر مكتوبی نوشته بر كاغذ بر تو نازل می  (7)انعام م 

  گفتند این ]چیزی[ جز سحر آشكار نیستکردند قطعا كافران میخود لمس می

وَلِّیهَا (215 وَ م  جْهَةٌ ه  ك لٍّ و  ای است كه وی روی خود را به آن  و برای هر كسی قبله   ( 148)بقره وَل 

  گرداند]سوی[ می 

لَال   (216    و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست (32)یونس فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ الِاَّ الضَّ

ثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ الِاَّ الَّذ   (217 ه  مَا نَرَاكَ الِاَّ بَشَرًا م  نْ قَوْم  وا م  ینَ كَفَر  ل نَا فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذ  مْ ارََاذ  ینَ ه 

ینَ  ب  مْ كَاذ  نُّك  نْ فَضْلٍ بَلْ نَظ  مْ عَلَیْنَا م  َ الرَّايْ  وَمَا نَرَی لَك 
ي پس سران قومش كه   (27)هودبَاد 

بینیم و جز ]جماعتی از[ فرومایگان ما آن كافر بودند گفتند ما تو را جز بشری مثل خود نمی

بینیم كسی تو را پیروی كرده باشد و شما را بر ما امتیازی نیست بلكه شما هم نسنجیده نمی

  دانیمرا دروغگو می

ب ونَ  (218 نْقَلَبٍ یَنْقَل  َّ م 
وا ايَ ینَ ظَلَم  اند به زودی  و كسانی كه ستم كرده  (227)شعراءوَسَیَعْلَم  الَّذ 

  خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت 
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ینَ  (219 ق  ا الْمَوْتَ اِنْ ك نتْ مْ صَاد  گویید درخواست مرگ  اگر راست می   (94بقره  -6)جمعهفَتَمَنَّو 

  كنید

ك ور   (220 َ الشَّ
ي بَاد  نْ ع  یلٌ م    و از بندگان من اندكی سپاسگزارند  (13)سباءوَقَل 

ي الْابَصَْار   (221 وا یَا اوُل  ر   مکارم شیرازی( ) پس عبرت بگیرید اي صاحبان چشم (2)حشرفَاعْتَب 

ی  (222 لاَّ الْقَتلَ ف  کَ وَ ما تَمَنَّیتَ ا  ی سَبیل  بَّ ف  لّی لَکَ وَ رَضیت  ٱلسَّ ک   یٰا بَقیَّةَ الله  قَد فَدَیت  ب 

ماً قَدیماً ) عْتَص  ِّ م 
الله  الْعَلی ٰ ب 

کَ وَ کَفی ای بقیةالله، خود را به   (58ة الحزن یا سوره سورمَحَبَّت 

کلّی فدای تو کردم و در راه تو به دشنام شنیدن راضی شدم و آرزویی جز کشته شدن در راه  

(  687مسطور ص  )كتاب سر الکندتو ندارم. حفظ و حمایت خداوند قدیم برایم کفایت می

بقیةالله در آثار مبارکه به مفاهیم چندی بکار رفته است در موردی مراد امام غایب اهل شیع  

علی می باشد)توقیع خصائل سبعه( و زمانی اشاره به است)آثار اولیه( و گاهی مراد حضرت 

مقام غیبی حضرت نقطه اولی است که مقام مشیت اولیه است. کتاب را خود نازل فرموده 

فرماید امام)مقام غیبی( به من نازل کرده است)قیوم الاسماء(  و نیز مراد موعود بیان ولی می

   (101الله است)خطبه توقیع یظهرهیعنی من

فدی  (223 كما  الله  سبیل  في  الیك  الاشیاء  احب  افد  سري  في  ینادي  منادیا  سمعت  كاني 

في سبیلي و لولا  كنت ناظرا بذلك السر الواقع فوالذي نفسي بیده لو    ]علیه السّلام[الحسین  

لیس لهم شان بذلك   ناجتمعوا ملوك الارض لن یقدروا ان یاخذوا مني حرفا فكیف عبید الذی

ان یاتوا بحدیث مثل   لم یقدروا  ابناء جنسهم و عاجزون علی شان  انهم مطرودون مقابل  و 

آیاتي ولكن الحكم ما اشرت لك في سر الباطن لیعلم الكل مقام صبري و رضائي و فدائي  

 
ّ
جمیع   في سبیل الله مع آیات الحقة التي قد جعل الله في یدي حیث لم یقدر ان یغلبوا علی

في سبیل الله لان فداء النفس لاجل اثبات الحق   اهل الارض وبذلك فدیت من آثار نفسي
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و ذلك لم یعادل شیئا في الاعیان فلله الحمد و المنة قد صبرت في ذاته و فدیت اعظم ما  

 . قدر الله لي في سبیله و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون

مجموعه    –تفسیر،»های هذه« یا »صحیفه جعفریه« یا »شرح دعای زمان غیبت« باب دهم  

نمره   ها  سبز  نمره    60جلد  می  (98و  ندا  من  باطن  در  منادی  که  شنیدم   : که ترجمه  داد 

عزیزترین شی خود را در راه خداوند فدا کن همانطور که حضرت حسین جانش را فدا نمود 

شدند قادر و اگر ناظر به این مطلب نبودم قسم به خداوند اگر جمیع ملوک ارض جمع می

نبودند که حرفی از من اخذ کنند تا چه رسید به این بندگان که برایشان شانی نیست آنها در  

مقابل همنوعان خود مطرود هستند)ملا جواد ولیانی و میرزا ابراهیم شیرازی و ملا عبد العلی  

 که بعد از مراجعت حضرت نقطه از مکه اعراض کرده به مخالفت پرداختند و ملقب به عجل

و خوار و سامری شدند( اینها عاجز بودند که در برابر من مقابله به مثل کنند ولکن حکم آن  

ر برایت بیان کردم تا کل مقام صبر و رضاء و محویت مرا در سبیل الهی متوجه   است که در س 

ای که خداوند در دست من قرار داده به شانی که اهل عالم در مقابل آن شوند با آیات حقه

ستند لذا نفس خود را در سبیل الهی فدا کردم زیرا فدا کردن نفس بالاترین عملی در  عاجز ه

این عالم است پس شکر خداوند را، در راه محبت الهی صبر کردم و بهترین شی خود را فدا  

 کردم و به زودی ظالمان خوهند فهمید که جایگاهشان کجاست. 

حضرت نقطه به غیر این تفسیر دو تفسیر دیگر نیز دارند که به نام تفسیر،» ها« معروف هستند 

و    14اولی به نام تفسیر »های هو« و دیگر ی تفسیر »سر های هو« که در مجموعه سبز نمر  

 سایر مجلدات موجود است.

قال الطبرسي: قال ابن عباس: ما نزل علی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم آیة كانت   (224

رْتَ  مْ كَما امُ  و لذلك قال لأصحابه حین قالوا له    أشدّ علیه و لا أشقّ من قوله تعالی: فَاسْتَق 

  (384؛ ص  7هود و الواقعة )سفینة البحار ؛ ج   »أسرع الیك الشّیب یا رسول الله«: شیبّتني
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 خدا  رسول  بر  آیه  این  از  ترگران  و  ترسخت  ایآیه  هیچ  گفته  عباس  ابن:  گویدمی  طبرسی

  پیری :  کردند   عرض  حضرت  به  اصحاب  وقتی  سبب  همین  به  نشد،   نازل  آله  و   علیه  الله   صلّی

  (51ص17)بحارالانوار  کرد  پیر  مرا   واقعه  و  هود:  فرمود  ایشان!  خدا  رسول  ای  شتافته  سویتان

مْ   و لذلك قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: شیبّتني سورة هود یعني قوله تعالی فیها: »فَاسْتَق 

رْتَ« و هي جامعة لجمیع أنواع التكالیف. )ریاض السالكین في شرح صحیفة سید   كَما امُ 

  (310؛ ص 3الساجدین ؛ ج

رْتَ  (225 مْ كَمَا امُ   . و همان گونه كه ماموری ایستادگی كن (112هود -15)شوریوَاسْتَق 

سَینْ  عَنْ  (226 د  بنْ  الْح  حَمَّ يِّ عَنْ م  وسَی الْعَلَو  بَیْد  اللَّه  بنْ  م   بنْ  احَْمَدَ عَنْ ع 
ُّ
ي الغیبة للنعماني عَل 

ول   عْت  ابََا عَبْد  اللَّه  ع یَق  بَ قَالَ سَم  نَانٍ عَنْ ق تَیبَْةَ الْاعَْشَی عَنْ ابََان  بنْ  تَغْل  د  بنْ  س  حَمَّ اذَِا    م 

ي یَلْقَی النَّاس   ظَهَرَتْ رَایَة  الْحَق   لَّذ  كَ ق لتْ  لَا قَالَ ل  مَ ذَل  ي ل  رْق  وَ الْغَرْب  اَ تَدْر  لَعَنَهَا اهَْل  الشَّ

. ه  ر وج  ه  قَبْلَ خ  نْ اهَْل  بَیتْ   السلام  علیه  صادق  حضرت  که  شنیدم:  گوید  می  تغلب  بن  ابان  م 

دانی چرا   کنند میمردم شرق و غرب آن را لعنت میآشکار شد    حق  پرچم  فرمود: وقتی  می

  بینند می  او  خاندان  سادات  وی از  ظهور  از  قبل  مردم  که  هاییناراحتی  گفتم نه فرمود برای

نَانٍ   د  بنْ  س  حَمَّ سَینْ  عَنْ م  د  بنْ  الْح  حَمَّ د  بنْ  جَعْفَرٍ عَنْ م  حَمَّ د  عَنْ م  الغیبة للنعماني عَبْد  الْوَاح 

عَتْ رَایَة  الْحَقِّ لَعَنَ  ف  ي عَبْد  اللَّه  ع انََّه  قَالَ: اذَِا ر  مٍ عَنْ ابَ  ور  بنْ  حَاز  ل   هَا اهَْ عَنْ ق تَیْبَةَ عَنْ مَنصْ 

مٍ.) بحار الأنوار )ط   ي هَاش  نْ بَن  ا یَلْقَوْنَ م  مَّ كَ قَالَ م  مَّ ذَل  رْق  وَ الْغَرْب  ق لتْ  لَه  م  بیروت(    -الشَّ

 پرچم  فرمود: وقتی  السلام  علیه  صادق  حضرت   (135و    134حدیث    363؛ ص  52؛ ج

چه  فرمود به خاطر    کنند پرسیدم برايمی  لعنت  را  آن  غرب  و  شرق  اهل  شد،   آشکار  حق

بینند.حضرت بهاءالله قست اخیر حدیث را نقل نفرموده چه    می هاشم  بنی  از  که  صدماتی

ظاهرا حدیث می گوید که مردم به خاطر رفتار بنی هاشم که ارتباطی بین دو قسمت ندیدند  

کنند اعمال بنی هاشم چه ربطی به قائم دارد که علت  قبل از ظهور حق با قائم مخالفت می
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قرآن علت اعراض و اعترض مردم را مطابق نبودن ظهور  مخالفت مردم شود در حالی که  

مَا حق با توقعات مردم ذکر کرده چنانکه در اوائل ایقان نقل شده  )  ولٌ ب  مْ رَس  لَّمَا جَاءَك  افََك 

یقًا تَقْت ل ونَ  بْت مْ وَفَر  یقًا كَذَّ ك م  اسْتَكْبَرْت مْ فَفَر  س  ( لذا حضرت بهاءالله قسمت 87)بقرهلَا تَهْوَی انَْف 

 اند.اخیر حدیث را با توجه به متن قرآن تفسیر فرموده

ی  عَنْ [  العیاشی  تفسیر]  (227 ی  عَنْ   الْعَبَّاس    ابَ  نْ   خَیْرٌ   سَاعَهٍ   تَفَکُّر  :  قَالَ   السلام  علیه  اللَّه    عَبْد    ابَ   م 

بَادَه    علیه  صادق  حضرت  از  ابوالعباس،   از:  عیاشی  تفسیر  الْالَبْاب    اوُل وا  یَتَذَکَّر    انَِّما  سَنَهٍ   ع 

)بحارالانوار است  بهتر  یک سال  عبادت  از  تفکر  ساعت  یک:  فرمود  که  کند  می   نقل  السّلام

روایت  (22حدیث    68 با  یا این حدیث  و  یا یک سال  و  مانند یک شب  مختلفی  های 

 باب التفکر(  68شصت سال و یا هفتاد سال هم روایت شده است )بحارالانوار 

ءٍ ن ك رٍ  (228
ْ
اع  اِلَی شَي روزی كه داعی ]حق[ به سوی امری دهشتناك دعوت    (6)قمریَوْمَ یَدْع  الدَّ

 . كندمی

ید  الْفَرَائضِ   (229 تَجْد  خَر  ل  دَّ یعَة  ایَنَْ الم  ر  لَّة  وَ الشَّ عَادَة  الْم  ِ تَخَیَّر  لا  نَن  ایَنَْ الْم  ا قبال الأعمال  .)وَ السُّ

؛ ج  -)ط   الجنان(  –  297؛ ص  1القدیمة(  آن ذخیره برای  دعای ندبه)مفاتیح  کجاست 

  .ها، کجاست آن برگزیده برای بازگرداندن دین و شریعتها و سنتّتجدید فریضه

لَام  عَلَی الْحَق   (230 . سلام بر حق جدید  السَّ ید  المصباح للكفعمي )جنة الأمان الواقیة( .)الْجَد 

رْدَاب  ص :  497 /    495/ زیارة المهدي ع در السِّ

يٍّ  (231
د  بنْ  رَبَاحٍ عَنْ احَْمَدَ بنْ  عَل  حَمَّ د  بنْ  عَبْد  اللَّه  عَنْ احَْمَدَ بنْ  م  الغیبة للنعماني عَبْد  الْوَاح 

ِّ عَنْ احَْمَدَ بنْ  
ي یم  الْخَثْعَم  يِّ عَن  الْحَسَن  بْن  ایَُّوبَ عَنْ عَبْد  الكَْر  مْیَر  الْحَسَن  بنْ  ابََانٍ عَنْ    الْح 

ي ابََا عَبْد  اللَّه  ع قَالَ  قَهَاء یَعْن  نَ الْف  يِّ كَیفَْ    عَبْد  اللَّه  بنْ  عَطَاءٍ عَنْ شَیْخٍ م  یرَة  الْمَهْد  سَالَتْ ه  عَنْ س 

یرَت ه  قَالَ یَصْنَع   م    س  ول  اللَّه  ص یَهْد  ول  اللَّه  ص امَْ   مَا صَنَعَ رَس  یَّة  مَا كَانَ قَبْلَه  كَمَا هَدَمَ رَس  ل  رَ الْجَاه 

یداً.)بحار الأنوار )ط   سْلَامَ جَد  ف  الْاِ عبد اللَّه بن عطاء    ( 353، ص:  52بیروت(، ج  -وَ یَسْتَانْ 
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مكّی از شیخی از فقها یعنی امام صادق علیه السّلام روایت كرده گوید: »از او در باره روش 

كند كه حضرت مهدی علیه السّلام سؤال كردم كه رفتارش چگونه است؟ فرمود: چنان می 

كند همان كرد، آنچه قبل از او بوده همه را ویران می رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله رفتار می

گونه كه رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله شالوده دوران جاهلیتّ را ویران ساخت و اسلام را  

و   ( باب روش و سیره قائم326كند«.)الغیبة للنعماني / ترجمه غفاری، ص:  از نو آغاز می

   مراد از اسلام مفهوم آن مراد است نه شریعت اسلامی آن چنانکه در قرآن ذکر شده است

م با اینکه در "عوالم" که از کتب مشهورهٴ معتبره است می (232 ی هَاش  نْ بَن  فرماید: )یَظْهَر  م 

لَمَاء(.  الع  اعَْدَائهِ   اکَْثَر   )وَ  قال  ان  ا لی  یدٍ(  جَد  احَْکَامٍ  وَ  تَابٍ  ک  وْ  ذ   
 
ی                                         صَب 

نْ نقل به معنی شده و هم از ترکیب چند حدیث روایت شده یعنی  هم  این حدیث   )یَظْهَر  م 

 
 
ی م صَب  ی هَاش  یدٍ( (...)بَن  تَابٍ وَ احَْکَامٍ جَد  وْ ک  لَمَاء(  ...ذ     )وَ اکَْثَر  اعَْدَائهِ  الع 

 اول : 
 
ی م صَب  ی هَاش  نْ بَن   :  یَظْهَر  م 

عن أبی جعفر  حدیث، به جای صبی )شاب( آمده که هر دو به معنی جوان است    متندر  

من خراسان برایات    -بکفّه الیمنی خال    -علیه السلام ، قال: یخرج شابّ من بنی هاشم  

جلدسود تقاتل (  2632حدیث  26)عوالم  سود  رایات  تخرج  قال:   ، السلام  علیه   
ّ
علی

من   شابّ  فیهم  خال،السفیانی؛  الیسری  کتفه  فی      و 2631ح26)عوالم جلد  بنی هاشم، 

1953)   

یدٍ دوم:  تَابٍ وَ احَْکَامٍ جَد  وْ ک   :  ذ 

بابی باز شده تحت عنوان )باب انه یاتی بامر جدید و    178ص    4جزء    26در عوالم جلد  

کتاب جدید( که بیش از ده حدیث با عنوان کتاب جدید نقل شده است و در مجلدات 

أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال فوالله لکأنّی دیگر نیز اشاراتی است من جمله "  

")عوالم  أنظر ا لیه بین الرکن والمقام، یبایع الناس بأمر جدید، وکتاب جدید، وسلطان جدید
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ا ذا خرج یقوم بأمر جدید، وکتاب جدید، ( و نیز "  1830حدیث    26 وقال علیه السلام : 

شدید  ةوسنّ  العرب  علی  ]جدید[  وقضاء  "  1886ح    26)عوالم  ، "جدیده،  ایضا  و  عن  ( 

)عوالم    .دیکتاب جد  ی الناس عل  عیبای:  قال  ثیحد  یالسلام ، عن الباقر  ف  هیالصادق عل

قَالَ: (  1427و    2222ح  26 السلام  جَعْفَرٍ علیه  ی  ابَ  عَنْ  یرٍ  ی بَص  ابَ  عَنْ  ه   اِسْنَاد  ب  وَ   " نیز  و 

ی   یفْ  یَقْض  السَّ ب  امَه   ق دَّ ضَرَبَ  قَدْ  نْ  مَّ م  ه   اصَْحَاب  بَعْض   هَا  ر  ی نکْ  قَضَایَا  ب  ]ترجمه[در   ."الْقَائمِ  

به   السلام  علیه  »قائم  فرمود:  که  است  شده  نقل  السلام  علیه  باقر  امام  از  کتاب،  همان 

  انکار   اند،آنرازده  شمشیر  دشمن  با  احکامی قضاوت می کند که برخی یارانش که در رکابش 

  (388جلدص52)بحارالانوارکنند، می

لَمَاءسوم:  :  وَ اکَْثَر  اعَْدَائهِ  الع 

ها آمده که دشمنان اصلی امام، فقها و علمای دین هستند که چون  در بسیاری از روایت

را مطابق میل خود نمی امام  پردازند و کتاب خدا  بینند به مخالفت آن حضرت میظهور 

هائی با مضامین متفاوتی در این  کنند در کتب روائی، روایتعلیه او تاویل مییعنی قرآن را 

-نزدیک به این روایت   کهمورد نقل شده است و حضرت بهاءالله چکیده آن را با عنوان فوق  

  مانند: هاست بیان فرموده است

»اعداؤه مقلّدة الفقهاء، أهل الاجتهاد، لما یرونه یحكم بخلاف ما ذهب ا لیه أئمّتهم.   :اول

و لولا أنّ السّیف بیده لأفتی الفقهاء بقتله!. و لكنّ الله یظهره بالسّیف و الكرم فیطیعونه، و 

فلیس له عدوّ مبین   یخافون فیتقبّلون حكمه من غیر ا یمان، بل یضمرون خلافه! .. ا ذا خرج

»دشمنان او عبارتند از: (  672)یوم الخلاص ح  ا لّا الفقهاء خاصّة!. هو و السّیف أخوان!«.

كند!، و اگر بینند او برخلاف فتوای امامشان داوری میمقلّدین از فقهاء و مجتهدین، كه می 

 دادند!!. ولی چون با شمشیر برنده و دست شمشیر در دست او نبود، فقها به قتل او فرمان می 

كنند و بدون اینكه در دل باور  كند، از روی ترس و طمع از او اطاعت میبخشنده ظهور می 
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كه او خارج شود كنند! هنگامیرا در دل پنهان می پذیرند و خلاف آنكنند، حكم او را می 

   1)روزگار رهایی ؛ جای به جز فقها ندارد!. ولی او و شمشیر برادرند!«.  شدهدشمن شناخته

                                                                                                                                             ( 515ص

القائم ینتقم من أهل الفتوی بما لا یعلمون فتعسا لهم و لأتباعهم!. أو كان    دوم : »ا ذا خرج

فتمّموه أم كان به عوج فقوّموه، أم همّ الناّس بالخلاف فأطاعوه، أم أمرهم  الدّین ناقصا 

ار فیما أوحی ا لیه فذكّروه، أم الدّین لم یكتمل علی عهده  بالصّواب فعصوه، أم همّ المخت

 بعده فاتّبعوه«. »هنگامی كه قائم ما ظاهر شود، از كسانی كه بدون  
ّ
فكمّلوه، أم جاء نبی

گیرد. وای بر آنها و پیروان آنها. آیا دین خدا ناقص بود كه آنها اند انتقام میعلم فتوی داده

به  مردم علاقه  آیا  كردند؟!  آنها درست  كه  بود  انحرافی  در دین خدا  یا  كردند؟!  تكمیل 

انحراف داشتند كه از او پیروی كردند؟! و یا او مردم را به راستی و درستی امر كرده و مردم 

اند؟! آیا رسول اكرم صلّی الله علیه و آله در آنچه به او وحی شده چیزی را  مخالفت ورزیده

كرد یادآوری  او  به  كه  كرده  اینها تكمیل هفروگذار  و  نبود  كامل  او  در عهد  یا دین  و  اند؟! 

كردند؟! آیا پیامبری بعد از رسول اكرم )ص( آمده كه از او پیروی كردند؟!«. )روزگار رهایی 

 (  783؛ ص 2؛ ج

ي عَبْد  اللَّه  جَعْفَر  بنْ    سوم : همان سْنَاد  عَنْ ابَ  هَذَا الْاِ که به فرموده مبارک در عوالم است. وَ ب 

 
 
ي مْرَانَ الْمَدَائنِ  د  ابنْ  ح  حَمَّ ثَنَا م  دٍ، قَالَ: حَدَّ حَمَّ یرٍ، م  ِّ بنْ  اسَْبَاطٍ، عَن  الْحَسَن  بنْ  بَش 

ي ، عَنْ عَل 

ك مْ؟قَالَ: یَا اَ  وم  قَائمِ  ، مَتَی یَق  (، قَالَ: سَالَتْ ه  لَام  ي جَعْفَرٍ )عَلَیْه  السَّ ، عَنْ ابَ  ود  ي الْجَار  بَا عَنْ ابَ 

.فَقَالَ: وَ  ه  : اهَْلَ زَمَان  لتْ  ك ونَ.فَق  ، لَا ت دْر  ود  الْحَقِّ بَعْدَ   الْجَار  نَا ب  وم  قَائمِ  ، یَق  ه  كَ اهَْلَ زَمَان  لَنْ ت دْر 

تَّةَ ایَِاسٍ   نهَْا س  ، فَیَخْر ج  م  یر  اِلَی الكْ وفَة  یب ه  احََدٌ، ...وَ یَس  و النَّاسَ ثَلَاثاً فَلَا ی ج  ، یَدْع  یعَة  نَ الشِّ  م 

بَاهَ  وا ج  ، قَدْ قَرَح  ین  ي الدِّ ، ف قَهَاءَ ف  رْآن  ،ق رَّاءَ الْق  لَاح  ي السِّ ینَ ف  ، شَاك  یَّة  نَ البْ ترْ  مْ عَشَرَ الَْفاً م  ، وَ  ه 

یكَ  عْ لَا حَاجَةَ لَنَا ف  مَةَ، ارْج  ول ونَ: یَا ابْنَ فَاط  مْ یَق  لُّه  ، وَ ك  مْ النِّفَاق  ه  مْ، وَ عَمَّ یَابَه  وا ث  ر  . فَیَضَع   شَمَّ
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نْ  مْ اسَْرَعَ م  شَاء، فَیَقْت ل ه  نَ الْعَصْر  اِلَی العْ  ثنَْینْ  م  یَّةَ الْاِ مْ عَلَی ظَهْر  النَّجَف  عَش  یه  یفَْ ف   جَزْر  السَّ

ث مَّ   . اللَّه  اِلَی  ق رْبَانٌ  مْ  ه  مَاؤ  د  احََدٌ،  ه   اصَْحَاب  نْ  م  ی صَاب   لَا  وَ  لٌ،  رَج  مْ  نهْ  م  وت   یَف  فَلَا  ورٍ،    جَز 

(.) دلائل الإمامة، ص:   یهَا حَتَّی یَرْضَی اللَّه  )عَزَّ وَ جَلَّ ل  قَات  ل  الكْ وفَةَ فَیَقْت ل  م  ( ابو  456یَدْخ 

جارود از امام باقر روایت کرده که فرمود: قائم بعد از مایوس شدن از یارانش سه بار مردم را 

ند به سوی كوفه و از كوفه كکند...و حركت میکند ولی احدی او را اجابت نمیدعوت می

كنند، در حالیكه سراپا مسلح، جزء ای از خوارج( علیه او خروج می هزار نفر ب ترّیه )طایفه  16

هایشان )از كثرت سجود( مجروح اند. با این توصیف كه پیشانیقاریان قرآن و فقیهان در دین

های خود را جمع كرده )آمادگی كامل برای عبادت دارند( و نفاق وجودشان  گشته و لباس

گویند: ای پسر فاطمه برگرد نیازی به تو نداریم. آنگاه  را فراگرفته است و همه آنان چنین می

كشد.)آینده جهان در نگاه  حضرت مهدی )ع( در پشت شهر نجف بر روی آنان شمشیر می 

ص  568المعجم الموضوعي:  ((  2186ح    5ص  4جزء    26عوالم جلد  ((  132ادیان ؛ ص

ا رشاد المفید    -  455محمد بن جریر الطبري )الشیعي( ص  -(دلائل الإمامةص(. 569  –

   (384ص 2ج

 یبایع الناس بکتاب جدید علی العرب شدید فان سمعتم منه شیئا فاسرعوا الیه.  (233

ي ع  ي ابَ  ي عَبْد  اللَّه  ع قَالَ انَِّه  قَالَ ل    عَنْ ابَ 
ْ
وم  لَهَا شَي یجَانَ لَا یَق  نْ آذَرْب  نَا م  ءٌ وَ اذَِا كَانَ  لَاب دَّ ل 

ك مْ  كَ فَك ون وا احَْلَاسَ ب ی وت  تَحَرِّك نَا فَاسْعَوْا اِلَیْه  وَ لَوْ حَبْواً وَ اللَّه     ذَل  وا مَا الَبَْدْنَا فَاِذَا تَحَرَّكَ م  د  وَ الَبْ 

ع   ر  اِلَیْه  بَینَْ الرُّكْن  وَ الْمَقَام  ی بَای  یدٌ وَ قَالَ   النَّاسَ   لَكَانَِّي انَْظ  یدٍ عَلَی العَْرَب  شَد  تَابٍ جَد  عَلَی ك 

؛ ص النص  ؛  للنعماني  الغیبة  اقْتَرَبَ.  قَد   شَرٍّ  نْ  م  الْعَرَب   غَاة   ط  ل  نعمانی:   194وَیلٌْ  غیبت 

ا است آذربایجان. هیچ چیز حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم فرمود: »ناچار برای م

نمی تواند با آن برابری کند! وقتی چنین شد، همچون گلیم پاره های خانه های خود باشید 

و مانند ما در جای خود آرام گیرید، تا موقعی که شخص متحرکی از ما حرکت کند. آنگاه  
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به سوی او بشتابید، هر چند مانند کودکان با دست و شکم راه بروید. به خدا قسم گویا او را  

در بین رکن و مقام می بینم که از مردم به شرط عمل کردن به کتاب جدیدی که بر عرب  

از شری که دشوار است، بیعت می گیرد.« سپس حضرت فرمود: »وای بر سرکشان عرب 

   است!  نزدیک

نعمانی بیان حضرت بهاءالله استناد به مفهوم این حدیث است. توضیح آنکه در متن کتاب  

الانوار بحار  در   294و  136ص  52و  ولی  بوده  ما( صحیح  )برای  یعنی  »لنا«  واژه  عربی 

 اند.  نشرهای نرم افزاری آن را به »لنار« یعنی آتشی ثبت و ترجمه کرده

و النَّاسَ وَ لَمْ  (234 یدٍ فَیَدْع  وْ احَْکَامٍ جَد   ذ 
 
م صَبی ی هَاش  نْ بَن  در "اربعین" ذکر فرموده: یَظْهَر  م 

بْه  احََدٌ وَ اکَْثَر   لَمَاء  فَ   ی ج   الع 
نْ  اِ اعَْدَائهِ  نْدَنَا م  لَاف  مَا ع  ول ونَ هَذَا خ  وه  فَیَق  یْع  شَیءٍ لَمْ ی ط  ذَا حَکَمَ ب 

ین   ة  الدِّ  .ائَمَِّ

این بیان مبارک هم مضمون حدیثی است که در اربعین شیخ بحرانی و اربعین شیخ بهائی 

   آبادی و نیز در فتوحات مکیه شیخ محیی الدین عربی نقل شده استو اربعین خاتون 

للشیخ العارف الكامل الشیخ محیي الدین بن عربي أورده في كتاب الفتوحات المكّیة، قال  

رحمه الله في الباب الثلاثمائة و الستّ و الستیّن من الكتاب المذكور: ا نّ لله خلیفة یخرج 

ء اسمه اسم  من عترة رسول الله صلیّ الله علیه و آله و سلّم من ولد فاطمة علیها السّلام یواطی 

 علیهما السّلام، یبایع بین الركن 
ّ
رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، جدّه الحسین بن علي

و ینزل عنه في  -بفتح الخاء -و المقام، یشبه رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في الخلق

سعا، یضع الجزیة ا أو تأسعد الناس به أهل الكوفة، یعیش خمسا أو سبع  -بضمّ الخاء  -الخلق

و یدعو الی الله بالسیف، و یرفع المذاهب عن الأرض فلا یبقی ا لّا الدین الخالص، أعداؤه 

مقلّده العلماء أهل الإجتهاد لما یرونه یحكم بخلاف ما ذهب ا لیه أئمّتهم، فیدخلون كرها 

رفون من  تحت حكمه خوفا من سیفه،یفرح به عامّة المسلمین أكثر من خواصّهم، یبایعه العا
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أهل الحقائق عن شهود و كشف بتعریف ا لهي، له رجال ا لهیّون یقیمون دعوته و ینصرونه، و  

لو لا أنّ السیف بیده لأفتی الفقهاء بقتله، و لكنّ الله یظهره بالسیف و الكرم، فیطمعون و  

ا ذا حكم فیهم بغیر   -یخافون و یقبلون حكمه من غیر ا یمان و یضمرون خلافه و یعتقدون فیه

أ قد    -ئمّتهممذهب  زمانه  و  الاجتهاد  أهل  بأنّ  في ذلك، لأنهّم یعتقدون  أنّه علی ضلال 

انقطع و ما بقي مجتهد في العالم و أنّ الله لا یوجد بعد أئمّتهم أحدا له درجة الاجتهاد، و 

الشرعیّة فهو عندهم مجنون فاسد الخیال التعریف الإلهي بالأحكام  )شیخ   .أمّا من یدّعي 

گوید :مهدی عج از فرزندان ابن عربی می  (17() شیخ بحرانی حدیث  36بهائی حدیث  

ای است از عترت رسول الله از فرزندان فاطمه که اسمش فاطمه است برای خداوند خلیفه

شود در  مانند رسول الله است جدش حسین بن علی است با او میان رکن و مقام بیعت می

کند لق شبیه رسول الله است ..................با شمشیر و سیف به خداوند دعوت میخ  

بینند  تا جایی که جز دین خالص نماند دشمنانش مقلدان علما هستند اهل اجتهاد وقتی می

شوند ؛عرفا  دهد از روی ترس از مهدی به اطاعتش وارد میمهدی عج خلاف اینها حکم می

ند اگر شمشیر نداشت کنکنند و دعوتش را یاری میا او بیعت میو صاحبان کشف و شهود ب

می را  قتلش  فتوای  کهفقها  ..............فقهایی  هستند     دادند  عج  مهدی  دشمنان 

کسانی هستند که معتقدند دوران اجتهاد علما به سر آمده و احدی به جز امامان پیشوا نیست  

 .و معتقدند فقط امامان آنها اجازه فتوا دارند 

یلٍ انََّه  قَالَ: اذَِا قَامَ الْقَائمِ     }الإرشاد{  و نیز یثٍ طَو  ي حَد  ي جَعْفَرٍ ع ف  ود  عَنْ ابَ  رَوَی ابَ و الْجَار 

ضْعَةَ عَشَرَ آلاف ]الَْفَ  نهَْا ب  لَاح   ع سَارَ اِلَی الكْ وفَة  فَیَخْر ج  م  م  السِّ یَّةَ عَلَیهْ  سٍ ی دْعَوْنَ البْ ترْ  [ انَْف 

یفَْ حَتَّی یَاتْ   م  السَّ یه  مَةَ فَیَضَع  ف  ي فَاط  ي بَن  تَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا ف 
ْ
ئ نْ حَیثْ  ج  عْ م  ول ونَ لَه  ارْج    فَیَق 

َ
ي

نَ  هَا ك لَّ م  فَیَقْت ل  ب  الكْ وفَةَ  ل   مْ ث مَّ یَدْخ  ه  ر  یهَا  عَلَی آخ  ل  قَات  م  وَ یَقْت ل   ورَهَا  م  ق ص  وَ یَهْد  رْتَابٍ  م  قٍ  اف 

(و)اربعین خاتون آبادی حدیث 338؛ ص  52ی اللَّه  عَزَّ وَ عَلَا.)بحار الأنوار ؛ جحَتَّی یَرْضَ 
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جلد  (38 فیک.)عوالم  لنا  حاجة  لا  ارجع  فاطمة  یابن  یقولون:  کلهم    4  جزء  26و 

دلائل   ای فرزند فاطمه برگرد، زیرا که ما به تو نیازی نداریم  (2348و  2475و  2186حدیث

عن أبي جعفر علیه   306ص    3. معجم احادیث الامام المهدی ع ج  241الامامة ص  

قال علّقوا  السّلام،  قد  و  الكوفة  أهل  قرّاء  ا لیه  خرج  الكوفة  نجف  علی  القائم  ظهر  ا ذا   :

لا حاجة لنا فیك یا ابن   أطراف رماحهم، شعارهم و یقولون   أعناقهم و في   المصاحف علی

فاطمة، قد جرّبناكم فما وجدنا عندكم خیرا، ارجعوا من حیث جئتم، فیقتلهم حتّی لا یبقی 

. مخبر  الانوارص  منهم  )(340)منتخب  الإو  أهل  صاحب سرور  ظهور  علامات  في  یمان 

ي    68الزمان)علیه السلام(، النص، ص:  ]كنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة[ عَنْ ابَ 

ه   ي قَوْل  ینَ   اذِا ت تْلی   عَبْد  اللَّه  ع: ف  ل  یر  الْاوََّ دٍ   -عَلَیْه  آیات نا قالَ اسَاط  حَمَّ قَائمِ  آل  م  یبَه  ب  ي تَكْذ  یَعْن 

دٍ ص. حَمَّ م  ك ونَ ل  شْر  مَةَ كَمَا قَالَ الْم  لْد  فَاط  نْ و  ف كَ وَ لَسْتَ م  ول  لَه  لَسْنَا نَعْر  بحار الأنوار   ع اذِْ یَق 

]ترجمه[تأویل الآیات الظاهره: امام صادق علیه السّلام درباره آیه: »اذِا   61؛ ص  51؛ ج

ینَ«،  ل  یر  الْاوََّ های  }چون آیات ما بر او خوانده شود، گوید: »افسانه ت تْلی عَلَیْه  آیات نا قالَ اسَاط 

پیشینیان است«{ فرمود: »منظور تکذیب قائم آل محمد علیهم السّلام است، زیرا به او گفته 

فرزندان فاطمه علیهاالسّلام نیستی«، چنان که مشرکین  شناسیم و تو از  شود: »ما تو را نمیمی

ه  عَزَّ وَ    748. تأویل الآیات الظاهره:    -گفتند.«  از این گونه سخنان به پیغمبر می ي قَوْل  وَ ف 

یه   جَلَ  فَ ف  تابَ فَاخْت ل  وسَی الكْ  تَاب   وَ لَقَدْ آتَینْا م  ي الكْ  ة  ف  ه  الْاُمَّ وا كَمَا اخْتَلَفَتْ هَذ  قَالَ اخْتَلَف 

م   فَی قَدِّ یرٌ  كَث  نَاسٌ  رَه   ی نكْ  حَتَّی  ه   ب  مْ  یه  یَاتْ  ي  الَّذ  الْقَائمِ   مَعَ  ي  الَّذ  تَاب   الكْ  ي  ف  ونَ  ف  سَیَخْتَل  مْ وَ  ه 

مْ بحار الأنوار ؛ ج اعَْنَاقَه  ب   تابَ   62؛ ص  51فَیَضْر  الکْ  وسَی  لَقَدْ آتَیْنا م  و درباره آیه: »وَ 

« }و به راستی موسی را کتاب ]تورات[ دادیم، پس در آن اختلاف واقع شد{  فَاخْت   یه  فَ ف  ل 

فرمود: »این امت نیز مانند بنی اسرائیل، درباره )معانی( قرآن اختلاف پیدا کردند، چنان  

آورد نیز اختلاف نظر خواهند داشت، به که درباره کتابی که با قائم ما است و برای آنها می
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کنند و قائم هم آنها را جلو آورده و گردن آنها را طوری که بسیاری از مردم آن را انکار می

های دیگری هم است که از نقل آنها خوداری شد که حاکی  در این مورد روایت  «.زندمی

کند و علما برای حفظ منافع دنیوی خود  از این است که موعود با کتاب جدید ظهور می

شناسیم و تو از اولاد گویند ما ترا نمیکنند تا آنجا که میشدیدا با آن حضرت مخالفت می

  هاست.ای از این روایتفاطمه نیستی. و آنچه حضرت بهاءالله نقل فرموده چکیده

ل  حَرْفَان  فَلَ  (235 ه  الرُّس  یع  مَا جَاءَتْ ب  ونَ حَرْفاً فَجَم  شْر  لمْ  سَبْعَةٌ وَ ع  ي عَبْد  اللَّه  ع قَالَ: الْع  مْ عَنْ ابَ 

اخَْرَجَ  نَا  فَاِذَا قَامَ قَائمِ  الْحَرْفَینْ   الیَْوْم  غَیرَْ  حَتَّی  النَّاس   ف   ینَ حَرْفاً    یَعْر  شْر  وَ الْع  بحار  ) الْخَمْسَةَ 

]ترجمه[خرائج و جرائح: حضرت صادق (  2423و عوالم حدیث    -336؛ ص  52الأنوار ؛ ج 

اند دو حرف است علیه السلام فرمود: »علم بیست و هفت حرف است. آنچه پیغمبران آورده

کند، اند. پس موقعی که قائم ما قیام میو مردم هم تا کنون بیش از آن دو حرف را ندانسته

سازد و آن دو حرف  آورد و آن را در میان مردم منتشر  میف دیگر را بیرون میبیست و پنج حر

خواهد شد.« . الخرائج و الجرائح  کند تا آنکه بیست و هفت حرف  را هم به آنها ضمیمه می

2  :841)   

یلًا  (236 مْ اضََلُّ سَب  مْ الِاَّ كَالْانَْعَام  بَلْ ه  ل ونَ اِنْ ه  ونَ اوَْ یَعْق  مْ یَسْمَع    (44)فرقانامَْ تَحْسَب  انََّ اكَْثَرَه 

می   بیشترشان  كه  داری  مییا گمان  یا  بلكه شنوند  نیستند  ستوران  مانند  آنان جز  اندیشند 

   دترنگمراه

ه  م (237 ابنْ  كَ ب  ل  ذَل  اكُْم  ایَُّوبَ محوَ  یسَی وَ صَبرْ   وَ بَهَاء  ع  وسَی   كَمَال  م 
عَلَیْه  ینَ  لْعَالَم  ل  د رَحْمَةً 

یْلَم  فَی قْتَل ونَ  ء وس  التُّرْك  وَ الدَّ مْ كَمَا ت تَهَادَی ر  ه  ء وس   وَ ت تَهَادَی ر 
ه  ي زَمَان  یَائيِ ف   وَ ی حْرَق ونَ فَی ذَلُّ اوَْل 

ینَ مَ  ینَ وَ یَك ون ونَ خَائفِ  وب  مْ   رْع  سَائهِ  ي ن  الرَّنَّة  ف  وَ  الْوَیلْ   و  وَ یَفْش  مْ  مَائهِ  د  ینَ ت صْبَغ  الْارَْض  ب  ل  وَج 

یَائيِ حَقّا امام صادق علیه السّلام در  (528؛ ص 1الإسلامیة( ؛ ج -الكافي )ط. اوُلَئكَِ اوَْل 

خداوند رحمت خویش را به وسیله فرزند دختر پیامبر صلّی الله علیه   فرماید: »...خبر لوح می



165 

 

گرداند؛ همان كسی كه كمال موسی، ابهت عیسی و صبر و استقامت ایوب و آله كامل می 

شان، همانند سرهای  پیامبر را داراست. دوستان من، در دوران او خوار و ذلیل باشند و سرهای

شود. آنان كشته شوند و سوزانده اهالی ترك و دیلم )برای حكام و ظالمان( هدیه برده می 

زده و هراسناك باشند.زمین از خونشان رنگین شود و ناله و فریاد در  گردند و ترسان، وحشت

میان زنانشان زیاد گردد. آنان دوستان واقعی من هستند. او به وسیله آنان هر فتنه كور و تاریكی 

سازد و زنجیرها و بندهای اسارت را از ها( را برطرف میها )و ناآرامیكند و زلزلهرا دفع می

هایی از  شدگانند«.)نشانهدارد.درود خداوند بر آنان باد كه ایشان همان هدایتیایشان برم

این حدیث در بسیاری از کتب روائی نقل شده است در بعضی از   (44دولت موعود ؛ ص

.و )سیمای جهان    1391و عوالم حدیث  143ص  52)ابنه( شروع شده مانند بحار الانوار

السلام(، ج امام زمان)علیه  ( و )في رحاب حكومة الإمام  337و    162، ص:  1در عصر 

و در بسیاری از کتب با نام ائمه روایت شده از حضرت علی   40المهدي)علیه السلام( ؛ ص

اند در اینجا باید گرفته تا حضرت عسکری و )ابنه( را به ابن امام حسن عسکری ارتباط داده

 به دو نکته توجه کرد  

  اسامی ائمه در   104اول: اینکه بنا به بیان شیخ صدوق در کتاب کمال الدین جلد اول ص  

نوع روایتها نبوده بلکه علماء آن را از آنجا که موضوع امامت نزدشان به ثبوت رسیده   این

 .   اندها اضافه کردهاسامی ائمه را در متن روایت

گردد چنانچه بعضی از نویسندگان بدان دوم: منظور از )ابنه( به ابن حضرت رسول بر می

کرده :اشاره  مثل  السّلام  اند  علیها  زهرا  حضرت  لوح  حدیث  ضمن  در  متعال   خداوند 

با می را  آن  موسی...؛ سپس  علیه كمال  للعالمین  رحمة  بابنه  أكمّل ذلك  ثمّ   ...« فرماید: 

سیمای جهان در عصر امام زمان)علیه    رسانم،)پسرش که رحمة للعالمین است، به كمال می
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)حدیث 26  این روایت را حضرت بهاءالله با توجه به نسخه عوالم   (162، ص:  1السلام(، ج

 ( و بحارالانوار که بدون اسامی ائمه است نقل فرموده است.1391

یَة بن وَهَب عَنْ در "روضهٴ کافی" در بیان زوراء می (238 عَاو  ی عَنْ م  ی رَوْضَة  الکَاف   فرماید: )وَ ف 

دَاکَ،    یابَْ  لتْ  ف  ع  : ج  الله  قَالَ: اتََعْر ف الزَّوْرَاءَ؟ ق لتْ  ول ونَ یَ عَبْد  . قَالَ لَا، ث مَّ قَالَ:   ق  انَِّهَا بَغْدَاد 

 دَخَلتَْ الرَّ 
َّ
: نَعَمْ. قَالَ اتََ   ؟ی : نَعَمْ. قَالَ رَاَ   تَ یْ ق لتْ  ؟ ق لتْ  وَابِّ وْقَ الدَّ جَبَلَ الاسَْوَدَ عَنْ   تَ یْ س 

ر    ن  ی م  یَ  ؟یالطَّ لْکَ الزَّوْرَاء.    ق  م    هَایْ ف    قْتَل  ی  ت  لُّه  لْد  ف لَانٍ ک  نْ و  لاً م  :    صْلَح  یَ ثَمَان ونَ رَج  لَافَةَ. ق لتْ  الخ 

مْ؟یَ مَنْ   مْ یَ قَالَ:    قْت ل ه  (.ول  قْت ل ه  است "سَهْل     نگونهیبد   هاتیمتن موجود در روا  ی اوَْلَاد  العَجَم 

یَادٍ عَنْ  یَةَ بنْ  وَهْبٍ قَالَ: تَمَثَّلَ ابَ و عَبْد  اللَّه   بَكْ   بنْ  ز  عَاو  نَانٍ عَنْ م  د  بنْ  س  حَمَّ حٍ عَنْ م  ر  بنْ  صَال 

بٍ  ي عَق  بنْ  ابَ  عْرٍ لا  بَیتْ  ش  حَی       ع ب  مْ لَدَی الضُّ نهْ  الزَّوْرَاء م  ثلْ  مَا ت نْحَر     وَ ی نْحَر  ب  ثَمَان ونَ الَْفاً م 

ه  البْ زَّل   ول ونَ انَِّهَا بَغْدَاد  البْ دْن  ]وَ رَوَی غَیْر  دَاكَ یَق  لتْ  ف  ع  ف  الزَّوْرَاءَ قَالَ ق لتْ  ج  ي تَعْر  [ ث مَّ قَالَ ل 

وَابِّ ق لتْ  نَعَمْ قَالَ رَایَتَْ الْجَبَ  وقَ الدَّ َّ ق لتْ  نَعَمْ قَالَ اتََیتَْ س 
  لَ قَالَ لَا ث مَّ قَالَ ع دَخَلتَْ الرَّي

نْ و   لًا م  مْ ثَمَان ونَ رَج  نهْ  یهَا ثَمَان ونَ الَفْاً م  لكَْ الزَّوْرَاء  ی قْتَل  ف  یق  ت  ر  ین  الطَّ لْد  ف لَانٍ  الْاسَْوَدَ عَنْ یَم 

مْ اوَْلَاد   دَاكَ قَالَ یَقْت ل ه  لتْ  ف  ع  مْ ج  لَافَة  ق لتْ  وَ مَنْ یَقْت ل ه  لْخ  مْ یَصْل ح  ل  لُّه   - الكافي)ط   "  الْعَجَم  ك 

مرحوم كلینی در »روضه كافی« از معاویة بن   (198  ثیحد  177؛ ص  8الإسلامیة( ؛ ج 

وهب روایت كرده است كه یك وقتی امام صادق علیه السّلام به شعر )ابن عقبه( مثل آورد 

 كه گفته است: و تنحر بالزّوراء منهم لدی الضّحی    ثمانون ألفا مثل ما ینحر البدن 

شوند سپس به من  در هنگام ظهور در »زوراء« هشتاد هزار تن از آنها چون شتر قربانی مي  و

گویند: زوراء همان گوید: من عرض كردم: فدایت شوم! میشناسی؟ میفرمود: زوراء را می 

ای عرض كردم: آری، فرمود: آن كوه بغداد است، فرمود: نه، سپس فرمود: آیا به »ری« رفته

ای؟ همان زوراء است كه هشتاد هزار نفر از  طرف راست جادّه قرار دارد دیده  رسیاه را كه د

باشند در ایشان كه هشتاد نفرشان از فرزندان فلان هستند و همگی آنها شایسته خلافت می
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كشد؟ فرمود: شوند، عرض كردم: من به فدایت گردم چه كسی آنها را میآنجا كشته می 

كشند. و از امام صادق علیه السّلام روایت عجم آنان را می   ان)یقتلهم اولاد العجم(: فرزند

شده که شاید این جریان در زمان حضرت قائم علیه السّلام اتفاق بیفتد. »مجمع البحرین 

 « در مادّه )زور(

 ث،یاست در متن حد  آمدهین  قانیدر » ثمانون الفا(« است که در ا  تیدو روا  نیتفاوت ا 

که هشتاد نفر از آنان از اولاد فلان هستند   شوندینفر کشته م  زارآمده که در زوراء هشتاد ه

  رسدیبه نظر م هیدو نظر

الکَاف    ی: )وَ ف  دیفرما ی زوراء م  انی" در بیکاف  آمده که » در "روضهٴ  قان یاول: در ا  یرَوْضَة  

کاف )روضه  کلمه  بار  دو  آمده شایعَنْ..«  ا  دی(  به  متن   نیاشاره  بهاءالله  باشد که حضرت 

 هینظر  نینقل کرده باشد اگر ا  یاند که آن هم از روضه کافنقل فرموده  یرا از کتاب  ثی حد

 باشد احتمالا در آن کتاب » ثمانون الفا« نبوده است   حیصح

تا ب  انیرا ب  ثیدوم: حضرت بهاءالله ترجمه حد  مورد    ایکه آمعلوم شود  نفرموده  در نسخه 

 بدون آن نوشته شده است   مدر آن نسخه ه ایاستفاده )الف ثمانون( بوده و 

امام است نه تعداد آنان  ارانی تیدر باره مظلوم ثیحد نیسوم: استناد حضرت بهاءالله به ا

استناد نفرموده که چون در حادثه رم  یعنی ا  81شاه    یبه عدد شهدا    ث یحد  نینفر طبق 

که   هآمد  هاتی است که در روا  نیحضرت ا  انی شدند  لذا آنها برحق هستند بلکه ب  دیشه

حضرت باب مظلوم   ارانی همانطور که    شوندیو آنها مظلوم واقع م  شوندیم  دی امام شه  ارانی

 واقع شدند  

روا در  ثمانون(  )الف  بودن  عل  تیچهارم:  تنها  ب   ستین  انیباب   هی نه  مو  شتریبلکه  قبل    د یاز 

 ارانی   تی( نفر بر مظلوم80از )  شتری( ب80000کشته شدن )  یعنی  شودیم  انیباب   تیمظلوم

   کندیامام دلالت م
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  یحضرت عل  انیلشکر  نی ب  نیدر جنگ صف  ستین  ی( نفر  شوخ80000پنجم: کشته شدن )

 ک ی( کشته شدند حال چطور ممکن است که در  70000چند روز حدود )  یط  هیو معاو

 ثابت شود   ثی ( نفر کشته شوند تا صدق حد80000)  یمعمول حادثه

مطلب بوده  نی( را حذف فرموده باشند ناظر به انونلذا اگر حضرت بهاءالله تعمدا )الف ثما

 نبود.  یهمه کشته، شدن نیکه وقوع ا

سْلَام   (239 نَ الْاِ ه  وَ لَا م  رْآن  الِاَّ رَسْم  نَ الْق  ي لَا یَبْقَی م  ت  ي زَمَانٌ عَلَی امَُّ ول  اللَّه  ص: سَیَاتْ    قَالَ رَس 

دَی ف قَهَ  الهْ  نَ   خَرَابٌ م 
َ
ي رَةٌ وَ ه  مْ عَام  ه  د  نْه  مَسَاج  م  النَّاس   ابَْعَد   مْ  ه  وَ ه  وْنَ ب  ه  ی سَمَّ اء   الِاَّ اسْم 

كَ  .  شَرُّ   الزَّمَان    ذَل  ود  تَع  مْ  اِلَیهْ  وَ  تنَْة   الْف  خَرَجَت   مْ  نهْ  م  مَاء  السَّ لِّ  ظ  تَحْتَ  الأنوار،  )ف قَهَاءَ  بحار 

این روایت از حضرت رسول اکرم ص است ولی درمنابع روائی هم از    (191، ص:  52ج

و  308ص  8جلد  طرف حضرت علی نقل شده که حضرت رسول فرمودند: سیاتی...)کافی  

(.و نیز از طرف حضرت صادق روایت شده که حضرت  21، ح  25، باب  52بحار الانوار ج  

   (479ح  307ص  8الكافي: ج (و )190ص 52رسول ص فرمود: سیاتی.. )بحار 

اند که مراد از فقهاء علمای دین نیست بلکه اشاره به سایر افراد عالم است در بعضی گفته

دوران   از  متن حدیث صحبت  در  زیرا  نه دیگران  بوده  دینی  عالمان  منظور  دقیقا  حالیکه 

 فرتوتیت دین اسلام و قرآن و ناکار آمدی احکام و قوانین شریعت محمدی شده است. 

ق  فَکَ   ثیحد  یف  (240 اد  ئلَِ عَن  الصَّ  مَوْلَا   ایَ  فَ یْ المفضّل )س 
َ
؟ فَقَالَ عَلَ   یف    ی ه  ور  ه  :   ه  یْ ظ  لَام  السَّ

تِّ  یف   ه  وَ  ظْهَر  یَ  ن  یسَنَة  السِّ (. عْل ویَ امَْر  ه  کْر   ذ 

حدیث مفضل بن عمر از احادیث بسیار معروفی است که در بیشتر کتب غیبت نقل شده 

است و متن فوق در اوائل این حدیث است که  در بعضی از کتب )فی سنه الستین( و در  

بعضی )فی شبهه لیستبین( آمده است و در نرم افزارها کلا )فی شبهه لیستبین( را بر )فی سنه 

الحجة تالیف سید الستین( ترجیح داده القائم  المحجة فیما نزل فی  اند مثلا در کتاب » 
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از حسین بن حمدان حضینی نقل شده که : )قال  «226هاشم بحرانی ذیل آیه صدم ص

المفضل یا مولای فکیف بدو ظهوره علیه السلام قال یا مفضل یظهر فی سنة الستین امره و  

یعلو ذکره( و ترجمه آن تحت عنوان المحجة ...که توسط آقای امیر خان بلوکی انجام شده  

در باره امر قائم پرسید مفضل   اینگونه آمده. مفضل بن عمر در حدیثی طولانی از امام صادق

گفت: ای مولای من ابتدای ظهور حضرت مهدی چگونه است حضرت فرمود: ای مفضل، 

و نامش بالا می او در سال شصت ظاهر می شود و ذکر  ..امر  ولی در  (222صفحه  )گیرد 

( به جای دي حائري قزویني مه توسط کتاب )سیمای امام مهدی در قرآن یا ترجمه المحجة

 شده است  نوشته) سال شصت( اصطلاح )فی شبهة لیستبین( 

سید هاشم ماخذ روایت را کتاب )الهدایة الکبری( بیان کرده ولی در نشر این کتاب هم به   

ياند  جای )سنه الستین( این جمله را نوشته ل  یَظْهَر  ف  فَضَّ ه  وَ    قَالَ: یَا م  سَترْ  امَْر  ف  ل  سَنَةٍ یَكْش 

ه كْر   ( 393الهدایة الكبری ؛ ص) یَعْل و ذ 

و در کتاب دیگر سید هاشم بحرانی به نقل از الهدایه الکبری) فی سنة السنین( نوشته شده  

) حلیة الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار)صلوات الله علیهم(  في سنة من السنیناست  

نویسنده    مهدي حائري قزوینيکه به جای )ت(، )ن( شده است و آقای    373؛ ص  5؛ ج

شبهه  )فی  الکبری  الهدایة  از  نقل  به  است  المحجة  از  دیگری  ترجمه  که  مهدی  سیمای 

لیستبین( را ثبت کرده ولی در پاورقی آن نوشته شده که ]در متن: في سنة السّتیّن.[ است.   

و باز در کتاب ریاض الابرار ) فی  (462در قرآن ؛ ص سیماي حضرت مهدی علیه السلام)

( البته در  .ظاهر عبارة المخطوط: شبهة لیستبینسنة السنین( آمده که در پاورقی آن ذکر شده)

  )حدیث مفضل( کتاب » العصمة و الرجعة « شیخ احمد احسائی )سنه ستین (نوشته شده

ولی در کتاب )فصل الخطاب( حاجی کریم خانی کرمانی )فی شبهه لیستبین( در متن و )  

 ه است.وفی سنة الستین ( در حاشیه کتاب آمد
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کرده  ثبت  اینگونه  را  آن  متن  کتب  اکثر  ور    انددر  ه  ظ  بَدْء   فَكَیفَْ   
َ
مَوْلَاي یَا  ل   فَضَّ الْم  قَالَ 

ینَ  یَسْتَب  ل  بهَْةٍ  ش  ف ي  یَظْهَر   ل   فَضَّ م  یَا  قَالَ ع  یم   التَّسْل  اِلَیْه   وَ  يِّ ع  ه  الْمَهْد  امَْر  یَظْهَر   وَ  ه   كْر  ذ    فَیَعْل و 

مفضّل )به امام صادق علیه السّلام( عرضه داشت: ای مولای  (  3؛ ص  53بحار الأنوار ؛ ج )

كه مورد  من، سرآغاز ظهور او علیه السّلام چگونه خواهد بود؟ فرمود: »مفضّل، او درحالی

شود( آشكار خواهد شد تا خود )بهترین دلیل  اش ابراز می شبهه است )و آرای مختلفی درباره

روشن امرو  بیان  گرددترین حجّت(  بلند  یادش  و  باشد  )علیه   .)ش  مهدی  سیماي حضرت 

به هر حال اگر ) فی سنة الستین ( صحیح باشد اشاره تلویحی ( 463السلام(در قرآن ؛ ص

ها به سال ظهور امام اشاره شده است  به سال ظهور دارد همانطور که در بسیاری از روایت

 :  باب سنه خروجه : مانند 

قال: یقوم القائم   -فی حدیث    -( عن الباقر علیه السلام  1830غیبه النعمانی: )بإسناد تقدّم ح

(  77ص4  جزء  26)عوالم جلد.علیه السلام فی وتر من السنین: تسع، واحده، ثلاث، خمس 

ا رشاد المفید:   کند و نیز  ...ظهور می  5و سال    3و سال    1یعنی در سالهای فرد مثل سال  

قال: لا یخرج القائم علیه    -فی حدیث   -الصادق علیه السلام  ( عن  2228)بإسناد تقدّم ح

   (26)عوالم جلد.السلام ا لاّ فی وتر من السنین

کشف الحقّ: )بإسناد    باب یوم خروجه علیه السلام  و یا اشاره به یوم ظهورش شده مانند:

عوالم   .قال: یقوم فی یوم عاشوراء -فی حدیث  -( عن الصادق علیه السلام 1905تقدّم ح

( عن الصادق علیه  2194بإسناد تقدّم ح26عوالم  المهذّب: )و    77ص:    4  جزء  26جلد

قال: یوم النیروز هو الیوم الّذی یظهر فیه قائمنا أهل البیت ... ویظفره    -فی حدیث    -السلام  

و  .  در همه کتب غیبت اشاره به سال ظهور و یوم خروج امام شده است.الله تعالی بالدجّال
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بهَْةٍ اگر ) ش  ي  ینَ   ف  یَسْتَب  اوضاع ناسامانی زمان ظهور دارد که زمان  ل  اشاره به  ( صحیح باشد 

 امتحان و افتتان است. که هر دو وجهش با ظهور حضرت باب مطابقت دارد. 

نْ ارَْبَعَة   اِنَّ   (241 نَا ارَْبَعَ عَلَامَاتٍ م  ی قَائمِ  فَ وَ  ف  یْسَی وَ ی وس  وْسَی وَ ع  یٍّ م  ا العَلَامَة   نَب  دٍ. امََّ حَمَّ م 

فَ   ن ی وس  ه. وَ العَلَامَة  م  ی حَقِّ ٰ مَا قَال وا ف 
یْسَی نْ ع  ا العَلَامَة  م  ظَار. وَ امََّ وْسَی الخَوْف  وَ الانتْ  نْ م  م 

) رآن  ثلْ  الق  آثارٍ م  دٍ یَظْهَر  ب  حَمَّ نْ م  . وَ العَلَامَة  م  یَّة  جْن  وَ التَّق  این روایت در بحار و سایر کتب   السِّ

اندکی تغییرات نقل شده و یا»  است در روایت روائی با  شَبَه«  ها به جای »علامات«، » 

نّة« آمده و حضرت بهاءالله آن را یا نقل به معنی فرموده و یا روایت را تصحیح فرموده و به  س 

اژه دیگر است  اند که گویاتر از دو وجای »شباهت« و یا »سنت« واژه »علامت« را بکار برده

ها علامت از پیامبر »تبیین و این تغییرات در علامت حضرت رسول نیز اعمال شده در روایت

آثار«  آمده و مسلم است که تبیین باید به صورت کتبی یعنی کتاب باشد همانطور که با 

شود و برای اینکه خواننده ها مشخص شد که قائم با کتاب جدید ظاهر میتوجه به روایت

است آورد بیان فرمودهمتوجه پیام ائمه شود آن را بدین صورت که قائم آثاری مانند قرآن می

وسَی عَنْ اما متن حدیث اینگونه است.  بَیْد  اللَّه  بنْ  م   بنْ  احَْمَدَ عَنْ ع 
ُّ
ي ]الغیبة[ للنعماني عَل 

یه     عَنْ ابَ 
ِّ
ي : عَبْد  اللَّه  بنْ  جَبَلَةَ عَن  ابنْ  البَْطَائنِ  ول  رَ ع یَق  عْت  ابََا جَعْفَرٍ البَْاق  یرٍ قَالَ سَم  ي بَص  عَنْ ابَ 

فَ  نْ ی وس  یسَی وَ شَبَهٌ م  نْ ع  وسَی وَ شَبَهٌ م  نْ م  یَاءَ شَبَهٌ م  نْ ارَْبَعَة  انَبْ  ب  هَذَا الْامَْر  شَبَهٌ م  ي صَاح   ف 

وسَی قَ  لتْ  وَ مَا شَبَه  م  دٍ ص فَق  حَمَّ نْ م  یلَ وَ شَبَهٌ م  یسَی فَقَالَ ق  الَ خَائفٌِ یَتَرَقَّب  ق لتْ  وَ مَا شَبَه  ع 

دٍ ص قَالَ   حَمَّ جْن  وَ الْغَیبَْة  ق لتْ  وَ مَا شَبَه  م  فَ قَالَ السِّ یسَی ق لتْ  فَمَا شَبَه  ی وس  ي ع  یلَ ف  یه  مَا ق  ف 

انََّه  ی بَ  الِاَّ  ول  اللَّه  ص  یرَة  رَس  س  سَارَ ب  رٍ هَرْجاً  اذَِا قَامَ  اشَْه  یَةَ  یفَْ ثَمَان  وَ یَضَع  السَّ دٍ  حَمَّ یِّن  آثَارَ م 

ه  الرَّحْمَةَ. ي قَلبْ  ي اللَّه  ف  ضَا اللَّه  قَالَ ی لْق    348ص)هَرْجاً حَتَّی یَرْضَی اللَّه  ق لتْ  فَكَیفَْ یَعْلَم  ر 

]ترجمه[غیبت نعمانی: ابو بصیر می گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام  (52بحار 97ح 

موسی،   به  شباهتی  است:  پیامبران  از  تن  چهار  به  شباهتی  امر  این  صاحب  »در  فرمود: 
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عرض کردم: «. شباهتی به عیسی،شباهتی به یوسف و شباهتی به محمد صلی الله علیه و آله

»شباهت او به موسی چیست؟« فرمود: »ترسان و مراقب است.« پرسیدم: »شباهت او به  

شود که در مورد عیسی گفته عیسی چیست؟« فرمود: »در مورد او همان چیزی گفته   می

شد.« پرسیدم: »شباهت او به یوسف چیست؟« فرمود: »زندان و غیبت.« پرسیدم:»شباهت  

او به محمد صلی الله علیه و آله چیست؟« فرمود: »وقتی قیام کند، به سیره رسول خدا صلی  

کند، جز اینکه آثار محمد صلی الله علیه و آله را تبیین کرده و شمشیر الله علیه و آله قیام می

شد تا خدا راضی شود.« پرسیدم: »چگونه رضایت را هشت ماه به فراوانی بر دشمنانش می ک 

   (164). غیبت نعمانی:   -افکند.«  خدا را می فهمد؟« فرمود: »خدا در دلش رحمت می

 بنْ   ]ا كمال الدینو نیز  
ُّ
ي ِّ عَن  الْحَسَن  بنْ  [ عَل 

ي ِّ عَن  النَّوْفَل 
ي يِّ عَن  النَّخَع  وسَی عَن  الْاسََد  م 

نْ   نَّةٌ م  ب  الْامَْر  س  ي صَاح  : ف  ول  عْت  ابََا جَعْفَرٍ ع یَق  یرٍ قَالَ سَم  ي بَص  ي حَمْزَةَ عَنْ ابَ  ِّ بنْ  ابَ 
ي عَل 

نْ ی وس   نَّةٌ م  یسَی وَ س  نْ ع  نَّةٌ م  وسَی وَ س  وسَی فَخَائفٌِ یَتَرَقَّب   م  نْ م  ا م  دٍ ص فَامََّ حَمَّ نْ م  نَّةٌ م  فَ وَ س 

نْ   ا م  یَّة  وَ امََّ جْن  وَ التَّق  فَ فَالسِّ نْ ی وس  ا م  یسَی وَ امََّ ي ع  یلَ ف  یه  مَا ق  یسَی فَی قَال  ف  نْ ع  ا م  دٍ  وَ امََّ حَمَّ م 

ین  آثَار   ه  وَ تَبْی  یرَت  س  یَام  ب  رٍ وَ لَا یَزَال  یَقْت ل  اعَْدَاءَ  ص فَالْق  یَةَ اشَْه  ه  ثَمَان  ق  ه  ث مَّ یَضَع  سَیْفَه  عَلَی عَات 

ي اللَّه  عَزَّ   قَالَ ی لْق 
َ
ي ي    اللَّه  حَتَّی یَرْضَی اللَّه  ق لتْ  وَ كَیفَْ یَعْلَم  انََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَض  وَ جَلَّ ف 

ه  الرَّحْمَةَ. گوید: از حضرت امام ]ترجمه[کمال الدین: ابو بصیر می  (218ص  51)بحار  قَلبْ 

می که  شنیدم  السّلام  علیه  باقر  )علیه  محمد  موسی  از  سنتی  الامر  صاحب  »در  فرمود: 

اللَّه علیه و آله است.  السّلام(، سنتی از عیسی، سنتی از یوسف و سنتی از محمد صلّی 

این است که پیوسته هراسان و منتظر است. سنتی که سنتی که از موسی علیه السّلام دارد،  

از عیسی دارد، این است که آنچه درباره عیسی گفته شد، درباره او نیز گفته می شود. سنتی 

که از یوسف دارد، زندان و حفظ خود از مردم است)تقیه(. سنتی که از محمد صلی الله  

آنگاه شمشیرش را برداشته و تا هشت   علیه و آله دارد، قیام به سیرت وی و بیان آثار اوست. 
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ماه چندان از دشمنان خدا را به قتل می رساند که خدا خشنود گردد.« عرض کردم: »از 

آورد که بر  کجا می داند که خدا خشنود شده است؟« فرمود: »رحمتی در دل وی پدید می

   (306کمال الدین: ).  -آنها ترحم کند.« 

و پیامبر اسلام اما در سایر احادیث   انبیاء و همچنین یوسف  از سایر  نیز  علامات دیگر ی 

ها آمده روایت شده است و اما )علامت شمشیر ( که در انتهاء روایت و نیز در سایر روایت

برای بحث  اکنونی جائی  مهمات  در مقابل  امام  آن گذشته شمشیر  زمان  که  است  روشن 

ندارد حتی در زمان حضرت حسین نیز شمشیر آن حضرت کاری از پیش نبرد تا چه رسید به 

زمان حال که دنیا پر از بمب اتم و مهمات لیزری شده است. به هر حال بیان حضرت بهاءالله 

 است. دو روایت بوده  نقل به معنی این

احَْمَدَ   (242 عَنْ   
ُّ
ي الْعَبَّاس   ُّ

ي الْعَلَو  وسَی  م  بنْ   اللَّه   بَیْد   ع  ثَنَا  قَالَ حَدَّ احَْمَدَ  بنْ    
ُّ
ي عَل  اخَْبَرَنَا  بنْ   وَ 

عْت  ابََا   یرٍ قَالَ سَم  ي بَص  ي حَمْزَةَ عَنْ ابَ  ِّ بنْ  ابَ 
ي یَادٍ عَنْ عَل  ِّ بنْ  ز 

ي دٍ عَن  الْحَسَن  بنْ  عَل  حَمَّ م 

ول  جَ  يٍّ ع یَق 
دَ بنَْ عَل  حَمَّ نَّ وَ اللَّه  لَت غَرْبَل نَّ كَمَا ی غَرْبَل  الزُّؤَان    عْفَرٍ م  ص  نَّ وَ اللَّه  لَت مَحَّ وَ اللَّه  لَت مَیَّز 

نَ الْقَمْح   ابو بصیر گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم (205النص ؛ ص)الغیبة للنعماني ؛  .م 

شوید، به خدا قسم حتما باید  خدا سوگند حتما از یك دیگر باز شناخته میفرمود: »به  می

مورد پاكسازی قرار گیرید، به خدا قسم حتما بوجاری و غربال خواهید شد همان گونه كه  

متن و )شود«  روید( از گندم غربال میها می»زؤان« )دانه كوچكی است كه در میان گندم

مومنان در زمان ظهور در اکثر (  293ترجمه غیبت نعمانی ؛ ص و آزمایش  مسئله امتحان 

کتب روائی تحت عنوان )امتحان و تمحیص( ذکر شده است و بیان حضرت بهاءالله اشاره  

 های مختلف در کتب ثبت شده استبه این نوع احادیث است که با متن

وه بَینَ  (243 ج  ی الو  دٌ وَ اذَِا قَامَ القَائمِ  یَب ثُّ بَاق  ونَ وَجْهًا وَ لَیْسَ بَینَ النَّاس  الِاَّ وَاح  لمٍ سَبْع  ک لِّ ع   ل 

بر حسب ظاهر ماخذی برای این روایت با این الفاط نیافتم شاید این روایت نیز نقل   الناّس  
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نقل می شود این مضامین وجود دارد که در ذیل     به معنی شده باشد احادیث چندی با 

  
ِّ
ي یمَ الكَْرْخ  مَیرٍْ عَنْ ابِرَْاه  ي ع  ه  عَن  ابنْ  ابَ  رٍ عَنْ عَمِّ ورٍ عَن  ابنْ  عَام  ]معاني الأخبار[ ابنْ  مَسْر 

مْ فَ  نكْ  ل  م  یه  وَ لَا یَك ون  الرَّج  نْ الَفٍْ تَرْو  یه  خَیرٌْ م  یثٌ تَدْر  ي عَبْد  اللَّه  ع انََّه  قَالَ: حَد  یهاً  عَنْ ابَ  ق 

نْ جَم  حَ  ینَ وَجْهاً لَنَا م  ف  عَلَی سَبْع  نَا لَتَنصَْر  نْ كَلَام  مَةَ م  نَا وَ اِنَّ الكَْل  یضَ كَلَام  فَ مَعَار  هَا  تَّی یَعْر  یع 

( . الأخبار:    ی]ترجمه[معان  ( 184الصفحة    -   2  ج   -العلامة المجلسي    -بحار الأنوار    الْمَخْرَج 

را اگر کاملًا   ثیحد   کیکرده که فرمود:    تیالسلام روا  هیاز امام صادق عل  یکرخ  میابراه

  ؛ینقل کن  گرانیوار( آن را براي د  یاست که )طوط  تیارزشمندتر از هزار روا  ، یباش  دهیفهم

هاي گوناگون بود، مگر آن که معارض و مفهوم  نخواهد  نیدر د  هیاز شما فق  کی  چی ه  زیو ن

گردد که یم  ریاي از گفتار ما به هفتاد گونه تعبهر جمله  ناًیقیباشد.    افتهیاز سخنان ما را در

و نیز  ]بصائر (3ح    1ب    2الاخبار:    یمعان  ).  -از آنها براي ما باز است.    کیراه خروج از هر  

ي عَبْد  اللَّه  ع قَالَ: انَتْ مْ افَْقَه   الدرجات دٍ عَن  ابنْ  مَحْب وبٍ عَن  الْاحَْوَل  عَنْ ابَ  حَمَّ [ احَْمَد  بنْ  م 

ینَ وَجْهاً. ف  عَلَی سَبْع  نَا اِنَّ كَلَامَنَا لَیَنصَْر   كَلَام 
َ
ي : الدرجات  بصائر[ ترجمه]  النَّاس  مَا عَرَفْت مْ مَعَان 

 معانی  که  مادامی  مردمید،   داناترین  شما:  فرمود  السلام  علیه  صادق  امام:  گوید می  احول

ومشابه (198ص.الانوار بحار). گرددمی بر وجه هفتاد به ما گفتار زیرا بشناسید؛  را ما کلام

وه) ج  ی الو  د  الدرجات]بصائر  تواند این روایت باشد( نیز می.. اذَِا قَامَ القَائمِ  یَب ثُّ بَاق  حَمَّ [ م 

یَاد  بْن   ر  عَنْ ز  نْذ  یَاد  بْن  الْم  مٍ عَنْ ز  ِّ بنْ  هَاش 
ي  عَنْ عَل 

ِّ
ي كٍ الكْ وف   بنْ  احَْمَدَ عَنْ جَعْفَر  بْن  مَال 

مْ فَبَكَی حَتَّی ابْ  و بْن  الْحَسَن  فَذَكَرْنَا مَا اتََی الَِیهْ  د  بنْ  عَمْر  حَمَّ نْدَ م  وقَةَ قَالَ: ك نَّا ع  حْیَت ه  س  تَلَّتْ ل 

ه  وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَ  كْر  قَنَّعٌ لَا ی سْتَطَاع  ذ  یمٌ م  دٍ امَْرٌ جَس  حَمَّ ه  ث مَّ قَالَ اِنَّ امَْرَ آل  م  وع  م  نْ د  لَ م  نَا عَجَّ ائمِ 

. رْآن  قَه  القْ  ه  وَ صَدَّ :  گوید می سوقه بن  زیاد: اتالدرج بصائر[ ترجمه] اللَّه  تَعَالَی فَرَجَه  لَتَكَلَّمَ ب 

  قدری   به  وي.  نمودیم   یادآوري  آنان  براي  آمدها  پیش   از  و  بودیم  حسن  بن  عمر  بن  محمد  نزد

  ولی کننده قانع بزرگ،  وآله،  علیه الله صلی محمد آل امر گفت و شد تر ریشش  که گریست
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 قرآن  و  گفته  سخن  آن  درباره  بیاید  ما  قائم  وقتی  اما  نیست؛   آن  بیان  توانایی  که  است  پنهان

و یا شاید اشاره به این حدیث  (1  بصائرالدرجات.    -  195ص)  . کرد  خواهد  تصدیق  را  او

الحسن   الصیقل عن موسی بن عمر بن یزید عن". باشد که قبلا قسمتی از این را نقل کردیم

عن صالح ابن حمزة عن ابان عن أبي عبد الله " ع " قال العلم سبعة وعشرون   بن محبوب

فإذا  الحرفین  غیر  الیوم  حتی  الناس  یعرف  فلم  حرفان  الرسل  به  جاءت  ما  فجمیع  حرفا 

الحرفین حتی  " القائم " ع  قام ا لیها  الناس وضم  فبثها في  والعشرین حرفا  الخمسة  اخرج 

الصفحة    -الحسن بن سلیمان الحلي    -مختصر بصائر الدرجات )  .یبثها سبعة وعشرین حرفا

117 ) 

ثَنَا  (244 یرٍ قَالَ حَدَّ ي بَص  یم  بنْ  عَمْرٍو عَنْ ابَ  نَانٍ عَنْ عَبْد  الكَْر  د  بنْ  س  حَمَّ یسَی عَنْ م  د  بنْ  ع  حَمَّ م 

ول   عْت  ابََا عَبْد  اللَّه  ع یَق  ونَ   سَم  دَة  لَهَا سَبْع  مَة  الْوَاح  الكَْل  ْت  اخََذْت    انِِّي لَاتََكَلَّم  ب 
ئ وَجْهاً اِنْ ش 

ترجمه: فرمود: من به ( 329كَذَا.بصائر الدرجات في فضائل آل محمد )ص( ؛ النص ؛ ص

 کنم یک کلمه سخن میگویم که برایش هفتاد معنی وجود دارد و هر کدام را بخواهم بیان می

حَمَّ  مْرَانَ عَنْ م  د  بنْ  ح  حَمَّ مَیرٍْ عَنْ م  ي ع  د  بْن  ابَ  حَمَّ یسَی عَنْ م  د  بْن  ع  حَمَّ ثَنَا م  مٍ  حَدَّ سْل  د  بنْ  م 

ونَ  سَبْع  هَا  ب  مَة   الكَْل  ب  لَنَتَكَلَّم   انَِّا  قَالَ:  ع  اللَّه   عَبْد   ي  ابَ  .بصائر    عَنْ  الْمَخْرَج  لِّهَا  ك  نْ  م  لَنَا  وَجْهاً 

ترجمه: حضرت صادق فرمود: ما   329الدرجات في فضائل آل محمد )ص( ؛ النص ؛ ص

گویم که هفتاد معنی در بطن خود دارد که از هر کدام برون رفتنی ای سخن میبه یک کلمه

روایت.دارم اینگونه  نقل  از  بهاءالله  که منظور حضرت  است  این  ب  ها  توجه  با  این  ه  اولا: 

توان بسنده کرد چنانکه امام فرموده که برای یک  ها به معانی ظاهری احادیث نمیروایت

کلمه هفتاد معنی در نظر دارند تا چه رسد به مطالب و مفاهیم عالیه که در دل احادیث  

دوم: حقایق بسیاری وجود دارد که وقتی موعود بیاید آنها را بازگو خواهد کرد . پنهان است 
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های زیادی دارم که به شما بگویم ولی الان وقت  همانطور که حضرت مسیح فرمود گفتنی

 آن نیست 

ینٌ  (245 قَر  لَه   وَ  فَه  شَیْطَانًا  لَه   ن قَیِّضْ  الرَّحْمَن   كْر   ذ  عَنْ  یَعْش    ( 36)زخرفوَمَنْ 

گماریم تا برای وی دمسازی  و هر كس از یاد ]خدای[ رحمان دل بگرداند بر او شیطانی می

  باشد

یشَةً ضَنكًْا (246 ي فَاِنَّ لَه  مَع  كْر  و هر كس از یاد من دل بگرداند در  (124)طهوَمَنْ اعَْرَضَ عَنْ ذ 

 . انتهی حقیقت زندگی تنگ ]و سختی[ خواهد داشت

 کتاب شناسی 

 ، سایت آثار و نوشتجات بهائی ایقان -1
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 مسیحی های ، کتاب مقدس،و نسخه ورد کتاب مقدس در سایتفارسیجیل اربعه اان -3
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